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  فلسفة علم تاريخي مكاتب پيشينه
 

  چكيده

کـام یـابي و ، درایـن.  اسـتفلسفۀ علـم علم اینك فصلي دل انگیز از ۀتاریخ فلسف
  بـه حـصولفلسفۀ علمناکامي و فراز و نشیب علم درتاریخ نه چندان مدید پیدایش 

 را تـا فلسفۀ علمایم از حدود قرن نوزدهم مکاتب  دهکوشی، در این مقاله. پیوندد مي
. را بـه یـك دیگـر نـشان دهـیمهـا   آنب منطقـيّردیابي کنـیم وترتـ کنون بررسي و

در ، هاي خـود را داشـت  اگرچه گره گشایيفلسفۀ علمپیداست هر مکتبي درتاریخ 
آن هـاي  فیلسوفان علوم طبیعي برخلـل و شد شکارآهایش  اش کاستي بسط تاریخي
کـه خـالي ازخلـل  تصویري از علم به دست دهند خود کوشیدند و انگشت نهادند

  . باشد
دریغا که مساعي آنان نیز مقرون به صواب نبود و فیلسوفان علـم بعـدي همـین 

 که معرفتي زنده وجاري اسـت فلسفۀ علم، هم از این روي. معامله را با آنان کردند
هـم بـه  و گیـرد مي گذشته پند جا هم ازهمه  در و رود روشمند به پیش مي پوینده و

  . کند  مياي درخشان پیش روي سوي آینده

علم
فه 

فلس
 بر 

دي
درآم
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  مقدمه

علـم . علم شناسي پیـشیني و علـم شناسـي پـسیني :علم شناسي بردوگونه است. ١
شناسي پیشیني معطوف به ذهن شناسي وقوت وضعف ذهن در مقام شناسـایي 

 مقام تعریـف پرداختـهدرعلم شناسي پیشیني به علم در ، به عبارت دیگر. است
 بـه علـم پـس از تولـد پرداختـه، به خلاف در علم شناسي پسیني، اما. شود مي
. موضوع علم شناسي پـسیني اسـت، ن در تاریخآعلم و فراز و نشیب . شود مي

تفاوت دیگراین است که علـم شناسـي پیـشیني قـسمي روان شناسـي فلـسفي 
. مـستقل اسـتاي  رشـتهاما علم شناسي پسیني معرفت شناسي به سان ، است

  .  شدفلسفۀ علم نام بردار به ًهمان که بعدا
  ؛ شود  ميعلم شناسي پسیني به سه شاخه اصلي منقسم

  تحقیق در مبادي غیر علمي علم:الف
  بازسازي عقلاني تاریخ علم و تبیین چگونگي رشد علم:ب
  جامعه شناختي رفتار جمععي عالمان تبیین روان شناختي:پ

ــاز . ١ واضــع واژه ( اگوســت کنــت. پوزیتیویــسم اســت، فلــسفۀ علــمنخــستین ف
  شمارد؛  ميپوزیتیویسم را برهاي  ویژگي )پوزیتیویسم

  . ممکن معرفت استهاي  یگانه متعلق، یگانه معرفت معتبرو امور واقع، علم :الف
  . فلسفه روشي مستقل و منحاز از علم ندارد :ب
ترك علوم وبه کار بردن این مبادي کار عمده فلسفه پي بردن به مبادي کلي و مش :پ

  . دمي هم چون اساس سازمان دهي اجتماعي استآدرهدایت و ارشاد کردار 
یا ذواتي است کـه در فراسـوي امـور ویسم نافي وجود ومعقولیت نیروها پوزیتی :ت

  . شوند  ميواقع وقانون هایي قرار دارند که در علم مکشوف و اثبات
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 ۀو به طورکلي با هرگونـه روال و رویـاي  د الطبیعهدرپوزیتیویسم با هر قسم مابع
  . شود  ميمعارضه، پژوهشي که قابل تحویل به روش علمي نباشد

. حـسي اسـتهـاي  همانا توصیف پدیده، ازنظرکنت برترین یا یگانه گونه دانش
حسي و دانشمند نباید دل هاي  علم چیزي نیست جزتعمیم تجربه، بر وفق نظر ماخ

تواند به اعماقي از اقیانوس طبیعت دست   ميناصواب شود که علم این وسوسه ۀبرد
  . یابد که پاي حس را توان ورود بدان جا نیست

ن عبارت اسـت ازطبقـه بنـدي آروش علم استقرا است که ، در فاز پوزیتیویستي. ٢
 و مشاهداتي که مستقیما از عـالم خـارج ادراكها  و به رشته کشیدن نظمها  داده
دانـشمند . طبیعت است شخص عالم منفعل و تماشاگر، ن بینشدر ای. شود مي

این همان تصویر فرانسیس بیکن .  حسي نظر پردازي کندۀنباید مستقل از تجرب
 تـا ازهـا   آنمشاهدات حسي وبر هم انباشـتنهاي  چیدن خوشه از علم است؛

  . شراب علم جاري شودها  آن
بنیـامین ، بـیکن، وان ایـن نحلـهقرن نـوزدهمي بـود و پیـراي  پوزیتیویسم پدیده. ٣

 قولي که جملگي این فیلسوفان را به هم پیوند. سن سیمون بودند، کنت، برودي
تفکـر .  حسي متکي اسـتۀحقیقي به تجربهاي   معرفتۀداد این بود که هم مي

نـشاند و بایـستي از ایـن   نمـيمابعد طبیعي هیچ گونه معرفت حقیقي را به بـار
  . علم پرداختهاي  وشسنخ تفکر دست شست و به ر

منطقـي بـر ان بودنـد کـه هاي  پوزیتیویست. پوزیتیویستم منطقي است، فاز دوم. ٤
کـه علـم را ( روایتي از علم به دست دهند که بر خلاف روایت نامنصفانه مـاخ

  دانـــست و بـــه صــرفه جـــویي یـــا اقتـــصاد در فکـــر هـــا مـــي عــصاره داده
) »economy of thought« (ت کـانوني ریاضـیات و فیزیـك حق اهمی، معتقد بود
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 ًگفـت علـم اساسـا  مـي کلـي مـاخ کـهۀموزآنظري را ادا کند و در عین حال از 
  . توصیف تجربه است عدول نکند

از یك سو نسب . پوزیتیویسم منظقي از مکاتب تکوین یافته در قرن بیستم است. ۵
ن ن بـه هیـوم و سـنت تجربـه گرایـاآنـسب ، رسد و از دیگر سو  مين به کانتآ

  . رسد  ميانگلیسي
پایـشان را از اي  عـده :گفـت  ميموختند کهمنطقي از کانت آهاي  پوزیتیویست

حدود عقل درازترکرده اند و به همین دلیل مشکلات زیادي در فلـسفه اولـي پدیـد 
تفسیر کانت از متافیزیك این بود که این به قـول او علـم نمـا محـصول . امده است

کنده آك سخناني است برهان ناپذیرو عرصه ایست گزاف گویي عقلاست و متافیزی
دانـست و   نمـيکانت وظیفه فلسفه را توصـیف عـالم خـارج. از مسایل نزاع افرین

  نقـدعنـوان کتـاب نـامي او.  خود کنـدۀادي عقل را پیشّمعتقد بود فیلسوف باید نق
غرض وي از این نقادي این بود حدود عقل و چارچوب فکر را . استععقل محض

 ۀیك قدم دیگر باقي مانده بـود کـه پـروژ. کند تا از گزاف گویي در امان بماندمعین 
  . منطقي برداشتندهاي  ن قدم را پوزیتیویستآ. کانت تکمیل شود

بلکـه بایـد حـدود زبـان را ، نان این بود که نه تنها باید حـدود عقـلآجان کلام 
 میم بـه زبانمـان بیـانفه  ميرسد و  مين چه به عقلمانآزیرا . بشناسیم و معین کنیم

ن را آتـوان   مـياسـت و بهتـرتـر  فرق زبان با عقل این است که زبان عیني. کنیم مي
 زبان که امروزه این قدر گسترش یافته است خود قسمي معرفت ۀفلسف( مطالعه کرد

پــس تبیــین  ).مــده اســتآالبتــه معرفتــي کــه بــه قالــب زبــان در، شناســي اســت
هـاي  ن تبیین محـدودیتآعقل و به تبع هاي  یتزبان تبیین محدودهاي  محدودیت

پژوهش درباره هیوم در کتاب . اما نسبت پوزیتیویسم منطقي با هیوم. معرفت است

www.ali-yazdanbakhsh.ir

www.ali-yazdanbakhsh.ir


  11دكتر علي حقي   

 

. شود  ميفلسفي به ان استنادهاي   در کتابً عبارت مشهوري دارد که غالبادميآفهم 
  ن عبارت این است؛آ

را  هـا کتـاب خانـه ویم وش  ميمتقاعد )علم تجربي(   وقتي در اثراصول و مبادي
 درباره الاهیـات یـا ًهرگاه یك جلد کتاب مثلا بکنیم؟ چه کار باید، کنیم مي زیرورو

یـا ایـن کتـاب از خود بایـد بپرسـیم آ، گیریم  ميمابعد الطبیعه مدرسي را در دست
یـا متـضمن اسـتدلالي  آمتضمن استدلالي انتزاعي درباره کمیت یـا عـدد اسـت؟

، اگـر پاسـخ مننفـي باشـد ت مربوط به واقع و وجوداسـت؟تجربي درباره موضوعا
زیرا حاوي هیچ مطلبي جز سفـسطه ، تش افکنیدآهاي  ن را در شعلهدراین صورت آ

  . گري و پنداربافي نیست
، ن بودند کـه فقـط علـم تجربـيآي از هیوم بر ّمنطقي به تاسهاي  پوزیتیویست

 قـضایاي علمـي بـه ۀ همـنـان معتقـد بودنـد بایـدواقع آ در. معرفت راستین است
  . گاهي حسي تحویل شوندآمربوط به هاي  گزاره
ن بودند کـه زبـان توانـایي مخـصوصي دارد و هـر آمنطقي بر هاي  پوزیتیویست. ۶

اگربیش از ظرفیت زبان بـر . وردآتوان به زبان  نمي هرچند خوب باشد چیزي را
نـان بـه آاله براي این مس. یدآ  ميب درآیك رشته سخنان مهمل از ، ن بار کنیمآ

ن را در کـانون توجـه خـود در فلـسفه قـرار آ ًصورت جدي مطرح شد و اساسـا
و معیاري به دسـت دادندکـه بـر نان پا به میدان گذاشتند آ، بر این اساس. دادند

ایـن معیـار نـام . شود  ميمعنا تمییز داده از سخنان بي ن سخنان معنادارحسب آ
امـا در چـه . است )»criterion of meaningfulness« ( بردار به معیار معناداري

منطقي در این خصوص بـه هاي  شود؟پوزیتیویست  ميسخنان معنادار، صورت
بر وفـق ایـن . استناد کردند )»principle of verifiability«( اصل تحقیق پذیري

www.ali-yazdanbakhsh.ir

www.ali-yazdanbakhsh.ir


  فلسفه علمدرآمدي بر    12

هر ، به عبارت دیگر. ن استآمعناي یك گزاره همانا روش تحقیق پذیري ، اصل
اگـر  دسـترس باشـد معنـادار و ن دردق آ و روشي براي تعیین صگزاره که راهي

وي . برتراند راسل به وجهي دیگر معناداري را تحلیل کـرد. نباشد فاقد معناست
یا مفهوم پادشـاه فرانـسه معنـا دار آ ازروش تحلیل منطقي بهره جست و پرسید؛

در پاسخ به این پرسش وي صورت نحوي را از صورت منطقي تفکیـك  است؟
  .ن را منحل به سه گزاره کردزاره برساخته شده از آمثلا این مفهوم وگ. ردک

  .چیزي پادشاه فعلي فرانسه است :الف
  .بیش از یك چیز پادشاه فعلي فرانسه نیست :ب
  .عاقل است، ن چه پادشاه فعلي فرانسه استآ :پ

 از الفـاظ مـبهم و طشـامل هـیچ اسـم خاصـي نیـستند بلکـه فقـهـا  این گزاره
 معناداري وصدق این مفهوم باید با احتساب این تحلیـل .اند ترکیب شدهها  محمول

ب معناداري لازم است در این جا بـه تفـاوت پیش از بسط مقال در با(. تعیین شود
منطقـي هـاي  در واقع پوزیتیویست. پوزیتیویسم با پوزیتیویسم منطقي اشارت کنیم
وزیتیویـسم منطقـي را بـه وجـود پ، با پیوند زدن نظریـه معنـاداري بـه پوزیتیویـسم

  ).وردندآ
. الـف دانـستند؛  مـيهـا را معنـا دار هاي منطقي دو دسته از گـزاره پوزیتیویست

اکنـون در بیـرون از ، ًمثلا. حسي تحقیق پذیرندهاي  قضایاي تجربي که به مدد داده
، زباني مثل ایـن گـزاره کـههاي  قرارداد صوري وهاي  تعریف هب بارد و  مياتاق باران

  . مثلث سه ضلع دارد
اشکال اول که . دارد  نمياین اصل تحقیق پذیري سپس معلوم شد تنسیق دقیق بر. ٧

فقط قضایا و تعریفات تحفیق پذیر معنا « وارد شد این بود که خود این قضیه که
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حسي تحقیـق هاي  این قضیه خود به مدد داده جزو چه قضایایي است؟ »دارند
،  نام بـردهۀمنطقي گفتند قضیهاي  شکال پوزیتیویستدر برابر این ا. پذیرنیست

. اسـت )»proposal«(  توصـیهًبلکـه صـرفا، قضیه نیست، به معناي دقیق کلمه
  . ن را معروض سلیقه کردآتوصیه کردن این قضیه 

حـسي هـاي  منطقي بـردادههاي  بر تاکید بیش از حد پوزیتیویست. اشکال دوم
غازگـاه آنیست که بتواند  »سادهاي  داده«وي تجربه حسي به هیچ ر. خرده گرفته شد

 »گران بـاراز نظریـه« و بلکه نظم و انتظام مفهومي دارد، یقیني تشکیك ناپذیر باشد
کـه بـس  ذهني و انتزاعـيهاي  هم کنشي تجربه وتعبیر واستفاده از برساخته. است

، الفرد. ندمنطقي پنداشتهاي  ن بود که پوزیتیویستآتر از   پیچیدهاند دور از مشاهده
روشن تـرین بیـان را از پوزیتیویـسم منطقـي و منطق ، صدق، زبانایردر کتاب ، ج

  . اصل تحقیق پذیري به دست داد
، دارداي  یـا کتـابش نقـایص عمـده اواخر عمر ایر از وي پرسیده شـد آوقتي در
 یکـسره عـاري از ًایـن بـود کـه تقریبـااش  کنم مهم ترین نقیصه  ميفکر :پاسخ داد
. اصل تحقیـق هرگـز درسـت صـورت بنـدي نـشد :گوید  ميدر ادامه. بودحقیقت 

ن گنجانیدم یا کمتـر آاما هر دفعه یا بیش از حد چیزهایي را در ، چندبار سعي کردم
  . ن اصل هنوز صورت بندي دقیق منطقي پیدا نکرده استآاز حد کافي و تا امروز 

 »اثبـات« علمـي راهـاي  رهمنظقي از تجربه انتظار داشتند گزاهاي  پوزیتیویست. ٨
نیز ترجمـه »اصل اثبات پذیري« به »اصل تحقیق پذیري« هم از این روي. کند

  . شده است
معلــوم شــد تجربــه قــدرت ، بــا اشــکالات کوبنــده بــه اصــل تحقیــق پــذیري

ببینـیم . است) »confirmation«(  تایید،ازاثباتتر  یك درجه خفیف. ندارد»اثبات«
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  . رددا»تایید«یا تجربه قدرت آ
ن صاحب نظرند یکـي کـارل آهاي  افراد شاخص که در مکتب تایید و پارادوکس. ٩

  . دو دیگر نلسون گودمن وسه دیگر ژان نیکو، همپل است
شـکل . شـوند  ميدر ظرف قضایاي حملي ریخته، حصولي تجربيهاي  گاهيآ

یـا در ( قضایاي حملي معادل بـا. باشد  ميکلي این قضایا به صورت الف ب است
ایـن قـضیه ، مثلا اگر بگوییم هر کلاغـي سـیاه اسـت. عکس نقیض خویشند )ۀقو

 نآمنطقي اسـت و بـه اي  این معادله. غیرکلاغ است، معادل است با هر غیرسیاهي
  . گوییم معادل بودن قضیه با عکس نقیضش مي

بـا اثبـات یکـي ،  معادل بودن قضیه اصل با عکس نقیضش این است کـهۀلازم
 تایید یکي تایید دیگري و با ابطـال یکـي ابطـال دیگـري ایجـاباثبات دیگري و با 

مثلا هر برگي سـبز . شوند  مي مربوطط نامربوً ظاهرارچون چنین است امو. شود مي
معادل است با هر غیر سبزي غیر برگ است و ما هـر چـه بـرگ سـبز بیـشتر ، است

عـادل بـا ولي چون قضیه اصل م. شود  ميببینیم ظن ما به صحت قضیه اصل بیشتر
و  سبز مؤید ایـن هـستند کـه کبـوتران سـفیدندهاي  برگ، عکس نقیض خود است

فراوانـي هاي  مربوط به تایید که بحثهاي  پارادوکس. سیهندها  سرخند و زاغها  گل
اینك ببینیم مکتب تایید . ن یاد کردیمآبه بیان ساده همین است که از  را بر انگیخت

  . چه مشکلاتي دارد
شود که بهره   ميموختههم معرفت شنا ختي آتایید این درس مهاي  وکساز پاراد. ١٠

ن تا کجا به جهان بیني عالمان و عوامـل بیـرون از آمندي از تجربه و معنا کردن 
ن استناد به تجربـه و مؤیـد گـرفتن آ، بدون داشتن پیش فرض. علم بستگي دارد
، نآبرطبـق ، کـهاما مشکلي که مکتب تایید پیش اورد ایـن بـود . ناممکن است
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عدیده و حتي متناقض را تاییـد هاي  جایز شمرده شد موید واحدمي تواند نظریه
  . علمي دچار مشکلي جدي شدهاي  تایید نظریه، بدین سبب. کند
. تقاد دیگري که به تاییـد وارد شـد ایـن بـود کـه تاییـد مراتـب گونـاگون داردنا

شـود یـا اثبـات   ميضیه یا اثباتزیرا یك ق. درحالي که اثبات مراتب گوناگون ندارد
معنـا ، این که چیزي بیشتر یا کمتر اثبـات شـود. ن اري یا نه استآپاسخ . شود نمي
. شـود  مـيبیـشتر یـا کمتـر تاییـداي  گـزاره. اما تایید درجات گونـاگون دارد. ندارد

اما چـون تاییـد .  منطقي بدهندۀفیلسوفان علم کوشیدند به تایید همانند اثبات چهر
کار منطق را مـشکل کـرد و منطـق ، از این روي، ثبات وصدق و کذب فرق داردبا ا

  . کار منطق جدید دادن درجاتي از احتمال به قضایاست. جدیدي را اقتضا کرد
 ن چیـست؟آهـاي  ضـوابط و اکـسیوم  یا چنین منطقي درخور ساختن اسـت؟آ

  منطـقبنـدي منطقـي کننـد کـه تـن بـه خواهند چیزي را صورت  ميفیلسوفان علم
ن آ فیلـسوفان در ۀکه اجماع هم هنوز منطق احتمالي، به رغم این مساعي. دهد نمي

هم چنان ادامه دارد و این ها  اما تلاش. به وجود نیامده است به حصول پیوسته باشد
  .  استفلسفۀ علمبحث از مباحث زنده و جاري 

فیلسوفان ، رایيو مشکلات اثبات گرایي و تایید گها  پس از اشکار شدن کاستي. ١١
، فیلسوف علم شاخص مکتـب ابظـال گرایـي. وردندآعلم روي به ابطال گرایي 
علـم شناسـي هـاي  بـه ویژگـي، به اختـصار، در ذیل. کارل رایموند پوپر است

  . شود  ميفلسفي پوپر اشارت
که متافیزیك را بر اساس نظریه  منظقيهاي  بر خلاف راي پوزیتیویست، پوپر :الف

 متافیزیـك را نـه تنهـا بـي معنـا خود بي معنا و مهمل انگاشـتندتحقیق پذیري 
 نان که متافیزیـك وجهـان شناسـي را جـداي از فلـسفهآبلکه بر ، انگاشت نمي
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خرده گرفـت و در ایـن  ن شوند بعد قاطعانه منکر سهم فلسفه در آتا دانستند مي
  :باره نوشت

 به تبع افکار فلـسفيو  متافیزیکيهاي  اندیشه. حقیقت البته به خلاف این است
از تالس گرفته تا اینشتاین و از عقیـده . عظیم داشته استاي  در جهان شناسي فایده

، دکـارت دربـاب مـاده و از تـاملات گیلبـرتهاي  قدما به وجود اتم تا نظرپردازي
درباره نیروها گرفتـه تـا آراء فـارادي و اینـشتاین راجـع بـه .. . .لایب نیتس و، نیوتن
  . افکار متافیزیکي همه جا چراغ راه بوده است، رونیهاي  میدان

به تعبیـر . بالد  ميروید و  ميداند که در آن علم  ميپوپر متافیزیك را مزرعه علم
  . دارند )»heuristic«( متاقیزیکي ارزش ارشاديهاي  آراء و نظریه، دیگر
شـود و بـه   مـيروش علمي از مـشاهده شـروع، درنگرش پوزیتیویستي به علم :ب

 بـه تعمـیم، رود و سرانجام به مدد توانایي پیش بیني  ميسوي ابداع نظریه پیش
یکـي از  اگـر خـوب باشـد ایـن تعمـیم. پـذیرد  مـيخاتمـه )کلـياي  یا گزاره(

علـم بـه دسـتاوردهاي ، به این ترتیـب. طبیعت محسوب خواهد شدهاي  قانون
  . فتدست خواهد یا نشیندها   آنن که غباري از نظریات برآبي  عیني

 کند و نیزنقطه شـروع علـم را مـشاهده  نميپوپر مشاهده را در علم یکسره نفي
، در نگـرش پوزیتیویـستي. دانـد  نمـيبویژه که مسبوق و مصبوغ بـه نظریـه نباشـد

مفروض است که دانـش و انتظـارات مـا بـر مـشاهدات مـا تـاثیري ندارنـد و لـذا 
 وي بـر بـیکن خـرده.  استممکن، که یکسره فارغ از پیش داوري باشداي  مشاهده

 یکـي را درسـت و دیگـري را نادرسـتاش  گیـرد کـه از دو روش پـیش نهـادي مي
 )»interpretatio naturae«( »تفــسیر طبیعــت«بــیکن روش درســت را . دانــد مــي
ـــي ـــا م ـــي ی ـــبق ذهن ـــت را س ـــد و روش نادرس ـــن«دان ـــشي ذه ـــیش اندی   »پ
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)»anticipatio mentis«( داند مي .  
معتعقـد اسـت مـشاهده چیـزي ، هنـسون. ر. ي از نّ و تاسشاید به تاثیر، پوپر

، بـه تعبیـر هنـسون. افتد نیست  مين بر روي شبکیه چشم ماآهمان تصویري که از 
مـا از هـاي  دیـدني، به عبارت دیگر ».بیند  ميدیدن بیش از چیزي است که چشم«

  . پذیرد  ميما تاثیرهاي  دانستني
در نزاع .  وعلم رافرایند حدس و ابطال دانستپایان داد»اسطوره استقرا« وپر به پ:پ

که اولي اسـتقرا گرایـي راسـخ بـود و  دو فیلسوف علم سده نوزدهم میل و هیول
پـوپر  )»hypothetico-deductive«( »اسـتنتاجي فرضي«دومي هوادار مشرب 

تصور میل از ذهن هم چون چیـزي اساسـا انفعـالي و . گیرد  ميجانب هیول را
لقا کننده این مطلب است که شناخت مـا از قـوانین طبیعـي ا، پذیرنده حسیات

تاکید در این جـا بـر . یدآ  ميبه دست»طریق مراحل متوالي تعمیم از تجربه«از
 درگیـرهـا  ن ذهني که با واقیعتآنه ، هایي است که به ذهن برمي خورد واقیعت

عتقـد اما هیول م. کند  ميخود را به ما عرضه، نظم وترتیب در طبیعت. شود مي
تـوانیم درك   نمـيزیرا بدون نظریـه، ابتدا کنیماي  بود که ما باید نخست با نظریه

 . نظم و ترتیب هستند، ها کنیم که این نظم و ترتیب
در دل خود اي  فرضیهها   آنرویم که هر یك از  ميما با سوالاتي به سراغ طبیعت

مهـم تـرین مـساله  ».شود  مينقابي از نظریه برکل صورت طبیعت پوشیده «. دارند
و تجارب خاصه بـه ها  ن بود که بیاني صحیح از نقش مشاهدهآ نزد میل فلسفۀ علم

نـزد . ارائه گرددها  ن بود که بیاني صحیح از نقش تئوريآنزد هیول . دست داده شود
پـاره هـایي از دانـش را ، شـود و نـزد هیـول  مـيعلم از احساس مستقیم اغاز، میل

ثار پرنکته و ثمربخش و پرمغز هیول تحت آ، متاسفانه. وردآ  ميشخص عالم فراهم
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  .میز میل قرار گرفت و مغفول ماندآگري خام و فصاحت  الشعاع تجربي
در قرن بیستم یکـي از . هیول رو به جانب کانت داشت و میل رو به جانب هیوم

بـه . کساني که بر مدل علم شناسي هیول صحه گذاشت و آن را احیا کرد پـوپر بـود
 رقـم »حـل مـساله«ن را روش آشودو سیر آینده   ميغاز آ»مساله« علم با، پوپرنظر 
از علـم تجربـي ، پوپر معتقد است این روش بـر سراسـر حـوزه معقـولات. زند مي

  . سایه گستر است، گرفته تا فلسفه
اسـت نـه  )»falsifiability«( »ابطـال پـذیري« معیارعلمي بـودن، به زعم پوپر :ت

 ابطـال ،تایید، از سه رابطه متصور اثبات، ه تئوري با مشاهدهرابط. اثبات پذیري
علم طـرح را درمـي افکنـد و طبیعـت بـه او ، بر وفق نظریه ابطال. سومي است

  . ري طبیعت ناشنیدني استآهاي  پاسخ. دهد  ميپاسخ نه
. ن دانـست آابطال پذیري را هیچ گاه نباید معادل احتمال کـذب و یـامبتني بـر

علامت یك تئوري علمي آن اسـت . ندارد»تجربه پذیري«نایي جز ابطال پذیري مع
اسـت و فقـط تـر  وعلميتر  غني، که وقوع چیزي را منع کند و هرچه بیشتر منع کند

هیچ چیـز بـه ، سازد  ميآن که با همه چیز. برند  مياز تجربه بهرهها  این گونه تئوري
بـرد کـه   مـي غنیمـتیعني غنیمت و غرامت با همند و آن کـس، خورد  نميدرد آن

  . حاضر باشد غرامت هم بپردازد
این هنر نیست که بتوانیم همه چیز را چنان بگردانیم و بپیچـانیم کـه هـیچ گـاه 

هـر . دغدغه هیچ نقضي را نداشته باشیم و پیشاپیش حساب همه را رسـیده باشـیم
عالمي باید بتواند معین کند که در صورت کدام واقعه دست از سخن خود خواهـد 

قابل تـصور نباشـد اي  و اگر چنان واقعه )این قلب معیار ابطال پذیري است( کشید
نکته اخـر ایـن کـه ابطـال پـذیري . علامت آن است که آن عالم چیزي نگفته است
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تمیز علم تجربي از دیگر معارف بشري است ولي معیار تمییـز قـضایاي بـي  معیار
  .معني از ذیمعني نیست

کـشد و علمـي را از   مـياي ذیمعني خـط فاصـليابطال پذیري در داخل قضای
پوپر مساله . کند نه این که میان ذیمعني و بي معني فاصله بیندازد  ميغیرعلمي جدا

پوپر فیلسوفي کانتي یـا ، داند و از این روي  ميهیوم را استقرا و مساله کانت را تمییز
  . نوکانتي است

حتـي بهتـرین ، ه نظـر ويبـ. پوپر مخالف سرسخت اقتدارگرایي در علم است :ث
ممکـن  دانـد  مـيي آن را نظریه جاذبـه نیـوتنل اعلاثََکه او م نظریه تثبیت شده

همـین . بپـردازد ن توانـاتر باشـدآکه درتبیین از  است جا به نظریه بدیل دیگري
راء قرن بیستم اینشتاین دررسید و بـا آدر. سرنوشت براي نظریه نیوتن رقم خورد

که در پیکر فیزیك نیوتني اي   بیخ و بن لرزاند و این رعشهخود نظریه نیوتن را از
  . وردآرا لازم  فیزیك نسبیتي افتاد چندان شدید بود که ابداع فیزیك نوي

نـه حقـایق (  سراسر فرض و حدس اسـتًمعرفت علمي اولا، بر وفق راي پوپر
فراگیـري متکي به ، توان روش علمي نامید  ميآن چرا، و ثانیا )اثبات شده و جاودانه
نخست از رهگذر خطر کردن یا جـسارت بـه خـرج دادن در . منظم از خطا هاست

و سپس به وسیله بحث نقادانه و ، جدیدهاي  یعني از طریق ارائه نظریه ارتکاب خطا
  .وارسي و بررسي نقادانه نظریه هایمان

  نقد پیراستهّپس از تولد باید با ارهها  تئوری معرفت پوپو داروینی است؛ حدس
یعنـی (هـا  و تراشیده شوند و برای بقا چندان بـا یکـدیگر تنـازع کننـد کـه مانـدنی

بـر ، در عرصـه رقابـت، تئوری هـا. بروندها  بمانند و رفتنی) مقتدرترها و مفسرترها
  . شوند  میغربال و گزینش، اساس اصل انتخاب طبیعی
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  توان به صورت سه گام زیر خلاصه کرد؛  مينظر پوپر را
  . کنیم  ميبرخورداي  لهبا مسا :الف
  . حل کنیماي  کنیم آن را مثلا با ارائه نظریه  ميتلاش :ب

به خـصوص اشـتباهاتي کـه از رهگـذر بحـث ، آموزیم  مياز اشتباهاتمان چیز :پ
بحثي . ما بر ما روشن شده باشد)موقتي(پیش نهادي هاي  نقادانه درباره راه حل

  . که راه گشاي مسائل تازه خواهد بود
  . نقادي، نظریه ها، مسائل، رقالب سه کلمهیا د

 پوپرهمین رأي را با نموداري نشان داد؛
s 

کنیم و سیرخودمان را به سوي راه   ميشروع )p1(در کسب معرفت از مساله اي
. دهـیم  ميادامه )به طور جزئي یا کلي خطا باشد(که ممکن است  )ts( حل موقتي

باشد و ممکن است عبارت باشـد  )error( خطااین راه حل چه بسا معروض حذف 
 مـسائل جدیـد، حـالاي  علي. هایي براي ارزیابي راه حل زمونز بحث انتقادي یا آا
)p2( یندآ  ميدر اثر این فعالیت خلاقانه ما پدید .  
هـم . سر رجحان ابطال پذیري بر اثبات پذیري یك قاعده سـاده منطقـي اسـت :ج

شه از نفـي تـالي نفـي مقـدم یـهم، ي استثتایيدانیم در قیاس شرط  ميچنان که
بـه تعبیـر . شود  نمياما ضرورتا از اثبات تالي اثبات مقدم نتیجه، شود  مينتیجه

 )حیوانیت لازمه اعم انسانیت اسـت( ًکان حیوانا، ًن کان هذا انساناإاهل منطق 
ن زیـرا انـسا( شـود  ميانسان بودن انسان ابطال، لذا اگر حیوان بودن ابطال شود

آیـد   نمـيلازم، ولي اگر اثبات کنیم که چیزي حیـوان اسـت )حیوان هم هست
 چون حیـوان اعـم از انـسان اسـت و هـم شـامل انـسان. مقدم هم انسان باشد
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 هر قدر که زیاد باشد موید حیوانهاي  لذا نمونه. شود و هم شامل غیرانسان مي
یکي منتج و دیگري از دو استدلال زیر . موید یا مثبت انسان بودن انسان نیست

  نامنتج است؛
  

q                        q 
q                                       q 
                     - 

                   غير منتج  

  پژوهشيهاي  روش شناسي برنامه ايمره لاكاتوش؛

د مدل پوپري رشد مآلاکاتوش در صدد بر . لاکاتوش پوپري تجدیدنظرطلب است
مابـه . وي همانند پوپر به تمییز علم از غیـر علـم ملتـزم اسـت. علم را تکمیل کند

در تبیـین مـساله پـیش ، پـوپر. اسـت»معیار تمییز«از بابت ، الاختلاف وي با پوپر
آن هـم بـه صـورت  علمـي راهـاي  تئوريهاي  کام یابي یا عدم کام یابي، رفت علم

استدلال کرد که ، برخلاف، لاکاتوش. دانست  ميرفتملاك پیش  جداگانه و منفرد
  »پژوهــشيهــاي  برنامــه«بــل هــا  واحــد پــیش رفــت در علــم نــه تئــوري

)»program research«( لاکاتوش از  است؟اي  مراد وي دقیقا چه نوع برنامه. است
مکتـب مارکسیـسم و ، ینـشتاینآتئـوري نـسبیت ، تئوري گرانش نیوتني، باب نمونه

پژوهـشي هـاي  همـه ایـن برنامـه. دانـد  مـيپژوهـشيهـاي   برنامهمکتب فروید را
  . یك ساني دارندهاي  ویژگي

که در معـرض ابطـال قـرار  از قضایاي قطعي )»hard core«( »سختاي  هسته«. ١
البتـه ایـن گونـه . و به این سبب از قضایاي دیگر مجزا و مستقل هـستند ندارند
پژوهـشي را هاي  نان که برنامهآ. وندش  ميمعتبرشمرده، به حسب قرارداد، قضایا
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  . انگارند  مياین قضایا را ابطال ناپذیر، ورندآ  ميبه مرحله اجرا در
کـه در اطـراف ، کمکـيهاي  از فرضیه )»protective belt«( »کمربندي ایمني«. ٢

، این کمربنـدایمني. یندآ  ميقطعي و ابطال ناپذیر پدیدهاي  هسته سخت تئوري
بـه جهـت تاکیـد ، او از پـوپر. کند  ميطر ابطال محافظتهسته سخت را از خ

هنگامي که نتیجه ازمـوني . زمون منفي انتقاد کردآبیش از حد بر اهمیت نتایج 
استراتژي مثمرثمرعبـارت اسـت از ایجـاد تغییـرات در ، یدآ  ميمنفي از کار در

 بهترین، در برخي موارد. به منظوررفع مشکل، کمکيهاي  کمربندایمني فرضیه
ن دن امرخلاف قاعده و موکول نمـودن آممکن است بایگاني کر، پاسخ محصل

پژوهـشي را اي  تـوان برنامـه  مـيچگونه، در این صورت. تي باشدآبه تحقیقات 
لاکاتوش در پاسخ به ایـن پرسـش ابطـال هوشـمندانه را در برابـر . ارزیابي کرد

 اي مختـار خـوددهـد و ابطـال شـدن اول را ر  مـيابطال سدن ساده لوحانه قرار
پژوهشي را بر روش شناسـي هاي  روش شناسي برنامه، به همین اعتبار. داند مي

پژوهـشي بـا هـاي  برنامه، او متذکر شدکه دربرخي موارد. دهد  ميپوپر ترجیح
هم چنان مورداستفاده دانـشمندان  ن که به نحو چشم گیري ابطال شدند آوجود

برنامه پژوهشي نیوتن اسـت کـه بـه رغـم ، مثال بارز او دراین مورد. قرار گرفتند
، مثـال دیگـر. هم چنان مورداستفاده و بهره برداري است، ننادرست آهاي  داده

آن هنـوزیکي از بهتـرین هـاي  نظریه تکامل دارویني است که بـه رغـم نقـصان
  . درتبیین امورزیستي استها  نظریه

هـای  مـهبرنا« او به خـصوص تاکیـد کـرد کـه واحـد اساسـی بـرای ارزشـیابی
از نظر او برنامه تحقیقـاتی . به طور جدا و منفردها  باشد و نه خود نظریه» تحقیقاتی

 برخی از این قواعـد حـاکی از آننـد کـه از ؛اند شامل دو دسته قواعد روش شناسانه
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 و »heuristic« الهام بخشی منفی(باید پرهیز نمود   میتحقیقهای  کدام یک از راه
  ). را باید دنبال نمودهایی  د چه راهگوین  میای دیگر پاره

ن را بـه تـارخ  آگیـردو  مـيدستوري فاصله  منطقيفلسفۀ علملاکاتوش هرچه از
دربررسـي . شـود  مـيتاریخي نزدیـك  توصیفيفلسفۀ علمبه ، کند  ميعلم ممزوج

 کـاملا بـر توصـیه بـودنش فلسفۀ علمفیلسوف بعدي خواهیم دیدکه توصیفي بودن 
  .  چیره شدفلسفۀ علماسي علم وروان شناسي آن بر غالب شد و جامعه شن

  علم متعارف وعلم انقلابي توماس كيون؛
تـاریخ . دانـست  مـيمحـالاش  انفکاك معرفت علمي را از تکامل تـاریخي، کیون

معرفتي رهـاورد مـردان بـزرگ  نمایان گر انباشت مداوم معرفت نیست؛، ازنظرکیون
کننـد و از ایـن رهگـذر بـا   مـيند و آزمایشده  ميتئورياي  علم که به طور فزاینده

ــد ــه گریبانن ــه گــوني ســنت، جهــان دســت ب ــده گون ــارخ نــشان دهن ــا هــا  بــل ت ی
کـه  مشترکشانهاي  است که آدمیان با پیش فرض )»paradigms«( »هایي پارادایم«

جاي گزین شدن . هستندها   آنتخته بند کنند  مينحوه نگرش آنان را به جهان تعیین
به تغییر چـشم انـدازي بیـشتر ، به جاي سنت یا پارادایم دیگر »ادایميپار« سنت یا

ماننده است تا به پیش روي پیوسته از ظلمت جهل و خرافه و تعصب به سـوي نـور 
به پیش رفت علمـي نبایـد برحـسب نهایـت یـا غایـت . فزاینده ساطع از علم عیني

بـل بایـد ، ریـستفزاینده نگ )»verisimilitude«( چیزي هم چون تقرب به حقیقت
  . به آن برحسب تحول نگریست

 علـم اسـت بـه ایـن صـورت نمـودار کیون مراحلي را که نمایان گر سیر متطـور. ٢
  سازد؛ مي

  علم متعارف جدید، انقلاب، بحران، علم متعارف، ما قبل علم
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پراکنده و گونه گون که وقتي پـارادایمي ، ما فبل علم عبارت است ازفعالیتي نامنتظم
مانند مکانیك نیوتني یـا تئـوري نـسبیت جامعـه علمـي بـه وجـه ضـمني  امنفرد ر
  . شود  ميسازمان دهي و جهت دار، پذیرفت

کـه ، ن هـاآپارادایم مشتمل برمفروضات کلي نظـري و قـوانین و فنـون کـاربرد 
پـژوهش گـران درداخـل یـك . کننـد  ميآن را اتخاذ، اعضاي جامعه علمي خاصي
 )»normal science«( »علم متعـارف« رند که کیون آن راپارادایم به امري اشتغال دا

 علم متعارف نوعي فعالیت محافظه کارانه اسـت و کیـون ایـن فعالیـت را. نامد مي
  . نامد مي )»puzzle solving«( »فعالیت حل جدول کلمات متقاطع«

یابد که پـارادایم بـه وجهـي   ميگیري علم متعارف تا زماني بدون وقفه ادامه پي
. تبیـین نماینـد، شـود  مـياعمـالهـا   آنپدیدارهایي را که در مـورد، ت بخشرضای

 دانشمندان تا وقتي پـارادایم مـورد قبولـشان بتوانـد مـسایلي را کـه در علـم مطـرح
 »هایي ناهنجاري«اما اگر. دهند  ميبه فعالیت عادي خود ادامه، حل کند، شوند مي

)»anomalies«( عهده حل وتبیـین آن  یم مسلط ازکه پارادا درمسیر علم پیش بیاید
شود دانشمندان به فکر بیفتند پارادایمي رقیب یا جانشین را جاي   ميموجب برنیاید

وضـع «حدفاصـل جـا بـه جـایي دو پـارادایم . گزین پارادایم معهود خودشان کنند
  سیاسـي مقایـسههـاي کیون بحران پدید آمده درعلـم را بـا بحـران. است »بحراني

  . دهد  ميرخ »انقلاب« در پي بحران، رد هردو معتقد استکند و در مو مي
را بـا تحـول گـشتالت قابـل  )»paradigm shift«( کیون جا به جـایي پـارادایمي. ٣

  . اردك مجال ظهور یافت درمثال خرگوش، داند که از باب نمونه  ميمقایسه
ء مـن پوپر تصریح کرده است؛انتقاد پروفسور کیـون از آرا، نکته بازپسین آن که

  . جالب ترین انتقادي است که تا کنون به آن برخورده ام، درباره علم
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  درعلم هرجه پيش آيد خوش است پل فايرابند؛
به منظور ارزیـابي ، فایرابند بر آن بود که هرگونه کشش و تمایل به معیارهاي عقلاني

 .است )»self-justificatory«( قسمي خود توجیه کنندگي، علم و پیش رفت علمي
 )»dogmatic reason«( وي التزام به علم و پیش رفت علمي را معلول خـرد جزمـي

هیچ قسم بازسـازي عقلانـي موفقیـت آمیـزي از علـم تـاکنون ، از نظر او. داند مي
تحقق نپذیرفته است و کامیاب ترین کندوکاوهاي علمي هرگز بر وفق روش عقلاني 

اي  به راستي تغییرکیشي ازاسطورهپیش رفت علمي ، به اعتقاد وي. پدید نیامده است
  : نویسد  ميدیگر است و در این بارههاي   به اسطورهها ازاسطورهاي  یا دسته

علـم یکـي ازاشـکال متعـدد .  استفلسفۀ علمعلم به اسطوره بسیارنزدیکتر از 
علـم .. . ًفکراست که آدمي آن را پرورانده است و لزوما بهتـرین شـکل تفکرنـسیت

 بهترین شکل تفکراست که پیشاپیش به نفـع ایـدئولوژي معینـي فقط در نزد کساني
  . تصمیم خود را گرفته باشند

 نبایـد. را باید در چشم اندازي تاریخي نگاه کـردها  همه ایدئولوژي، از نظر وي
هـایي کـه  افـسانه پریان خوانـد؛هاي  را باید مانند افسانهها   آن.را جدي گرفتها  آن

او ، سرانجام. شرم آوري هستندهاي  لي درضمن دروغمطالب جالب زیادي دارند و
شویم که درمعبد آن پرسـتش   ميوملتزمایم  بر این باوراست که ما ازعلم بت ساخته

  . کنیم و عشر مال خود را وقف این معبد کنیم

  موخره
علم یعني همین علم طبیعت کاو طبیعت ستیزکه با روش خـود درعمـل و در مقـام 

نهـان هاي  رود و راز  ميواقع گرایانه به پیش، ب بوده استتصرف در طبیعت کام یا
  . طبیعت را براي آدمیان آشکارمي کند
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مکـاتبي ، و مـدرن تـرتـر  این حکم البته مخالفاني داشته و دارد و از همه مهـم
یـا تـابع اغـراض و تعلقـات آدمیـان  و )فوکـو( هستند که یا علم را عجین به قدرت

مکتب ( متاثر از جبرها و نیروهاي اجتماعي، ل و اثباتو یا در مقام قبو )هابرماس(
 )توماس کیـون( و یا به مثابه ایدئولوژي غافلانه جامعه عالمان) بارنزو بلور، ادینبورا

، دانند و با اتخاذ این آراء مي )پل فایرابند( و یا چیزي در حدود ساحري و طالع بیني
 و احکام علمي را به مرتبه عـادات ستیزند  ميبه واقع با بي طرفي و واقع نمایي علم

و پسند و ناپسندهاي شخـصي و ها  دهند و درعداد سلیقه  ميآداب اجتماعي تنزل و
  . نشانند  ميجمعي

این گرایش نیز ناقدان و مخالفان خـود را پدیـد آورده . البته جاي نومیدي نیست
ویـشي کـه است و تیز بیناني بر آننـد تـا داد عقلانیـت و منطـق را ازاضـطراب و تش

در آینده ، رود  ميامید. نجات بخشند، تاریخي در آن افکنده است مشرب توصیفي
خواهیم بود که درجنب تـالیف اي  توصیه  منطقيفلسفۀ علمشاهد بازگشت معتدل 
 و تاریخ علم به وجهي موزون شوند که فلسفۀ علم، توصیف ،سامان مندي ازتوصیه

  رویاي لاکاتوش تحقق یابد؛
  .  نابیناستفلسفۀ علمون تاریخ علم تهي است ؛تاریخ علم بدون  بدفلسفۀ علم
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  * علميعقلانيت
  

اگر در خصوص آن جزم انـديش و        ،  باور كردن به چيزي كه برحسب اتفاق صادق است        
، بدتر از باور كردن به چيزي اسـت كـه برحـسب اتفـاق كـاذب اسـت                 ،  متعصب باشيد 

شـنيد   ايتـان گفـت و  تعصب باشيد و با رغبت بخواهيد دربـاره باوره         مادامي كه شما بي   
  . شويدها   آنكنيد و در پرتو شواهد تازه جوياي تغيير در

  )جان استوارت ميل(

  چكيده
. در فلسفة علم معاصر دو رویکرد عمده نسبت به مسأله عقلانیت علم وجـود دارد

ایـن . شناختي نـسبت بـه عقلانیـت دارنـد رویکردي روش، اي از فلاسفه علم دسته
ّکنند و عوامل غیرعقلانـي را در تحـولات علمـي   دفاع ميفلاسفه از عقلانیت علم

. کننـد اي دیگر از رویکردي تاریخي طرفداري مي دسته، در مقابل. دانند دخیل نمي
عوامل غیرعقلاني در تحولات علم تاثیر دارد و مـوازین ثـابتی ، برطبق این رویکرد

  . برای معقولیت وجود ندارد

                                                            
  .اين مقاله با همكاري آقاي علي رضا محسني نوشته شد. *

علم
فه 

فلس
 بر 

دي
درآم
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ن و فایرابنـد از رویکـرد دوم یوموضع اول و کپر از ومنطقی و پهای   یتپوزیتوس
ن و یـودر این مقاله به طرح دیـدگاهای آنـان بـا تکیـه بـر عقلانیـت ک. کند دفاع مي

  . نقدهایی برآنها میپردازیم

  مقدمه . 1
در این قرن ابتدا .  در قرن بیستم دوران پرباري را پشت سر گذاشته استفلسفۀ علم

 گرایان به رهبري پوپر به ارائـه نظریـات خـود در گرایان منطقي و سپس ابطال اثبات
طبق دیدگاه آنان پیشرفت علم به صـورت انباشـتي و . مورد پیشرفت علوم پرداختند

دانشمندان علم را بـر پایـه دسـتاوردهاي اخـلاف ، تدریجي است؛ به عبارت دیگر
 . نستنددا اند و پیشرفت آن را همان رشد مداوم معرفت ما از جهان مي خود بنا نهاده

یکي از معروفتـرین فیلـسوفان ، کیونپس از آن یك دیدگاه پارادایم محور توسط 
تـوان همـراه بـا   را مـيکیـوندیـدگاه .  بنا نهاده شـدفلسفۀ علمدر ، علم قرن بیستم

،  در قـرن بیـستمفلسفۀ علـمدیگر فیلسوف معروف ، هاي پژوهشي لاکاتوش برنامه
تکوین علم را بر ، این دسته از فیلسوفان علم .جزو دسته ساختارگرایان به شمار آورد

پـارادایم ، دانستند کـه چنـین سـاختاري در ایـن مقالـه مبناي قبول یک ساختار مي
  . نامیده خواهد شد

تبیین استقراگرایان و ابطال گرایـان از علـم بـسیار متفـرق و تکـه تکـه اسـت و 
تـاریخي روشـن بررسـي . آورد هاي عمده علمي را به حساب نمـي پیچیدگي نظریه

سازد که تکامل و پیشرفت علوم عمده حاکي از وجود ساختاري است که در آن  مي
آیـد؛  هاي یك حوزه از علم به وجود مي نوعي ارتباط و پیوستگي بین نظریه، ساختار

هایي جدا از یکدیگر نیستند که هر کـدام بـر حـسب  ها مانند جزیره بنابر این نظریه
ارتبـاط تنگـاتنگي بـا ، بلکـه توسـعه یـك نظریـه، آیـداتفاق توسط فردي به وجـود 
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  . هاي پیش از خود دارد نظریه
 کیـونها در آن ساختار توسـط  تشریح نوع ساختار و چگونگي ارتباط بین نظریه

ــارادایم محــور( ــب ســاختارهاي پ ــاتوش ) در قال ــب روش شناســي (و لاک در قال
  . پردازي شد بررسي و نظریه) هاي پژوهش علمي برنامه
به نقش ساختارها در تولید علم معتقدند و تاریخ ، کیوناز جمله ، ختارگرایانسا

وي شاخـصه هـر . ًدانند که از هم کاملا گسسته هـستند هایي مي علم را تاریخ دوره
هاي علمـي درون  داند که نظریه ظهور پارادایمي جدید مي، اي از تاریخ علم را دوره

ساختار این اندیشه را وي در کتاب . کنند  ميتولید شده و ظهور پیداها   آنهر یك از
  .  مطرح نمودهاي علمي ب انقلا

 باز کرد کـه کماکـان محـل نـزاع و جـدال فلسفۀ علمکتاب او باب جدیدي در 
اش  از عقایـد اولیـه» کیـون«است و چنان تأثیر عظیمي داشت که حتي به برگـشت 

ه سعي در روشـن کـردن بعد از انتشار کتاب خود پیوست» کیون«. چندان توجه نشد
البته در این مسیر موضع . داشتها   آناش و تصحیح و پیراستن مفاهیم عمده نظریه

اصطلاح پـارادایم بـه عنـوان پرکـاربردترین ، با وجوداین. و دیدگاه وي تغییراتي کرد
اي کـه بیـشترین تـضارب افکـار روي آن  به گونـه،  مطرح شدفلسفۀ علماصطلاح 

  . متمرکز گردید

   علميقوليتمع. 2
 بایـد   تـدابیر عـاجلي  چـه  مـشئوم  از مـوقعیتي  رهـایي  پرسیدند براي از کنفوسیوس

   درست ها در معناي  واژه  کرد که باید کاري: "آور را داد حیرتپاسخ   او این. اندیشید
  ١".شود  مي  چیز دچار آفت همه،  گردد  آشفته  زبان وقتي. ...  کار روند خود به

                                                            
 . 46 - 7: ، صص1363 خوارزمي،   احمد سميعي، انتشارات ترجمه» كنفوسيوس«ياسپرس، كارل، . 1
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 فلسفۀ علم که یکی از مسائل محوری ،ر در باب معقولیت علمیدر حال حاض
   :باشد دو موضع وجود دارد می

منطقی و رئالیـسم های  تلقی استاندارد از معقولیت علمی که توسط پوزیتویسم
 از ،ن تغییـر نمیکنـدا مدعی است که معقولیت با گذشت زمـشود میانتقادی ارائه 

ن اینست که تا حدی که ممکن اسـت ایـن این رو هدف فلاسفه علم و روش شناسا
  . معقولیت تغییرناپذیر علم را صراحت بخشند

 کننـد مـین و فایرابند وجود دارند که بیـان یو انقلابیونی چون ک،و درطرف دیگر
 و معیـاری بیرونـی کـه از کننـد مـیموازین معقولیت با تغییر باورهای علمی تغییر 

 اصیل را از شبه علم متمـایز سـازد وجـود تغییرات علمی مصون بماند و بتواند علم
  . ندارد

،  از کـاذب  صادق  تشخیص  براي  مستقل  وجود معیاري  معتقد به  که گرایان عقل
   ارزیـابي  معیار بـراي ارائة،  جهان  شناخت امکان، گوناگون  هاي  شناخت  بین ارتباط
  را پاي" عقلانیت " سازند که  مي  را متهم گرایان نسبي، هستند. ..  . و  گوناگون معارف

   و سـحر و جـادو در حـوزه  خرافـه  را بر ورود هرگونـه کنند و راه  مي قرباني" نسبیت"
 ١ "  زمـان  در ایـن  فلـسفه  عمـدة بیمـاري" را  پر آنوپ. کنند  باز مي معرفت در اجتماع

  طـرف ٢"اسـت   چیز ممکـن همه" فایرابند نیز با شعار   چون گرایاني و نسبي، داند مي
  جـایگزیني،  دیگـران  عقایـد و آرأ بـه تحمیـل، جزمیـت، اندیشي  مطلق  را به مقابل
  کیـون   تـامس  علم ظهور فلسفة. سازند  مي متهم. .. . و  مذهب  جاي  به  علم اسطورة
   بیـشتري  و گـسترش  شـدت  مباحـث  ایـن  بـه گرایانه  نسبي  با رویکردي۶٠  در دهة
  . بخشید

                                                            
1. Popper, Karl, "The Open Society and Its Enemies," 
2. Feyerabend, Paul, "Agaisnst Method," 
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   نكته درباره عقلانيتدو) 2-1

 و  لات  اعتبـار از تحـو  همـین  و بـه  اسـت  انـساني  پدیـدة  یـك  عقلانیـت  اینکه اول
  . شود  متأثر مي  انساني جامعه  هاي دگرگوني
 از   و مـانع  جـامع  تعریفـي ارائـة،  و متغیـر  سـیال  ماهیـت  همـین  دلیـل به، دوم
  ِ موارد و مصادیق  زمانها و مکانها و تمامي همة   براي  یکسان   که  و معیار آن عقلانیت
   عقلانیت  دیگر اینکه نکتة. برد  نمي  جایي  به راه" ظاهرا،  و معتبر باشد صادق، ممکن
   و روشن  مشخص  دیدگاهي  داشتن  و بدون  است  معرفت  به  متکي  تعابیر آن در همة

  بـا ایـن.  کـرد  و پرداختـه  سـاخته  از عقلانیت  مناسب  معیاري توان نمي، از معرفت
  : است  ممکن  از دو راه  عقلانیت  براي  معیاري رسد ارائة  نظر مي  به مقدمات

   مفروض؛   مشترك  اصول  و بر مبناي  قرارداد و مواضعه از راه .١
کنـد و   باز مي گرایي  را بر نسبیت  راه  اول روش.  بدیهي هاي  گزاره  پذیرش  از طریق.٢

  .  به راه دوم نیز انتقادهایی وارد است،  است ر مشکلاتيدچا
در ابتدا بصورت کلی پیامدهای نسبی گرایـی را بیـان کـرده و بعـد بـه بررسـی 

  :هریک از این انواع معقولیت میپردازیم

  نسبي گرايي و پيامدهاي آن )2-2

   بـودن ن و خودشـک متناقض،  مطلق ِگرائي  نسبیت ِ اشکال ترین  و اساسي نخستین. ١
 چیـز  همـه"اگـر . گیـرد  را مي  خودش  گریبان  از همه  قبل اصلي  چنین.  است آن

   عنـوان  را بـه  آن توان  خواهد بود و لذا نمي  نیز نسبي  اصل خود این، " باشد نسبي
 ".  نیست  چیز نسبي همه"، بنابراین.  پذیرفت  و قطعي  کلي حکمي

 یـا  صـدق.  نیـز وارد اسـت  و حقیقـت  صـدق  بودن  نسبي  به  ایراد نخست مشابه. ٢
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   آن  به وصول،  وجود  وجود ندارد و در صورت  مطلقي  حقیقت هیچ "  گزارة کذب
   غیرممکن  وصول  به  و علم  آن  شناخت امکان،  وصول  و در صورت  است محال
  .  خواهد بود  و حقیقت  صدق  نسبیت  بر بطلان دال" ، است

   اسـت  و امـري  و فرهنـگ  از هـر زبـان ٍّمستقل،  با واقع  مطابقت معناي   به صدق. ٣
   گـزارة  فارسـي  در زبـان یعنـي،  از زبـان ٍّ مـستقل ِصـدق. الاذهـاني  و بـین عیني

   در زبـان المثل  في  متناظر با آن  گزارة  خواهد بود که  صادق وقتي"  صرفا توصیفي
  محال،  است  دیگري  ترجمة  یکي  که دو گزارهاز ، بنابراین.  باشد  صادق انگلیسي
   نیـز ناشـی از فرازبـان  ترجمـه امکـان.  باشد  کاذب  و دیگري  صادق  یکي است
 .  است  صدق بودن

   فرهنگهـا در همـة  همـة  بـراي  قواعـد منطـق  چـون  عامي ِ قواعد وجود و صحت. ٤
 نظـر  بـر خـلاف،  همـه  بـراي  یکـسان بـههـا   آن از  تخلـف دورانها و خطا بودن

   گونـاگون  و جوامـع  آدمیـان  در میـان  از وجود مـشترکات حاکي، گرایان نسبیت
 . است

   تفکـر آدمیـان  و مبـاني  از اصول  بسیاري  بودن  یکسان ِ فرض  مستلزم  دیگران درك. ٥
  هـاي  و راه کنـیم  مـي  زنـدگي  جهان  در یك  ما و دیگران  اینکه  فرض بدون. است

 و   آن و تعبیر و ترجمةها   آن گفتار  دریافت  براي  مبنایي هیچ،  مشترکند خردورزي
. وجـود نـدارد، کنند  مي  زندگي  متفاوتي  در فرهنگ  دیگران  که  فرض  اینًاصولا

 .  است گوناگون  هاي  فرهنگ  بین  فراوان  وجود اشتراکات امکان ترجمه مستلزم
 جـدا از   در فـضاهایي منزوي  هاي گروه:  است  چنین يگرائ  نسبیت تصویر نهائي. ٦

 در   همـدیگر یـا شـرکت  درك قادر بهها   آن.یابند  مي کنند و تحول  مي  زندگي هم
   کامـل  انزواگرائـي  به  لاجرم گرائي نسبیت.  نیستند  با هم  یکدیگر یا ارتباط جهان
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 . شود منجر مي
در ،  باشـد  و منطقـي  خود معقول  جاي  به اي  هر جامعه  خاص اگر افکار و اعمال. ٧

 و غیـر   وحشیانه عمالَ  ا هرگونه،  آنها  نقد و ارزیابي  جهت  مستقل  معیاري فقدان
  .  خواهد بود  و معقول  خود موجه  نوبة به، انساني

   معقوليتانواع. 3

   صورتمند؛ تلقي استاندارد از معقوليت علميمعقوليت) 3-1
منطقی و معتقدان به آراء پوپر براین باورند که علم بواسطه پیـروی  های یتوسیپوزیت

از روشی مشخص پیشرفت میکند و معقولیت چیزی جـز عمـل کـردن برطبـق آن 
معقولیت همان التزام بـه ایـن روش قابـل صـورتبندی ها   آنبه اعتقاد. روش نیست

  . است

  اثبات گرايان

ت علمی بـه شـکل منطـق درمیآیـد منطقی میپنداشتند که معقولیهای  پوزیتیویست
نـه بـدین معنـا کـه تمـام ! پس صورتمند است و هرگز متحول نشده و تغییر نمیکند

ای   بلکه تنها بدین معنـا کـه ضـابطهبرند میدانشمندان آن را به طرز صحیحی بکار 
  . وجود دارد که دانشمندان باید از آن پیروی کنند برای رویه علمی

 و با اشکالات زیـادی روبـرو رسید میرمانی به نظر وجود چنین منطقی بسیار آ
  . بود

  )عقل گرايي انتقادي( ابطالگرايان

پوپر و معتقدان به آراء وی صورت بندی پیچیـده تـری از مـدل معقولیـت منطقـی 
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هم ها  پوزیتیوسیتدر این پیش فرض با ها   آنالبته. را دنبال میکردندها  پوزیتیوسیت
  . نجارهایی داردعقیده بودند که روش علمی ه

هـای روش ابطـالگرایی عمـل  به نظر پوپر دانشمندان باید براساس دستورالعمل
آزمـون پـذیر را مطـرح کنـد و درنهایـت های  به این ترتیب که دانشمند نطریه. کنند
  . را بپذیرد که بیشتر از همه تبرئه شده باشدای  نظریه

ــي ــادي درعقلگرای ــ  (critical rationalism)  انتق ــتمعی ــادي، ار عقلانی  و  نق
هـا   گزاره  و یا سیستم  گزاره  یك  صدق ِ قطعي اثبات،  رویکرد در این.  است نقدپذیري
  :گیرد  مي  زیر انجام  روش  معیار به  و تعیین  است غیر ممکن

  شوند؛  مي  تعیین  قراردادي  صورت  به  پایه هاي  گزاره.١
 و شـواهد  دلائـل،  آنهـا شوند و بـا نقـادي  مي  تعیین  پایه هاي  حدود و ثغور گزاره.٢

  آیند؛  مي  دست بهها   آنید مؤ
  بـاور بـه. شـوند  مـي اسـتنتاجها   آناز) منطقي (  معقول  روش  دیگر به هاي  گزاره.٣

 خواهـد   مقبـول  حال  و در عین معقول،  پایه هاي  گزاره  همراه  به هایي  گزاره چنین
 دچـار   عقلانیـت  بـراي  پیـشنهادي  دیگر معیارهـاي ن معیار نیز همچو این. بود

  .  است  و مشکلاتي ابهامات
صـحبت میکنـد کـه بـه " تقـرب بـه حقیقـت"از  پـوپر در این مفهوم صورتمند

دانشمند این امکان را میدهد که دو نظریه را با توجه بـه  خقیقـت ماننـدی هایـشان 
  . مقایسه کند

 یـا محتـوای) درسـت بیـشتر(  محتـوایکـه دارایای  او معتقد است که نظریـه
مـبهم اسـت و " تقرب به حقیقـت"اما این مفهوم . باشد بهتر است) نادرست کمتر(

به نظر میرسد کـه . مقایسه محتواها تقریبا کاری غیرممکن است. مورد انتقاد است
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که بـا زبـانی صـوری بیـان شـود هرگـز " تقرب به حقیقت"تعریف بدون ابهامی از 
  . دممکن نخواهد بو

  و معقوليت غيرصوري كيون توماس) 3-2

ون تلقی استاندارد معقولیت را رد میکند و تمامی مفروضات تلقـی اسـتاندارد را یک
 معقولیـت پـذیرش باورهـا و ،دیدیم که براسـاس تلقـی اسـتاندارد. زیر سوال میبرد

که در هر دوصورت اثبات گرایی و ابطالگرایی شرحی . نظریات براساس شواهد بود
  . رتمند از معقولیت استصو

به تنهایی میتواند پذیرش و یا رد یک نظریـه را معـین  تجربه و منطق ،ناز نظرآنا
 بـا نـدتوان نمـیها  این فقط در علم عادی ممکن است و پارادایم کیون از منظر. کند

  :او معتقد است. معیارهایی از یک نوع ارزیابی شوند
 و بایـد دامنـه باورهـای علمـی ننـدتوا میمشاهده و آزمایش بطور چشمگیری "

 بـه تنهـایی نـدتوان نمـیهـا   آناما. آید نمی معتبر را محدود کنند وگرنه علمی بوجود
  . بخش معینی از علم را مشخص سازند

 ،یک عنصر به ظاهر دلبخواهی که از اتفاقات شخصی و تاریخی تـشکیل یافتـه
ی در زمـان معینـی همیشه جزء سازنده از باورهایی است که جامعـه علمـی خاصـ

د تنها براساس منطق توان نمیدر نتیجه انتخاب نظریه  ١". بدان دلبستگی داشته است
  :میپردازیم کیون  توماسفلسفۀ علمحال به شرحی مختصر از . و یا تجربه باشد

  نيو ك علمفلسفة. 4

 از  عـا کردنـد تـصور سـنتي اد. ..و، لائـودن، فایرابنـد، کیون ٧٠ و ۶٠  هاي در دهه
                                                            

1. Kuhn, 1972, p. 4  
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   علـم هـاي  فلـسفه  گونـاگون هاي  در متدولوژي  که گونه آن،  علمي  معرفت ِعقلانیت
هـا   آن از  علم  در تاریخ  بزرگ  دستاوردهاي  عنوان  به  از آنچه  کلي به،  است ابراز شده
  .  و دور است بیگانه، یاد شده

   متدولوژي ناقض(   آن  شگفت هاي بیني  پیش  به  از علم  قبل  نیوتن  فرضیة پذیرش
   عـامتر بـودن  علیرغم  ارسطوئي  بر فیزیك  آن  و ترجیح  گالیله  فیزیك پذیرش، )پروپ

  و لاکـاتوشپـوپر   هـاي  دیـدگاه ناقض ( اي  گالیله  فیزیك  به  نسبت  ارسطوئي فیزیك
   نـسبیت  نظریـة پذیرش، ) قبلي  به  نسبت  بعدي  تئوري  عامتر بودن  بر ضرورت مبني
   اسـت  از آن  خاصي  حالت  نیوتني  مکانیك  نظریه  اینکه  از اثبات  قبل  اینشتین خاص

 دیگر از  سلار و بسیاري، رایشنباخ، پاتنم، لاکاتوش، پرو پ هاي شناسي  روش ناقض(
   بـا تئـوري  شده  داده  توضیح هاي  پدیده  تبیین  بر ضرورت  مبني  منطقي گرایان تجربه
  مقبـول  هـاي  متـدولوژي  علیه  شواهدي  عنوان  به همگي، ) بعدي ئوري ت  توسط قبلي
 و فایرابنـد منکـر  کیـون   همچون  علمي  فلاسفة  شد که چنین.  شمار آمدند  به پیشین
   دنبـال  بـه  کـه  پیـشین  علـم هاي  با فلسفه  شدند و در قیاس  علمي  متدولوژي هرگونه
 بودنـد   از آن  پیـروي  جهـت  دانشمندان  به وصیه و ت  علمي  معرفت  متدولوژي کشف

   بنیـان  را بـا رویکـرد توصـیفي  جدیـدي هـاي شناسـي علم، )اي  توصیه  علم فلسفة(
  . نهادند

کند کـه علـوم مختلـف   استدلال ميهاي علمي ساختار انقلاب در کتاب کیون
پـارادایم یـك . ناگهاني و جهشي اسـتها   آنبلکه تکامل، یابند ًتدریجا تکامل نمي

کند و دانشمندان در چارچوب مفهومي آن بـه حـل  علم تا مدتهاي مدید تغییر نمي
ــستند ــرگرم ه ــود س ــسائل خ ــن دوره. م ــا را دوره او ای ــاي  ه ــارف«ه ــم متع   »عل

)Normal Science (نامد مي .  
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زیرا درون یـك پـارادایم تثبیـت ؛ علم متعارف است، کیون به تعبیر، بیشتر علم
مسئول به کـارگیري و بـسط دادن » علم متعارف«. جریان دارد، شدهشده و شناخته 

شود علم متعارف فعالیتي ماننـد  ًهاي پارادایم است؛ بنابراین غالبا گفته مي موفقیت
) Puzzel-Solving(دانشمندان علم متعارف درگیر حـل جـدول . حل جدول است
  . کنند حل مي، هاي خود را براساس قواعد پذیرفته شده هستند و جدول

مثالهایي از علم متعارف شامل تعیـین تجربـي مـسیر سـیارات و دیگـر اجـرام 
براسـاس نظـر .  یـك بـاکتري خـاص اسـتDNAسماوي یا مشخص کردن نقـشه 

فعـالیتي ، روزمـره علـمهـاي  هاي علم متعارف بیشتر فعالیت در طي دوره» کیون«
دي رشته خود رازیر سؤال کارانه است تا آنجا که دانشمندان اصول بنیا ًنسبتا محافظه

  . برند نمي
اي خـاص صـورت  پیشرفت و تکامل علـم در قالـب زنجیـره، کیونطبق نظریه 

حلقـه دوم . دهـد حلقه اول این زنجیره را پیش علم یا شبه علم تشکیل مي. گیرد مي
حلقه سوم را بحران علم متعارف و حلقـه چهـارم را ، مربوط به کارکرد علم متعارف

دهد که نتیجه و حاصل آن حلقه پنجم یعنـي بـروز علـم  شکیل ميانقلاب علمي ت
  . متعارف تازه است

توان بـه وسـیله طـرح مـداوم زیـر   از شیوه پیشرفت یك علم را ميکیونتصویر 
  :١خلاصه کرد

   بحران جدید← علم متعارف جدید ← انقلاب علم متعارف ← بحران ← علم متعارف ←پیش علم 

گیـرد و نتیجـه آن  لیتهاي پراکنده و گوناگون انجام ميفعا ،در دوره پیشرفت علم
ایـن . انـد هایي از هم گسسته است که هنوز انسجام لازم را پیـدا نکـرده تولید گزاره

                                                            
1. chalmers, 1982.  
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فعالیتهـاي پراکنـده دوره پـیش . ها مقدمه تکوین علم متعارف است فعالیتها و گزاره
مـنظم و ، دیل شـدعلم پس از آن که به یك پارادایم مورد پذیرش جامعه علمـي تبـ

  . گردد هدفدار مي
در ایـن دوره تحقیقـات . دوره علم متعارف شروع شـده اسـت، در این صورت

فعالیتهاي علمي . شود ًدرون حوزه کاملا مشخصي که پارادایم تعیین کرده انجام مي
، شود و اگر مواردي حل نشده باقي ماند در این دوره به عنوان حل معما نگریسته مي

یعني هر گاه تناقضي بین نظریه و شواهد تجربـي ، شود ا بحران مواجه نميپارادایم ب
بلکه به عنـوان معمـایي بـه ، شود عنوان شکست پارادایم تلقي نمي به، مشاهده شود
  . آید که باید با کوشش بیشتر در قالب همان پارادایم حل شود حساب مي

اساسـي در پـارادایم هـاي  و اخـتلالهـا  رسد کـه نارسـایي اما زماني نیز فرا مي
این نارسایي بیش از حد معمولي است که در چهارچوب پارادایم . شود مشاهده مي

در اینجـا دیگـر پـارادایم قـدرت حـل معمـا را از دسـت . مسلط حل و فصل شود
رود و بحـران در علـم متعـارف بـه وجـود  فرضهاي کلیدي زیر سوال مـي، دهد مي
شـود و  بررسـي و بـازنگري مـي، ي پـارادایما در اینجاست که فرضهاي پایه. آید مي

یـا تـدوین نظریـه فکـري ) در صـورت امکـان(زمینه براي اصلاح پارادایم موجـود 
  . شود جایگزین آماده مي
ها بتواند علم متعارف را بازسـازي کنـد علـم متعـارف از بحـران  اگر این تلاش

رادایم علـم جـاي پـا، در غیر این صورت نظریـه و پـارادایم جدیـد، یابد نجات مي
پـس از اسـتقرار پـارادایم . انقلاب علمـي نـام دارد، این فرآیند. گیرد متعارف را مي

شود کـه نظـم دهنـده فعالیتهـاي علمـي  دوره علم متعارف جدید شروع مي، جدید
 انتقـال پـارادایم، به مرحلـة رفـتن از یـك پـارادایم بـه پـارادایم دیگـر. جدید است
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)paradigm shift (شود گفته مي.   
هاي علمـي ترکیبـي از علـم متعـارف و علـم   پیشرفتکیونبدین ترتیب از نظر 

در دوره علـم متعـارف پـارادایم متـداول .  اسـت(extraordinary science)انقلابي 
جاي به چالش  عنوان پایه مناسبي براي کار پژوهشي پذیرفته شده و پژوهشگران به به

د را بر تفصیل بیشتر پارادایم متمرکـز توانند تلاش خو کشیدن این فروض بنیادین مي
کنند؛ اما زماني که علم متعارف به سختي به چالش کـشیده شـد و نیـاز بـه تغییـر 

در ایـن . نهد پارادایم احساس گردید آنگاه کار پژوهش علم متعارف رو به پایان مي
گـردد و وظیفـه مهـم فـراهم  جایگزین علم متعارف مي، هنگام علم انقلابي یا ویژه

  . گیرد موجود را بر عهده ميهاي  هاي رقیب براي تئوري ردن جانشینآو

  ها و معياري براي عقلانيت  پارادايمناپذيري قياس

بـه . اسـت کیـون مطالعه پارادایم یکی ازمهمترین و بحث انگیز ترین جنبه دیـدگاه
  . شود میمربوط ها  اعتقاد او تمام رخدادهای تاریخ علم به ظهور و افول پارادایم

تغییـر از . گیرند ها با یکدیگر ناسازگارند و جاي همدیگر را مي از نظر او پارادایم
ًپـارادایم جدیـد صـرفا . پارادایمي بـه پـارادایم دیگـر گسـسته و غیرانباشـتي اسـت

ــزوده ــته اف ــه انباش ــر مجموع ــد ب ــشه اي جدی ــا و اندی ــست اي از باوره ــا نی   ١. ه
)Kuhn، 1969 ،٩٩p ( ها بـا  ه گسستگي و ناسازگاري پارادایم دربارکیوناین دیدگاه

یکدیگر آشکارا وي را از دیدگاه پوزیتیویستي درباره تحـولات علمـي انباشـتي دور 
ــي ــارادایم. ســازد م ــدیگر پ ــازگاري بــا یک ــزون بــر ناس ناپــذیر  قیــاس، هــا اف

(incmmensurable)را با یکدیگر مقایسه کنیم یـا ها   آنتوانیم  نیز هستند؛ یعني نمي

                                                            
1. Thomas S. Kuhn, "The Structure of Scientific Revolutions," 1969 
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که از ] عادي[سنت علمي هنجاري «. طرف بسنجیم اي خنثا و بي ار و ضابطهبا معی
بلکـه ، نه تنها ناسازگار اسـت، با آنچه پیش از آن بوده، آید انقلاب علمي بیرون مي

  )١٠٨، همان(» . گیري نیست ًعملا به وسیله آن قابل اندازه
را بایـک هـا   آندر ریاضی دو کمیت را در صورتی قیاس ناپذیر گویند که نتـوان

مختلـف را هـای  مدعی است که پـارادایم کیون .معیار اندازه گیری مشترک سنجید
 بــا یکــدیگر مقایــسه نمــود زیــرا مقایــسه مــستقیم مــستلزم وجــود یــک تــوان نمــی

کـه بـه . که بتوان توسط آن دو پارادایم را بـا یـک معیـار سـنجید. است" فراپارادایم"
   .اعتقاد وی فراپارادایم وجود ندارد

افـزون بـر هـا   آنهاي رقیب این است که ناپذیري پارادایم  براي قیاسکیوندلیل 
تـوانیم  نمـي، بنـابراین. ها و معیارهاي ارزیـابي هـم هـستند ها شامل استانده نظریه
زیـرا هـر : طـرف ارزیـابي کنـیم هـاي خنثـا و بـي ها را با معیارها و استانده پارادایم

طرفانـه   به خود است و به همین سبب بحث بياي مختص پارادایمي داراي استانده
  . پذیر نیست هاي رقیب امکان و خنثا درباره پارادایم

هاي رقیب همچنان بر حقانیـت سـنت پژوهـشي  ممکن است هواداران پارادایم
خود پاي بفشارند و دلایل متعددي در حمایت از پارادایم خـود بیاورنـد و امیـدوار 

اي  گونـه به ، کیوناز دیدگاه ، ها  اما نبرد میان پارادایمباشند تا حریف را قانع سازند؛
هـاي رقیـب در  هایي فرو بخوابد؛ زیرا هواداران پـارادایم نیست که با چنین استدلال

نگرنـد و  هـاي گونـاگون بـه جهـان مـي جهاني مختلف به کار مشغولند و از منظـر
ناپـذیر و بـراي  اتاي اثب ممکن است یك چیز براي عده. بینند چیزهاي متفاوتي مي

در صورتي امیدوار کننده است ها   آنبرقرار ارتباط میان. گروهي دیگر بدیهي بنماید
  . جایي پارادایم را تجربه کند که یك گروه تغییر اعتقاد و جابه

www.ali-yazdanbakhsh.ir

www.ali-yazdanbakhsh.ir


  43دكتر علي حقي   

 

تواند  سازد؛ اما نمي هر پارادایمي مسائل خاصي را براي حل کردن مشخص مي
ناشـده در پـارادایم بـاقي  اي از مـسائل حـل همیشه پاره. همه آن مسائل را حل کند

هاي مختلف یکسان نیـستند و همـواره ایـن  ناشده در پارادایم این مسائل حل. ماند
اختلاف نظر بر . تر است شود که کدام مسائل براي حل کردن مهم پرسش مطرح مي

 .شـود ناپذیري مـي ها سبب قیاس ها و ارزش سر این مساله نیز مانند تفاوت استانده
هاي مختلـف  ها این است که هواداران پارادایم ناپذیري پارادایم تر قیاس ویژگي مهم
  . بینند امور متفاوتي مي، هایي که به کار اشتغال دارند به جهان

گاهي قـانوني بـراي گروهـي از . شود روابط میان این امور نیز یکسان دیده نمي
نمایـد و همـین مـسأله مـانع  اي دیگر غیربدیهي مي دانشمندان بدیهي و براي دسته
  . شود با یکدیگر ميها   آنبرقراري تفاهم و ارتباط کامل

. تغییر پارادایم یک روند عقلانی نخواهد بود ،قیاس ناپذیرندها  پس اگر پارادایم
زیرا استدلال خود یک فعالیت وابسته به پـارادایم اسـت و آنچـه بـرای اتخـاذ یـک 

 ،مختلـفهـای   براساس پارادایمشود میده شمر» استدلالی مناسب«پاردایم خاص
  ١. متفاوت خواهد بود

ها ناکـام اسـت و بـا  هرگونه کوشش براي عقلاني کردن منازعه انتخاب پارادایم
شود؛ زیرا هیچ برهان منطقي محض براي اثبات برتـري یـك  معضل دور مواجه مي

ارادایم بـه پارادایم بر دیگري وجود ندارد و تـصمیم هـر دانـشمند بـراي انتخـاب پـ
توانـایي بـرآوردن نیازهـاي ضـرور جامعـه و ، هایي مانند سـادگي عوامل و اولویت

  . توانایي حل نوع خاصي از مسائل بستگي دارد
هاي متفاوت معیارها و ضوابط و اصـول متـافیزیکي  همچنین توجه به مجموعه

                                                            
 .1997رابرت كلي . 1
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هـا و  در گزینش یك پارادایم بسیار کارساز است و هـر پـارادایم ضـوابط و اسـتانده
گردد و بر پـارادایم رقیـب  داوري ميها   آناي دارد که طبق اصول مابعدالطبیعي ویژه

ترجیح یك پارادایم بر پارادایم دیگر را کـاري ، کیون، رو از این. شود ترجیح داده مي
کنـد  داند و آن را به انتخاب میان ادیان یا نهادهاي سیاسي تشبیه مـي غیرعقلاني مي

شـناختي اسـت و الـزام عقلـي  شـناختي یـا جامعـه لـف روانکه تـابع عوامـل مخت
  . کنند آورند بلکه فقط ترغیب و اقناع مي نمي

نخـست . آورد ها مـي  سه دلیل براي عقلاني نبودن منازعه انتخاب پارادایمکیون
ًهاي رقیـب غالبـا دربـاره فهرسـت مـسائلي کـه هـر یـك از  طرفداران نمونه«اینکه 

هـا یـا  اسـتانده. یستي حل کنند با یکدیگر توافق ندارنـدبا نامزدهاي نمونه شدن مي
در داخـل «دوم اینکـه ) ١۴٨، همان(» . هاي علم در نزد آنان یکسان نیست تعریف

اي بـا  هاي قدیم روابط طرفینـي تـازه اصطلاحات و مفاهیم و آزمایش، نمونه جدید
تفـاهم میـان نتیجه ناگزیري چیزي است که بایـد آن را سـوء . کنند یکدیگر پیدا مي

. هاي رقیب بخوانیم؛ هر چند تعبیر سوءتفاهم در اینجا درست کامل نیـست مکتب
هــاي رقیــب بــه کارهــاي خــود در  هــواداران نمونــه«ســوم اینکــه ) ١۴٩، همــان(» 

  )١۵٠، همان(» . هایي متفاوت اشتغال دارند جهان
سـیله معیارهـا و و ها به ناپذیري مقایسه پارادایم ها و امکان ناپذیري پارادایم قیاس
گیرد کـه هـر پـارادایمي   سرچشمه ميکیونطرف از این رأي  هاي خنثا و بي استانده

هـا  پـارادایم. هـاي کـاربرد ویـژه خـود اسـت داراي معیار ارزیابي و قـوانین و روش
ــارادایم داوري مــي ــه پ ــابي وابــسته ب ــه ســبب  براســاس معیارهــاي ارزی شــوند و ب

طرف و مستقل از پارادایم بـراي ارزیـابي در  رهاي بيمعیا، ها ناپذیري پارادایم قیاس
بحث پـارادایم بـر معیـاري ، دسترس نیست و به علت فقدان معیار ارزیابي مستقل
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  . عیني مبتني نخواهد بود
شود؛ یعني هـیچ مبنـاي منطقـي و عقلانـي  چنین بحثي ناعقلاني مي، بنابراین

هـد بـود و هـر پـارادایم برپایـه هاي رقیب در کار نخوا براي گزینش یکي از پارادایم
هـر اسـتدلالي کـه بـه نفـع ، رو از این. شود معیارهاي ارزیابي ویژه خود داوري مي

ها نیز دلبخواهي و ذهنـي  دوري خواهد بود و گزینش پارادایم، پارادایمي آورده شود
بـه عوامـل ، که بر مبنـایي منطقـي اسـتوار باشـد جاي آن چنین انتخابي به. شود مي

شـود کـه  آشـکار مـي، سـان بـدین. گـردد شناختي وابسته مي ختي یا جامعهروانشنا
ناپـذیري آنهاسـت و  ها برخاسته از اندیـشه قیـاس غیرعقلاني بودن گزینش پارادایم

ناپذیري نیز ناشـي از ماهیـت وابـسته و غیرمـستقل معیارهـاي ارزیـابي  خود قیاس
  . هاست پارادایم

 با چنین ناعقلانیت و نسبیتي همانا نقـد هاي رویارویي پیدا است که یکي از راه
اندیشة تابع پارادایم بودن معیارهاي ارزیابي و دفاع از نوعي معیارهاي فراپـارادایمي 

که زیر پوشش پاردایم جدید شـکل میگیرنـد هایی  نظریه ،مطابق نظر کوهن. است
  . بسیار متفاوت از نظریات قبلی است

را هـا   آن از لحاظ مفهـومیتوان نمی میگوید کیون این تفاوت به حدی است که
 حرکت متـاثر از تحـولاتی ، فضا،چون نیروهایی  مثلا معانی واژه. باهم مقایسه کرد

 بـا هـم تـوان نمـیفیزیـک انیـشتن و نیـوتن را . هستند که در پارادایم رخ داده است
 مفهـومی را در فیزیـکای  ن به نوبه خود هریک شاکلهاینیشتینیوتن و ا. مقایسه کرد

  ١. بنیان نهادند که با یکدیگر قیاس ناپذیرند
 گروهی از انسانها از منظر خاصـی بـه جهـان ،نیوبدین سان براساس دیدگاه ک

                                                            
1. kuhn, 1969. 
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هریـک از . مینگرند درنتیجه دیدگاه آنان راجع به ماهیت واقعیت باهم تفـاوت دارد
زبان و نظریه خاص خـود را دارنـد کـه بـا یکـدیگر قیـاس پـذیر نیـستند و ها  گروه
  :میگوید کیون .را به یکدیگر ترجمه نمودها   آنتوان نمی

 و کننـد می معانی کلمات تغییر ،با انتقال از یک پارادایم به پارادایم دیگر" 
یه،درنتیجه یم که بتوانیم نظر متوالی را با استفاده از آن های  زبانی دراختیار ندار

  . با یکدگر مقایسه نماییم
و نیـز در اختیـار نداشـتن ربـان ها  یان نظریهفقدان چارچوب مفهومی مشترک م

و چارچوبهـای مفهـومی هـا   مستقیما ما را به عقیده قیاس ناپذیری پـارادایم،فراگیر
   ١.کشاند می

های خود را درباره قیاس ناپذیری تعدیل کـرد  ن در آثار متاخرتر خود دیدگاهیوک
   .اما نتوانست از پیامدهای نسبی گرایانه دیدگاه خود بگریزد

  نظريه بار بودن مشاهدات و عقلانيت
  » تابع پارادايم و نظريه بارندمشاهدات«

واسطه و تفسیرناشده و زبان مـشاهدتي  معتقد است که تجربه بي، مانند پوپر، کیون
شـوند کـه دانـشمندان جهـان را  هـا سـبب مـي طرف وجود ندارد پارادایم خنثا و بي

افتـد  با این آموزه پوزیتیویستي سخت درمي کیون، رو از این. اي خاص ببینند گونه به
شود و مشاهده اساس استواري بـراي علـم فـراهم  که علم از مشاهده ناب آغاز مي

، وانگهـي. تـوانیم معرفتـي مطلـق و یقینـي از آن بـه دسـت آوریـم سازد که مي مي
هـاي مـشاهدتي حاصـل از آن بـه سـبب برکنـار بـودن از عقایـد و  مشاهده و گزاره

ناپـذیر بـراي  شخصي و تخیلات نظـري مبنـایي خطاناپـذیر و تـصحیحهاي  سلیقه
                                                            

 .1977كيون به نقل از هاوارد سنكي. 1
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  . معرفت علمي است
آورد تـا نـشان دهـد کـه مـشاهدات تـابع   شواهد تـاریخي متعـددي مـيکیون
تغییـر . شـوند دستخوش دگرگوني مـي، هاي فکري دانشمندانند و با تغییر آنها جهان

دگرگـوني . هـا اسـت ع انقـلابها و وقو نگرش دانشمندان نیز تابع دگرگوني پارادایم
سـازند؛  ها نه فقط نگرش دانشمندان به جهان بلکه خود جهان را متحول مي پارادایم

آلات و افزاري ، شوند جدید رهبري مي] پارادایم[دانشمنداني که با یك نمونه «زیرا 
  .پردازند آورند و به دیدن جاهاي تازه مي تازه براي خود فراهم مي

ها دانشمندان در هنگام نگریـستن بـا افزارهـاي   دوران انقلابدر، تر از این مهم
چیزهاي تازه و متفاوت با گذشـته ، کردند نگاه ميها   آنآشنا در جاهایي که بیشتر به

اي دیگر انتقال یافته باشد  اي ناگهان به سیاره ماند که جامعه حرفه بدان مي. بینند مي
شود و نیز چیزهایي ناآشـنا  وت دیده ميکه  که در آن چیزهاي آشنا در نورهایي متفا

  .پیوسته شده استها   آنبه
انتقـال صـورت نگرفتـه اسـت؛ در : گونه اتفـاق نیفتـاده ًالبته چیزي کاملا بدین
بـا . کنـد صورت گذشته ادامه پیـدا مـي ها کارهاي روزانه به جهان خارج آزمایشگاه

 دنیـاي وابـسته بـه َتغییرات نمونه سبب آن شـده اسـت کـه دانـشمندان، وجود این
   ١». صورتي متفاوت ببینند پژوهش خود را به

هـاي   براي تبیین این تغییـر مـشاهده یـا گـزاره مـشاهدتي پایـه بـه آزمـونکیون
اي مختلـف دیـده  گونـه کند که بـه شناختي مربوط به تصویر واحدي اشاره مي روان
توانیم آن را اردك  پیشتر ویتگنشتاین درباره تصویري بحث کرده بود که مي. شود مي

  . یا خرگوش ببینیم

                                                            
1. Kuhn, Thomas S. (1969), The Structure of Scientific Revolution”.  
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شناسي گشتالتي مدعي شد که   با الهام گرفتن از این تصاویر مبتني بر روانکیون
دانـشمندان هنگـامي کـه امـور . کنـد تحول گشتالتي در مورد علوم هم صـدق مـي

آموزند که جهان را بـه  دهند مي هاي پایه را تغییر مي کنند و نظریه جدیدي کشف مي
شناسـي  توانیم این تغییرات ادراك را بـا روان گوید ما مي او مي. اي جدید ببینند شیوه

  . گشتالتي تبیین کنیم
تـوانیم تـصویر واحـدي را  شناختي مي هاي روان گونه که به گواهي تجربه همان

صـورت  صورت سـتاره و بعـدها بـه اورانوس نیز نخست به، خرگوش یا اردك ببینیم
  . داند کشف اورانوس را با تغییر و تحولي گشتالتي همراه مي کیون. سیاره دیده میشد

یـك سـیاره » همچـون«یك ستاره یـا » همچون«ممکن است بگویید اورانوس 
ویتگنشتاین نیز بر این بـاور اسـت کـه . داند  این نظر را درست نميکیون. دیده شد

ي در ًبینـیم؛ مـثلا وقتـ چیـزي مـي» همچـون«گوییم یك تصویر را  ًمعمولا ما نمي
یك » همچون«گوییم آن را  ًبینیم معمولا نمي یك اردك مي، خرگوش -تصویر اردك

گوییم یك چاقو  گونه که مي همان. بینیم گوییم یك اردك مي بینیم؛ بلکه مي اردك مي
  . بینیم یا یك چنگال یا یك دایره قرمز مي

بـر «ت گوید پس از اینکه دانشمندان پذیرفتند اورانوس یك سـیاره اسـ  ميکیون
اي منجم یك سیاره افزوده شد و یـك سـتاره از شـمار  شمار سیارات در جهان حرفه

  . ستارگان کاسته شد

  نيو كفلسفة علم بر نقدهايي. 5

)  کلیـه موجبـة (  کلـي  حکم خود یك، "ناپذیرند ها قیاس ها و پارادایم نظریه " اینکه. ١
 .  است ه اظهار شد  و مطلق  فراپارادایمي  صورت  به  که است
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 دور منجـر  ها به  نظریه  بین  قیاس  براي  منطق  به  تمسك کند که  مي  استدلال کیون. ٢
خواهـد   مـي  خـودش  بـا معیارهـاي  هـرکس چرا که  است؛ و لذا باطل، شود مي

  اگـر ایـن، "لا او.  نماید  را اثبات  معیارهایش  همان  و در نتیجه اش  نظریه حقانیت
چرا ،  خواهد بود  دوري کیون خود  استدلال،  از همه قبل، باشد   صحیح استدلال

   بـودن  دوري  و در نتیجـة  خـودش خواهـد حقانیـت  مي  خودش  با معیارهاي که
  شـود تـا دلیـل  مـي  متوسـل  منطـق  بـه ؛ وي"ثانیا.  دهد سایر استدلالها را نشان

 ملاکهـا  اگر همـة.  دهد شان ن  قیاس  ملاك  عنوان  را به  منطق  همان کارآمد نبودن
  .  صادر کرد  و کلي  قطعي  حکم توان  نمي  نسبي ِبا منطق،  باشند نسبي

 و   تئوریـك هـاي  و ترم جملات،  آن نظرانة  و تنگ  سخت  در معناي ناپذیري قیاس. ٣
   معنـایي هـا را داراي  و پارادایم  علمي هاي  نظریه  موجود در همه  مشاهداتي حتي
 در   و یـا توضـیحي  معادل داند که  مي  هر پارادایم  و منحصر به  مخصوص"کاملا

   همچـون  مشترکي  الفاظ  که  باور است ها ندارد و بر این ها و پارادایم سایر نظریه
.  هـستند  لفظي مشترك"  صرفا  گوناگون هاي در پارادایم. .. . و آب، مولکول، جرم
  و اگـر ترجمـه،  اسـت  ترجمه  بودن  محال دي رویکر ناپذیر چنین  اجتناب نتیجة

   چیـزي تـوان  نمي  آن  و چگونگي  در مورد تغییر مفاهیمًاصولا،  باشد غیرممکن
  . گفت
،  آن  و امکان ترجمه، اما. هاست  نظریه پذیري  قیاس  مستلزم  ترجمه پذیري امکان

   ترمهـا را بـه ذیريپـ ترجمـه، کیـون   کـه  اسـت  غریب  چنان  و انکار آن  واضح چنان
  . پذیرد  مي  جزئي صورت

 و  مفـاهیم،  مسائل  دربردارندة  که معیارهایي،  با تغییر پارادایم  است عي  مد کیون. ۴
   گونـاگون هـاي  پـارادایم  هـواداران کـه  طوري کنند؛ به تغییر مي،  هستندها تبیین
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، بنـابراین.  دارنـد یق خـود حقـا  و حتـيهـا تبیین   به  نسبت مختلفي  هاي دیدگاه
   خودشـان  شـوند بـا معیارهـاي عـي  مـد  هر کدام  است  ممکن  رقیب هاي نظریه

   کـه  نیـست تردیـدي،  مـوارد  در برخـي کیـون  عاي  اد  صحت علیرغم. بهترینند
   جهـت  یکـسان  معیارهـاي  بـهً غالبـا  گونـاگون هـاي  هوادار پـارادایم دانشمندان
  دانشمندان،  دیگر کنند؛ و از طرف  تعبیر مي  یکسان را بهها  ن آ و  مراجعه ارزیابي

  عـدم، بنـابراین. کننـد  مي  رجوع  متفاوت  معیارهاي  به  گاهي  پارادایم هوادار یك
   گونــاگون هــاي  پــارادایم  و اعتقــاد بــه  علمــي ِشــناختي  روش ِ مبــاني ِ روي توافـق
   و انحـصاري  و متفـاوت  بر دلبخواهانه ي مبن کیون   نظریة  براي یدي تواند مؤ نمي
  .  معیارها باشد بودن

. دانـد  مـي  تئـوري  را معیار گـزینش  علمي  جامعة اجماع،  در نهایت کیون  تامس. ٥
   دانشمندان  و توافق  خود اجماع توان  مي  معیاري  با چه کند که  نمي  مشخص وي

 و   یـا نـامقبول  و معقـول  مقبـول ايهـ  شـیوه توان  مي  روشهایي را سنجید و با چه
   جامعة  پذیرش معقولیت، بعلاوه.  را از یکدیگر تمییز داد  اجماع  به  نیل نامعقول
کیـد  علیرغم،  بر آن علاوه.  باشد  شده  مدللً معیار باید قبلا  یك  مثابه  به علمي  تأ
 تردیـد   بدون  وي شناسي روش،  علم  و اجتماعي  جمعي  خصلت  به کیون  فراوان

  . شود  از یکدیگر منجر مي  گوناگون  جوامع  کامل  انزواگرایي به

  و ناعقلانيت اش كيون نقدهايي بر معرفت شناسي
هاي علمـي  ساختار انقلابنوشت چاپ دوم   در مقالات متعددي و نیز در پيکیون
قادهـاي هـا بـه انت اي ابهـام هاي خـود و رفـع پـاره کوشد با توضیح بیشتر دیدگاه مي

هـایش را  او اتهـام نـسبیت و ناعقلانیـت دیـدگاه، براي نمونـه. مخالفان پاسخ دهد
  :گوید پذیرد و مي نمي
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امـا مـن همـه ایـن ، انـد گرایـي مـتهم کـرده منتقدانم مرا به ناعقلانیت و نـسبي
  .)٢٣۴، b١٩٧٠، کیون (١.کنم ًها را جدا رد مي برچسب

پس ، نادرست است، گوید ود وي ميکه خ چنان، کیوناگر این برداشت از آراي 
  برداشت درست کدام است؟؟

. اي براي انتخاب نظریـه وجـود نـدارد  مدعي است که هیچ معیار و قاعدهکیون
هاي رقیـب  هیچ برهان قیاسي در دست نداریم که انتخاب یك نظریه از میان نظریه

م بـا حکمـي تـوانی منازعه انتخاب نظریه را هرگـز نمـي، بنابراین. را ضروري بسازد
  . منطقي و قاطع پایان دهیم

، ناپذیري مستلزم نفي دلایل خوب براي گزینش یك نظریه نیـست اما اگر قیاس
  گوید؟   ازتحول گشتالتي طي انقلاب علمي سخن ميکیونپس چرا 
گوید  کند و مي استفاده مي» ها ارزش« براي پاسخ به این پرسش از مفهوم کیون

وجـه مـستلزم ایـن نیـست کـه  اي انتخاب نظریه به هیچاي بر فقدان ضابطه و قاعده
کم بـراي  دلایل خوب براي چنین کاري وجود ندارد یا دلایلي وجود ندارد که دست

بلکه فقط مستلزم این است که ایـن دلایـل . کننده باشد جامعه علمي قاطع و تعیین
  . کار روند اي مختلف به گونه توانند به عمل کنند و مي» ها ارزش«همچون 

. هاســت دقــت نظریــه، ســودمند، هــایي ماننــد ســادگي دلایــل در حــد ارزش
هـاي خـود اتفـاق نظـر و  هـاي نظریـه اي ارزش دانشمندان ممکن است درباره پاره

ًدرباره شماري دیگر اختلاف نظر داشته باشند؛ مثلا ممکـن اسـت دربـاره سـادگي 

ق نظـر داشـته ولي در خـصوص سـودمندي نـسبي آن اتفـا، اي اختلاف نظر  نظریه
اي بپردازنـد؛ امـا هـیچ روش  هـا بـه گـزینش نظریـه باشند و براساس همین ارزش

                                                            
1. Kuhn, Thomas S.  (1970b), “Reflections on my Critics”, 
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ًاي براي انتخاب وجود ندارد که فرد یا جمـع را لزومـا  گیري منطقي یا قاعده تصمیم

  . گیري واحدي وا دارد به تصمیم
م ناپذیري یـا وابـستگي معیـار ارزیـابي بـه پـارادای  در این جوابیه از قیاسکیون

کنـد و  و دلایل خوب استفاده مي» ها ارزش«آورد؛ اما از مفهوم  سخني به میان نمي
  . داند توسل جستن به دلایل خوب را براي انتخاب پارادایم مجاز مي

هـا یـا  دانـد کـه در انتخـاب نظریـه هـایي مـي  دلایل خوب را مقوم ارزشکیون
یح دهـد کـه دلایـل خـوب در باید توضـ، روند؛ اما به هر حال ها به کار مي پارادایم

، شـپر(١گویـد  گونه که شپر مي همان، آیا این دلایل. بحث پارادایم چه معنایي دارند
تواند با توسل به  واقع مي  بهکیونباز هم وابسته به پارادایم است؟ آیا ، )٧٠٧، ١٩٧١
  از اتهام ناعقلانیت برهد؟ » ها ارزش«یا » دلایل خوب«مفهوم 

کند و براي دفاع از خود پـاي دلایـل خـوب و  تهام را رد ميسو این ا  از یكکیون
هـا  ناپـذیري پـارادایم و از سوي دیگر همچنان به قیاس، آورد ها را به میان مي ارزش

تـوانیم اتهـام ناعقلانیـت را نادیـده بگیـریم و او را همچـون  آیـا مـي. معتقد اسـت
تـوانیم آن را نادیـده رسـد کـه ب نظـر نمـي منتقدانش هواخواه عینیت علم بدانیم؟ به

کنـد و همچنـان انتخـاب نظریـه را  ناپذیري را رها نمـي زیرا او نظریه قیاس، بگیریم
سـاز و محـرك  داند و دلایل خوب را زمینه چونان تحولي گشتالتي یا تغییر کیش مي
دانـد کـه انتخـاب در آن  کننده فضایي مـي لازم براي چنین تحول و تغییري و فراهم

  )٢٠٠، ١٩۶٩، (٢Kuhn.گیرد صورت مي
ناپذیري و در نتیجه ناعقلانیت را حفـظ کنـد و هـم  خواهد قیاس هم مي، کیون

هـاي رقیـب را  خواهد ناعقلانیت را انکار کند و تبادل نظر میان حامیان پـارادایم مي
                                                            

1. Shapere, Dudley (1971), “The Paradigm Cincept” 
2. Kuhn, Thomas S.  (1969), The Structure of Scientific Revolution 
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ناپـذیري امکـان مقایـسه عینـي  نمایـد؛ زیـرا قیـاس چنین کاري دشوار مـي. بپذیرد
ناپـذیر را  هـاي قیـاس چنانچـه نتـوانیم نظریـه. سـازد  ميهاي رقیب را منتفي نظریه

هـا   آناگر نتـوانیم. ًرا اساسا رقیب یکدیگر بدانیمها   آنتوانیم پس نمي، مقایسه کنیم
  . کنند پس با یکدیگر رقابت نمي، را رقیب بدانیم
هـا  پـذیري نظریـه امکان انتخاب و مقایـسه، وقتي رقابتي در کار نباشد، بنابراین

هـا را کـاري نـاعقلاني  اي نداریم جـز آنکـه انتخـاب نظریـه شود و چاره ميمنتفي 
 هاي رقیب و نامزد را با یکدیگر مقایسه کنیم یا پیداست که اگر نتوانیم نظریه. بدانیم

  . ها تن دهیم باید به ناعقلانیت انتخاب نظریه، هاي یکدیگر بدانیم را بدیلها  آن
پــذیري  ناپــذیري و مقایــسه اسکوشــد رابطــه قیــ اي مــي  در مقالــهکیــون

(comparability)گوید او مي. گفته پاسخ دهد  را روشن کند و به انتقاد پیش:  
هـا  ناپـذیري نظریـه اند که وقتي من از قیاس بیشتر خوانندگان کتابم فرض کرده"

را مقایـسه کنـیم؛ امـا هـا   آنتـوانیم گـویم منظـورم ایـن اسـت کـه نمـي سخن مي
اي  ام و چنـین لازمـه  است که آن را از ریاضیات وام گرفتهناپذیري اصطلاحي قیاس
 تـوانیم ناپذیر است؛ امـا مـي الساقین با ضلع آن قیاس وتر یك مثلث متساوي. ندارد
بلکه یـك ، پذیري نیست مقایسه، آنچه نیاز داریم. را با دقت لازم مقایسه کنیمها  آن

ً مـستقیما و دقیقـا انـدازه گیري است که برحـسب آن بتـوانیم هـر دو را واحد اندازه ً

  .)١٩٠، ١٩٧۶، کیون (١".بگیریم
پذیرنـد کـه  زنـد؛ زیـرا آنـان نیـز مـي این پاسخ هم چنگي به دل منتقـدان نمـي

بحث بر سر این است . نیستها   آنپذیري ناپذیري در سطح اشیا مانع مقایسه قیاس
را هـا   آنپـذیري مقایـسه، هـا ها یا پـارادایم ناپذیري در سطح نظریه که چگونه قیاس

                                                            
1. Kuhn, Thomas S.  (1976). “Theory-Change as Structure-Change: Comments on the need 
Formalism”, 

www.ali-yazdanbakhsh.ir

www.ali-yazdanbakhsh.ir


  فلسفه علمدرآمدي بر    54

  . سازد پذیر مي امکان
  :گوید  در جایی دیگر ميکیون

کـار بـردم کـه  ها به ناپذیري را فقط بدین منظور درباره نظریه من اصطلاح قیاس
کید کنم زبان مشترکي وجود ندارد که به ها را بیـان کنـیم و  واسطه آن بتوانیم نظریه تأ

  )١٩١، همان(. کار بریم ها به به نقطه نظریهبنابراین بتوانیم آن را براي مقایسه نقطه 
تـوانیم  ناپـذیر را مـي هـاي قیـاس ها و نظریـه گوید پارادایم  در این فقره ميکیون

چـشم  در اینجا نیـز ابهـام دیگـري بـه. اي نقطه به نقطه مقایسه کنیم؛ اما نه مقایسه
  چـــه فـــرق بنیـــادي میـــان مقایـــسه و مقایـــسه نقطـــه بـــه نقطـــه. خـــورد مـــي

(point-by-point comparsion) است؟   
هـا هـم  اش این اسـت کـه بگـوییم پـارادایم پس لازمه، اگر فرقي بنیادي نیست

اي  گـویي ناخواسـته شوند؛ یعنـي دچـار تنـاقض شوند و هم مقایسه نمي مقایسه مي
کند  وانگهي او در پاورقي یازدهم همین مقاله به موضع قبلي خود اشاره مي. بشویم
هـاي رقیـب بـه واقـع  پـذیري اسـت و نظریـه پذیري مانع مقایسهنا گوید قیاس و مي
، همـان(. طوري که انتخاب عقلاني و عینـي نظریـه محـال اسـت ناپذیرند به قیاس

  )١٩٨، ١١پاورقي 
ناپـذیري و  مقایـسه، ناپـذیري  درباره قیاسکیوناین توضیح نیز متاسفانه موضع 

او در بخـش . رهانـد  نمـيهاي علمـي را از ابهـام و تعـارض عینیت انتخاب نظریه
سـان  داند و بدین پذیر مي هاي علمي رقیب را امکان طرفانه نظریه نخست مقایسه بي

ناپذیري خود شود؛ اما در بخـش پایـاني  خواهد منکر برنهاد اصلي قیاس ًظاهرا مي
ورزد و امکان مقایسه نقطـه  طرفانه تردید مي در امکانپذیري چنین مقایسه خنثا و بي

بدون آن که تفاوت میان مقایسه نقطـه بـه نقطـه و ، کند طرفانه را رد مي  بيبه نقطه و
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گونه دوپهلوگویي تعارض میـان اعتقـاد  پیداست که این. تر را بیان کند مقایسه ساده
پذیري انتخاب عینـي  سو و مدعاي امکان ناپذیري قوي از یك  به مدعاي قیاسکیون

  . زداید ها در علم را نمي و عقلاني نظریه
تواند از این دو مدعا یکجا و با هـم   با این تفاسیر نميکیون که کنیم میمشاهده 
پذیري دلیل نیرومندي علیـه  را با همدیگر جمع نماید؛ زیرا مقایسهها   آندفاع کند و

  . ناپذیري است قیاس
کـم انتخـاب  شـود و دسـت او از یك سـو تـسلیم منتقـدان مـي، که گفتیم چنان
، رو از ایـن. سـازد ناعقلانیـت را رهـا نمـي، از سوي دیگر. داند ها را عیني مي نظریه

انکـار وجـود الگـوریتمي بـراي . نمایـد موضع وي همچنان مبهم و متعـارض مـي
نیــز گرهــي از کــار فروبــسته او » هــا ارزش«انتخــاب نظریــه و اســتفاده از مفهــوم 

راوان نتوانسته هاي ف رغم کوشش  بهکیون. افزاید گشاید و جز بر ابهام مسأله نمي نمي
پذیر نیست و یکسره بـه  ها امکان است نشان دهد که انتخاب عیني و عقلاني نظریه

  . ها وابسته است هاي ویژه پارادایم معیارها و ارزش
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  تبيين در علوم طبيعي
 

   چكيده
 از خطـه -دوگزارش کم وبیش تفصیلی از تاریخ علـم،  از درآمدپس، در این مقاله
 نقل شده است تا عیان شود دانشمندان هرگاه با مـشکلی رویـاروی -دانش پزشکی

سـپس از انـواع . کنـد  مـیتفـسیر و تبیـین، را حـل کـرده ن چگونه آًعملا. شوند می
همـین ، ی آن در پ.شوند  میتعریف و توصیف، آید  میگوناگون تبیین سخن به میان

گرایـی  ابتـدا مـشرب تجربـه، شوند در پایـان های گوناگون بررسی انتقادی می تبیین
، گرایـی اشـارت رفتـه  و سپس به معضل اندیـشه سـوزی در تجربـهشود میتشریح 

  . گرایی شد  ملتزم به تجربهتوان نمی، گشایی از آن مستدل شده است بدون گره

 درآمد

اگـر در خـصوص آن جـزم ، فـاق صـادق اسـتباور کردن به چیزي که برحسب ات
بدتر از باور کردن بـه چیـزی اسـت کـه برحـسب اتفـاق ، اندیش و متعصب باشید

تعـصب باشـید و بـا رغبـت بخواهیـد دربـاره  مـادامی کـه شـما بـی، کاذب است

علم
فه 

فلس
 بر 

دي
درآم
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. شـویدهـا   آنشنید کنید و در پرتو شواهد تازه جویـای تغییـر در باورهایتان گفت و
  .)جان استوارت میل(

عبـارت ، Xهـای  پدیـده یـا مجموعـه داده» تبیین«، تبیین چیست؟ به بیان کلی
وقتـی کـه مـا بـا پدیـده یـا ، به بیان دیگر.  و کشف چرایی تحقق آنXاست از فهم 

کوشیم تا از آن پدیده یا مجموعه  می، شویم های معین روبرو می ای از داده مجموعه
در . ا مجموعه چنان است که هستفهمی حاصل کنیم و دریابیم که چرا آن پیدده ی

  . ما در مقام کشف نوعی تبیین برای آن پدیده یا مجموعه هستیم، این صورت
یـافتن راهـی بـرای تبیـین رویـدادهای جهـان ، یکی از اهداف بسیار مهم علـم

گاهی ما بنا به ملاحظات علمی و کاربردی اسـت کـه درصـدد بـر . پیرامون ماست
دانـستن ایـن کـه چـرا لایـه اوزون بـه ایـن ، برای مثال. آییم چیزی را تبیین کنیم می

  . سرعت در حال تحلیل رفتن است
خـواهیم  گاهی هم در پـی تبیـین علمـی هـستیم فقـط بـه ایـن علـت کـه مـی

خـواهیم سـاز  مـی، به عبارت دیگر. مان را ارضا کنیم های فکری و نظری کنجکاوی
بینـیم ایـن دو بـاهم   میکنیم می به تاریخ که نظر. وکار این عالم را بیشتر درک کنیم

پیداست علـم جدیـد در بـه دسـت دادن . اند وجوی تبیین علمی بوده انگیزه جست
  . تبیین اغلب کامیاب بوده است

برای تبیین تعداد بسیار زیـادی از رویـدادهای . اند؟ خیر ها علمی آیا همه تبیین
اسـت؟ مـن آن را بـاز ًمثلا چـرا در بـاز . خاص و جزئی به تبیین علمی نیاز نداریم

آیی حضور نداشت؟ زیـرا هـم  چرا دیشب او در گردهم. کردم زیرا امروز گرم است
، هـای شـهر نیـز حـوادثی ماننـد بـسته بـودن مغـازه. زمان با آن کار دیگری داشت
پـس از . تبیین طلبنـد، پرتاب سنگی به داخل منزل ما، شکستن ناگهانی شیشه اتاق
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پس . شویم  ذهن ما آرام گرفته و راضی و خرسند میًمعمولا، تبیین این گونه حوادث
، تبیین عملی است که هر سـاعت و هـر روز بـا آن سـروکار داریـم و از رهگـذر آن

  . کنیم میجهان پیرامون خودمان را فهم 
تواند این پدیده را  علم هواشناسی می، اگر دریا توفانی شود. علم و علم کاذب

خـدای ( دریـای توفـانی بـه سـبب خـشم زئـوس اما اگر بگوییم، تبیین علمی کند
این نحـوه تبیـین آشـکارا متفـاوت بـا تبیـین علـم ، است) خدایان در اساطیر یونان

  . هواشناسی است
بینی  ِهستند فیلسوفان علم علم ستیز که علم را چیزی در حدود ساحری و طالع

بینی علم   با واقعداند و پل فایرابند یکی از آنان است که علم را اسطوره می. دانند می
آمیز است و آن را به این  قصد ذکر کردم که  قول فایرابند نامعقول و مناقشه. ستیزد می

  . آورم درآمیخته نشود با قول دیگری که در ذیل می
، دهند پیش از عهد ظهور علم و فلسفه در یونان باستان مورخان علم گزارش می

.  و در آن از علـم و فلـسفه خبـری نبـوددنیای یونانیان باستان دنیایی اساطیری بـود
 گـویی کسانی که اساطیر را درست کردند بـه قـصد قـصه. اسطوره با قصه فرق دارد

ای است به قصد تـصویر انـسان و جهـان و بـه  اسطوره قصه. را دست نکردندها  آن
  . طور کلی واقعیت

ا ایـزدان  یـ(polytheism)بـود و آنـان بـه » پراز خـدایان«دنیای یونانیان باستان 
در دنیـای هـومر و . انگاشتند های طبیعی را خدا می همه پدیده. پرستی باور داشتند

کردند و آدمیـان  ای بودند که درکارهای آدمیان دخالت می گونه خدایان آدمی، هزیود
، به ناچار این دنیا. بردند ای به کار می های خود به عنوان مهره ها و نیرنگ را در نقشه

پایـان  قیـد و بنـد و بـی ار و متزلزل بود که در آن به علـت دخالـت بـیدنیایی ناپاید
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  . بینی کرد شد به درستی پیش خدایان هیچ چیز را نمی
شـکل   خائوس یا هاویه به معنای هیولای بی(chaos)خود نبود که این دنیا را  بی

 علم و فلسفه که به ظهـور پیوسـتند ایـن. انگاشتند نظم می ناک و بی و جهان آشوب
تبـدیل کردنـد ) (Kosmosبینی یا به  جهان را به جهانی منظم و به قاعده و قابل پیش

  . )٢٩-٣٣ص ، لیندبرگ(
را در شـمار هـا   آنگـوییم بـسیاری از رأی و نظرهـایی کـه مـا امـروزه اینک می
اند که برای تفـسیر و تبیـین وقـایع و حـوادث  هایی بوده تئوری، خوانیم خرافات می
دانـستند و  های روانی افراد را در اثر حلول جن می بیماری،  جملهاز. اند عرضه شده

یا تولید عقـرب را در اثـر تمـاس دو . گفتند به بیماران روانی از این روی مجنون می
خشت مرطوب یا حـوادث نـاگوار در زنـدگی آدمیـان را در اثـر نحوسـت کواکـب 

د وبرق به سبب مبارزه رفت مادی در اثر شانس و اقبال یا وقوع رع پیش. دانستند می
  . اند هایی برای حوادث بوده چملگی تبیین، فرشته و شیاطین

هـای  پیش از آن که انواع تبیین را بر شماریم و توصیف نماییم دو نمونه از تبـین
  .  که بر حسب تصادف هر دو منتخب از علم پزشکی استکنیم میعلمی را ذکر 
هـای پـژوهش علمـی را بـه  جنبـهتـرین  برای اینکه برخـی از مهـم. نمونه یکم

بـه بررسـی پـژوهش زمـل واریـز دربـاره تـب زایمـان ، صورتی ساده نمایش دهیم
در فاصله ، که پزشکی مجارستانی بود، ١این پژوهش را ایگناز زمل وایز. پردازیم می
  .  در بیمارستان عمومی وین انجام داد١٨۴٨ تا ١٨۴۴های  سال

دید بسیاری از زنانی که در بخـش   اینکه میوی که از پزشکان بیمارستان بود از
آورند به بیماری خطرناکی به نام تب زایمان دچار  اول زایمان نوزاد خود را به دنیا می

                                                            
1. I gnaz Semmelweis 
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در سـال . بـسیار ناراحـت بـود. برنـد میو اغلب از آن جان سالم به در ن، شوند می
ه ایـن بـ، هـا  درصد آن٨ر٢یعنی ،  نفر٢۶٠ زائوی بخش اول ٣١۵٧ از میان ١٨۴۴

 ١١ر۴، ١٨۴۶ درصد و در سال ۶ر٨ومیر   میزان مرگ١٨۴۵در سال . بیماری مردند
چیزی که باعث نگرانی بود ایـن بـود کـه در بخـش دوم زایمـان همـان . درصد بود
، که پهلوی بخش اول بود و تعداد بیمارانش هـم بـه همـان انـدازه بـود، بیمارستان
 و ٢ر٣هـا بترتیـب از  ود و در همان سالومیر از تب زایمان بسیار کمتر ب میزان مرگ

یـابی و  زمل وایز در کتـابی کـه بعـدها دربـاره سـیب. کرد  تجاوز نمی٢ ر٧ و ٢ر٠
های خود را در راه حل این معمـای  کوشش، های پیشگیری از تب زایمان نوشت راه

  . معضل شرح داده است
برخـی . آغاز کـرد، هایی که در آن زمان رایج بود وی کار خود را با بررسی تبیین

ًها را با واقعیات مسلم ناسازگار دید و فورا رد کـرد و برخـی دیگـر را بـه  از این تبیین

  . های خاص زد محک آزمون
» آثـار واگیـر«علـت تـب زایمـان را ، هایی کـه بـسیار مقبـول بـود یکی از نظر

 و تغییرات مرموز جوی«دانست و این آثار را با عباراتی گنگ به صورت یک نوع  می
کرد که سایه خود را بر سراسر آن نواحی گـسترده اسـت و زنـان  وصف می» کیهانی

  . کند بستری را به بیماری تب زایمان دچار می
ها در بخش اول زایمـان کـشتار  گفت که چرا چنین آثاری سال اما زمل وایز می

رفت توان این نظر را پـذی اما بخش دوم از آن در امان مانده است؟ چگونه می، کرده
 در عین شیوع بیماری در بیمارستان حتی یک مورد ابتلا بدان در سراسـر که درحالی

، مثـل حـصبه، هـای واگیـر واقعـی شهروین و حومه آن دیده نشده است؟ بیمـاری
  . کنند میچین ن چنین دست قربانیان خود را این
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یمـان وایز متذکر شد این بود که بسیاری از زنانی که بـرای زا نکته آخری که زمل
شدند و در همان میان راه وضع  عازم بیمارستان بودند در راه به درد زایمان دچار می

گونـه  ومیر در میان این میزان مرگ، اما با وجود این شرایط نامساعد، کردند حمل می
  . ومیر در بخش اول کمتر بود از میانگین میزان مرگ» زائوهای خیابانی«

اما . دانست ومیر در بخش اول می ز علل مرگشلوغی بیش از حد را ا، نظر دیگر
زیـرا ، تـر از بخـش اول بـوده اسـت گوید که در واقع بخش دوم شلوغ زمان وایز می

بـستری ، که بدنام شده بـود، کردند تا در بخش اول بیماران نهایت سعی خود را می
ه گوید کـ و می، کند وی دو حدس دیگر را هم که آن روزها رایج بوده رد می. نشوند

میان دو بخش تفـاوتی نبـوده ، های عمومی از بیماران از لحاظ وضع غذا و مراقبت
  . است

علـت شـیوع ، هیأتی که برای رسیدگی به این مسأله تشکیل شده بود، ١٨۴۶در 
، بیماری را در بخش اول معاینه سطحی بیماران توسط دانشجویان پزشکی دانـست

  . دیدند زنان و زایمان تعلیم میهای   بیماری که همگی در بخش اول در زمینه
ًجراحاتی کـه طبعـا هنگـام زایمـان ) الف(گوید که  وایز در رد این نظر می زمل

ًتر از جراحاتی است که احتمالا در اثـر معاینـه سـطحی  آید بمراتب وسیع پدید می

دیدنـد بیمـاران خـود را  ماماهایی که در بخش دوم تعلیم مـی) ب(؛ شود میایجاد 
) ج(آنکه چنین نتایج سـوئی بـه بـار آیـد؛  بی، کردند همان شیوه معاینه میًتقریبا به 

را ها   آنوقتی که در نتیجه گزارش هیأت عده دانشجویان را نصف کردند و معاینات
ًومیر ابتدا مدت کمی کاهش یافت اما بعدا بالا رفت  میزان مرگ، به حداقل رساندند

  . و از حد پیشین هم در گذشت
ًمـثلا . شد که بیماری را از راه روانی توضیح دهنـد ددی هم میهای متع کوشش
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های محتضر را در دم  گفتند ساختمان بخش اول طوری است که کشیشی که زن می
. کند باید پـیش از رسـیدن بـه اطـاق بیمـار از داخـل بخـش بگـذرد مرگ تبرک می

گـی را بـه رود و زن  یک نفـر پیـشاپیش او راه مـیکه درحالی، گفتند قیافه کشیش می
را بـه تـب هـا   آناندازد و احتمال ابـتلای بیماران را به وحشت می، آورد صدا در می

  . برد زایمان بالا می
ًزیرا در آنجا کـشیش مـستقیما ، در بخش دوم این عامل نامساعد وجود نداشت

وایز تصمیم گرفت که این حدس را به محـک  زمل. به اتاق بیماران دسترسی داشت
ه کشیش توصیه کرد که از راهی دیگر بیاید و زنگ را هـم بـه صـدا در ب. آزمون بزند

بـا ایـن حـال . آنکه کسی متوجه او شود به اطاق بیمـاران برسـد تا آرام و بی، نیاورد
  . میزان مرگ و میر در بخش اول پایین نیامد

وایــز مــشاهده کــرد کــه در بخــش اول زنــان را هنگــام زایمــان بــه پــشت  زمــل
اند بچه خود را به دنیـا   به پهلو دراز کشیدهکه درحالی در بخش دوم اما، خوابانند می
کـرد  با اینکه فکر نمـی. و از این مشاهده فکر جدیدی به ذهنش راه یافت، آورند می

مثل غریقی که به هـر خـس و «که این امر تأثیری در ابتلا به تب زایمان داشته باشد 
وضـعیت دراز . ع را بیازمایـدتصمیم گرفت که این موضـو» زند خاشاکی چنگ می

ومیر تغییـری  اما این بار هم میزان مرگ، کشیدن به پهلو را در بخش اول مرسوم کرد
  . نکرد

ای رخ داد که سر نخ اصلی حل مسأله را  حادثه، ١٨۴٧در اوایل سال ، سرانجام
 هنگامی که مشغول کالبد ١یکی از همکارانش به نام کولچکا. وایز داد به دست زمل

دستش را با چاقوی جراحی یک از دانشجویان برید و در اثـر ابـتلا بـه ، افی بودشک

                                                            
1. Kolletschka 
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دیـد بـا  وایز هنگـام بیمـاری او مـی و علائمی که زمل. بیماری دردناکی در گذشت
  . علائمی که در قربانیان تب زایمان مشاهده کرده بود یکی بود

ان شـناخته شـده ها در آن زم بینی در این گونه بیماری گرچه نقش موجودات ذره
ای که از چـاقوی دانـشجو بـه جریـان خـون  »ماده مرده«وایز دریافت که  زمل، نبود

هایی که میـان بیمـاری او و  هت کولچکا وارد شده عامل مرگ او بوده است و از شبا
دیـد نتیجـه گرفـت کـه بیمـاران او هـم از همـان  بیماری زائوهای کلینیک خود می

فت که او و همکارانش و دانشجویان پزشـکی ناقـل اند؛ دریا مسمومیت خونی مرده
آمدند و پس از  ًزیرا مستقیما از اطاق تشریح به بخش می، اند زایی بوده ماده بیماری

داد   هنوز دستشان بوی بدی میکه درحالیشستند و  اینکه دست خود را سرسری می
  . کردند زائوها را معاینه می

با خود گفت که هرگاه . به محک آزمون زدوایز فکر خود را  در این مورد هم زمل
اگر ماده بیماری زایی را که به دست چسبیده از راه شیمیایی از ، نظرش درست باشد

بنابراین دسـتور داد کـه دانـشجویان . شود میبین ببرند از تب زایمان هم جلوگیری 
یـر وم میزان مـرگ. پیش از معاینه دست خود را در محلولی از آهک کلر زده بشویند

 مقدار آن در بخش اول بـه ١٨۴٨و در سال ، در اثر تب زایمان به سرعت پایین آمد
  .  بود١ر٣٣ در بخش دوم که درحالی درصد رسید ١ر٢٧

گوید که  می، یا به اصطلاح دیگر فرضیه خود، وایز در پشتیبانی از نظر خود زمل
. دهـد ضیح میومیر را در بخش دوم هم تو این نظر پایین بودن همیشگی میزان مرگ
رفتند و یادگیری آناتومی از راه تشریح اجساد  در آن بخش ماماها به بالین زائوها می

  . نبودها   آنجز و برنامه درسی
هـم » زائوهـای خیابـانی«ومیـر را در میـان  این فرضیه پایین بودن میـزان مـرگ
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 از ًند معمـولا پـسرسـید مـیزنانی که بچه به بغـل بـه بیمارسـتان : داد توضیح می
شدند و بنابراین احتمال مبتلا شدنشان به بیماری هم کمتـر  پذیرش کمتر معاینه می

  . بود
داد که چرا قربانیان تب زایمان در میـان  همچنین فرضیه او این را هم توضیح می

ًنوزادان معمولا کسانی بودند که مادرانشان هنگام زایمان به این بیماری مبـتلا شـده 

نگام بیماری از طریق جریـان خـون مـشترک مـادر و بچـه بـه زیرا در این ه، بودند
؛ اما اگر مادر سالم باشد این امر شود میکودک که هنوز در شکم مادر است منتقل 

تـر  وایز فرضـیه خـود را وسـیع تجارب بالینی بعدی باعث شد که زمل. امکان ندارد
  . کند

د را خـوب هـای خـو ًمثلا در یک مـورد او و دسـتیارانش پـس از اینکـه دسـت
ضدعفونی کردند زنی را که به سرطان دهانه رحم مبتلا بود معاینـه کردنـد و سـپس 

آنگـاه ، آنکه دوباره ضد عفـوني کننـد های خود را به طور معمولی شستند بی دست
از آن دوازده زن یازده نفـر . دوزاده زن دیگر را که در همان اطاق بودند معاینه کردند

و ایز نتیجه گرفت که تب زایمان علاوه بـر مـادة مـرده از زمل . از تب زایمان مردند
  . آید هم به وجود مي» مادة عفونیي که از موجود زنده جدا شود«

  اصلي آزمودن فرضيه هاي گام

هـاي مختلفـي را کـه در  فرضـیه، دیدیم که زمل و ایز براي یافتن علت تـب زایمـان
نحوة دست یافتن بـه ایـن . پاسخ به این پرسش پیشنهاد شده بود به محك آزمون زد

ًفعلا این مسأله . ًها خود موضوع جالبي است که بعدا به آن خواهیم پرداخت فرضیه

  . شود اي پیشنهاد شد چگونه آزموده مي کنیم که وقتي فرضیه را بررسي مي
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ًمثلا این حدسـها را در نظـر بگیریـد کـه . ًگاهي روش کار کاملا مستقیم است

هـاي  یا مراقبت، وضع غذا، ناشي از شلوغي، در دو بخشاختلاف میزان مرگ ومیر 
این نظرهـا بـا واقعیـاتي کـه بـسهولت ، چنانکه زمل وایز گفته است. عمومي است
چون میان دو بخش از این جهات اختلافـي وجـود . شود تناقض دارند مشاهده مي

  . گذاریم شود و کنارشان مي غلط بودن این فرضها معلوم مي، ندارد
اي را کـه علـت  ًمثلا فرضیه.  آزمون به این سادگي و سرراستي نیستًاما معمولا

بالا بودن میان مـرگ ومیـر در بخـش اول را وحـشت از قیافـة کـشیش و همـراه او 
ّشدت این وحشت و ، به خلاف تفاوت شلوغي و وضع غذا. داند در نظر بگیرید مي

 و از این رو زمـل وایـز بـه ًتوان مستقیما دریافت بویژه تأثیر آن را در تب زایمان نمي
  . روش آزمون غیرمستقیم متوسل شد

آیـا درسـت بـودن آن هـیچ ، اگر این فرضـیه درسـت باشـد: وي از خود پرسید
: پذیر باشد در پي دارد؟ آنگاه با خود استدلال کـرد اي را که به آساني مشاهده پدیده

میر را در پـي و آنگاه تغییر روش کشیش کاهش مرگ، هرگاه این فرضیه درست باشد
، اي آزمود و آن را نادرست یافـت وي این استلزام را با آزمایش ساده. خواهد داشت

  . و بنابراین فرضیه را رد کرد
همچنین براي اینکه حدس خود را در مورد وضع زنان هنگـام زایمـان بیازمایـد 

آنگاه استفاده از روش دراز کـشیدن بـه ، اگر این حدس درست باشد: استدلال کرد
آزمایش ، در این مورد هم. پهلو در بخش اول میزان مرگ و میر را کاهش خواهد داد

  . اعتباري فرضیه معلوم شد نادرست بودن استلزام را نشان داد و بي
هرگاه فرضیة : آزمون بر استدلالي مبتني است به این مضمون، در دو مورد اخیر

کاهش مرگ ، ًمثلا(پذیر  دهآنگاه برخي رویدادهاي مشاه، درست باشد، Hًمثلا ، ما
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یـا ، ًمثلا اگر کشیش از آمدن به داخل بخش دست بـردارد(در شرایط معیني ) و میر
 Hهرگـاه ، به عبارت مختصر. رخ خواهد داد) اگر زنان موقع زایمان به پهلو بخوابند

پذیري را    عبارتي است که رویداد مشاهدهI هم درست است؛ Iآنگاه ، درست باشد
 H از Iگـوییم کـه   ميمحض سهولت. کند  را باید انتظار داشت بیان ميکه وقوع آن
 H را یکـي از نتـایج آزمـودني فرضـیة I اسـت و I مـستلزم Hیـا ، شـود استنتاج مي

  ).  دقیقتر بیان خواهیم کردH را با Iًبعدا رابطة (. نامیم مي
، دهـد کـه نتیجـة آزمـودني غلـط اسـت و آزمایش نشان مـي، در دو مورد اخیر

انجامـد بـه  طرح کلي استدلالي را که به رد فرضیه مـي. شود فرضیه رد مي، بنابراین
  :توان نشان داد صورت زیر مي

  .  هم صادق استIآنگاه ،  صادق باشدHهرگاه )  ١الف
  .  صادق نیستI) دهند که شواهد نشان مي( اما             

            Hصادق نیست  .  
، شـود که در منطق قاعـدة رفـع تـالي نامیـده مـي، هر استدلالي به این صورت

صـادق ) هـاي بـالاي خـط افقـي جملـه(یعني اگر مقدمات آن ، اعتبار قیاسي دارد
بنابراین اگر درسـتي . نیز همواره صادق است) جملة زیرخط افقي(نتیجة آن ، باشند

 کـه در دسـت آزمـون اسـت Hفرضیة ، بخوبي معلوم شده باشد)  الف١(مقدمات 
  . شودباید رد 

 را در مشاهده یا آزمـایش Iپردازیم که نتیجة آزمودني  حالا به بررسي حالتي مي
زمل وایز فرض کرد که تب زایمان نوعي مسمومیت خوني است که از . حاصل شود

و از این فرضـیه چنـین اسـتنتاج کـرد کـه بـا اسـتفاده از ، آید مادة مرده به وجود مي
در . گ و میر از ایـن بیمـاري را کـاهش دادتوان مر هاي مناسب مي کننده ضدعفوني
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اما این پیشامد مـساعد ، دهد آزمایش درستي نتیجة آزمودني را نشان مي، این مورد
  : زیرا استدلال صورت زیر را دارد، کند درستي فرضیه را به صورت قاطع ثابت نمي

  .  هم صادق استIآنگاه ،  صادق باشدHهرگاه )   ١ب(
  .  صادق استI) دهد اهد نشان ميچنانکه شو    (        

            Hصادق است  .  
. اعتبار قیاسي ندارد، ِکه به مغالطة وضع تالي معروف است، این نحوة استدلال

این نکتـه . اش صادق نباشد یعني ممکن است مقدمات آن صادق باشند ولي نتیجه
را نـوعي در ابتـدا وي تـب زایمـان . دهـد وایـز هـم نـشان مـي را تجربة خود زمـل

آلـودگي بـه مـادة مـرده ، فقـط و فقـط، شـمرد و علـت آن را مسمومیت خوني مـي
آنگـاه از ، کرد که اگر این فرضیه درست باشـد و به درستي استدلال مي، دانست مي

  . ّبین بردن ذرات مرده با مواد ضدعفوني کننده میزان مرگ و میر را کاهش خواهد داد
در این ، بنابراین.  نتیجة آزمودني را نشان دادآزمایش او درستي این، علاوه براین

زیـرا ، با این حـال فرضـیة او غلـط بـود. درست بودند) ب١(هر دو مقدمه ، حالت
مادة عفوني جدا شده از موجودات زنده هم ممکن . ًچنانکه خودش هم بعدا پي برد
  . است باعث تب زایمان شود

یعنـي اگـر . کند  را ثابت نميدرستي فرضیه، مساعد بودن نتیجة آزمون، بنابراین
درسـتي آن ، شود درست باشـد یکي از نتایج آزمودني که از یك فرضیه استنتاج مي

هاي  اي از راه آزمون حتي اگر درستي بسیاري از نتایج فرضیه. شود فرضیه ثابت نمي
در اسـتدلال زیـر نیـز . ّباز هم ممکن است آن فرضیه غلـط باشـد، دقیق ثابت شود
  :شود الي دیده ميمطالعة وضع ت

  . اند  هم صادقInو …، I1 ،I2آنگاه ،  صادق باشدHهرگاه )  ١ج(
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  . اند  هم صادقInو … ، I1 ،I2) دهند چنانکه شواهد نشان مي   (       
          Hصادق است   

تـوان  مـي، به صورت اولیة آن، این نکته را هم با توجه به فرضیة نهایي زمل وایز
آیـد  از فرضیة او این نتیجة آزمودني به دست مي، تذکر دادیم لاً چنان که قب. دریافت

شوند میزان مرگ و میـر در  که در میان زائوهاي خیاباني که در بخش اول پذیرفته مي
و نیـز نـوزادان ، اثر تب زایمان باید کمتر از میـانگین مـرگ و میـر در بخـش باشـد

شـوند و دیـدیم   زایمان دچار نميمانند به تب مادراني که از این بیماري در امان مي
بـه ، و در عین حال فرضیة نهایي او، که درستي این دو فرض را هم شواهد نشان داد

  .اش غلط بود صورت اولیه
بسیار دلیل درسـتي فرضـیه هاي  که مساعد بودن نتیجة آزمون، اما از این مسأله

مون بـزنیم و همـة اي را به محك چند آز نباید نتیجه گرفت که اگر فرضیه، شود نمي
ًوضع با حالتي که اصلا آن فرضیه را نیازموده ، آن آزمونها نتایج مساعد داشته باشند

توان تصور کرد که ممکن است هر یـك از آن آزمونهـا  زیرا مي. کند باشیم فرق نمي
اي از  مجموعه. نتیجة نامساعدي داشته باشد که به کنار نهادن آن فرضیه منجر شود

شود   یك فرضیه حاصل ميI1 ،I2 ،… ،Inه از آزمودن نتایج آزمودني نتایج مساعد ک
شـود آن فرضـیه سـالم از  دهد که تا آنجا که به این نتایج خاص مربوط مي نشان مي

، کنـد کار درآمده است؛ گرچه این نتیجه آن فرضیه را به صورت کامل اثبـات نمـي
اي تقویـت و تأییـد  ا انـدازهیعني آن را ت، کند کم تا حدودي از آن پشتیباني مي دست
هاي آزمـودني مـا  هاي مختلف آن فرضیه و داده دامنة این پشتیباني به جنبه. کند مي

  . )٣-١٠صص ، همپل(وابسته است 
هـایي کـه در زیـر زده  براي توضیح بیشتر مغالطة وضع تالي از نظر همپل مثـال
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 است؛ در قیـاس از دو قیاس زیر کلي منتج و دیگري عقیم. گراست روشن، شود مي
  شرطي استثنایي هرگاه بگوییم

  . شوند ها خیس مي خیابان، اگر باران ببارد
  بارد باران مي

  . شوند ها خیس مي خیابان ...
  ولي اگر بگوییم ، این قیاس منتج است

  . ها خیس خواهند شد خیابان، اگر باران ببارد
  ها خیسند خیابان

  . باران آمده است. ..
هـا را  پاش خیابان چون ممکن است ماشین آب، غالطه استآشکارا این قیاس م

ولي چرا این قیاس مغالطه است؟ سبب این اسـت کـه در قیـاس . خیس کرده باشد
 از ًضرورتااما ، شود  میًمنطقا نفی مقدم نتیجه، شرطي استثنایي همیشه از نفي تالي
 اسـتدلال زیـر از دو، جدیـد به زبان منطق. شود اثبات تالی اثبات مقدم نتیجه نمي
 یکي عقیم و دیگري منتج است؛

 P          q                                     P          q                     
 q                                                          ~   q                  

            p ~                                  غير منتج         
، ؛ هاســپرس٢۴٣ص، ّبــراي تفــصیل بیــشتر بــه ایــن منــابع رجــوع کنیــد؛ حقــي(

  . )٢۶٢-٢۶٣صص
، کـرد دکتري که در بوستون کـار مـي، ١تري تئودور، ١٩۴٠در سال . نمونه دوم

ظرف ، این بیماري سبب گردید شش کودك. ناگهان با بیماري نوظهوري مواجه شد
                                                            

1. Theodore Terry 
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بزودي پزشکان دیگر ظهور این بیمـاري مرمـوز را . دچند ماه پس از تولد کور شون
دنـور و در شـهرهاي دیگـر در ، شـیکاگو، نیویورك، هایي در بالتیمور در بیمارستان

کودکان بیشتر و بیشتري به سبب این بیماري ، هر سال. سراسر جهان گزارش کردند
در ، د مـور٧، ١٩۴٣در ،  مـورد۴بوستون ، ١٩۴٢در سال . شدند به کوري مبتلا مي

  . گزارش کرد،  مورد١١، ١٩۴۵ مورد و در سال ٩، ١٩۴۴سال 
هـاي   مـورد و در طـي سـال١٢، ١٩۴١-۴٢هي  در ایالت نیویورك در طي سال

هـیچ ، هـا در بعضي بیمارستان.  مورد از این بیماري گزارش شد٣٠٠، ١٩۵١-۵٢
  . موردي از این بیماري گزارش نشد

چهارده سال در تکـاپو بودنـد علـت ایـن  ،گوني از دانشمندان گونه اصناف گونه
سـنجان چـشم  بینـایي. بیماري را کشف کنند تا بتوانند از شیوع آن جلوگیري کننـد
چـشم بچـه ، چنـین هـم. کودکان مبتلا به این بیماري را معروض مطالعه قرار دادند

 پـیش از آن، و جانوراني دیگـر را) جانوراني از رسته کانگوروها(ها  اپوسوم، ها گربه
  . مورد آزمایش قرار دادند، ًکاملا تکامل یافته باشدها   آنکه چشم

 دادنـد از تفحـص در هایي را مطالعه کردند که احتمال مي اندام، اطباي کودکان
ــا  آن ــده ــسب کنن ــنا ک ــب و ناآش ــاري غری ــن بیم ــاتي را در خــصوص ای . اطلاع

این بـاور چون بـر، هاي این بیماري بودند وجوي میکروب در جست، شناسان آسیب
این بیماري سخت مـورد توجـه قـرار . شود بودند میکروب آن سبب این بیماري مي

در ، گـون هـاي گونـه از حـوزه، گرفت و افکار عالي در میـان کثیـري از دانـشمندان
  . ردوبدل شد، خصوص این بیماري

ِاي از بافت فیبر مانند پشت لنز هـر  دکتر تري پرده: هاي اولیه رفت بعضي پیش ِ
ـــان را آزمـــایش کـــرد –دك شـــش کـــو ـــن بیمـــاري را.  یافـــت– کـــه او آن   او ای
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retrolental fibroplasia نامید که به معنـاي تـشکیل فیبـري پـشت لنزهـاي چـشم  
امر واقع دیگري را که دکتر تري کشف کرد این بود که کودکان جملگي پیش . است

 نظـر بدهـد کـوري از موعد به دنیا آمده بودند؛ این امر واقع وي را رهنمون کرد کـه
کودکان شاید به این علت بوده است که آنان خیلي زود در معرض تـابش نـور قـرار 

  . گرفته باشند
دکتـر . مشاهدات بعدي پزشکان دیگر به اثبات رساند این نظـر او باطـل اسـت

تري از دنیا رفت پیش از آنکـه شـیوع بیمـاري خاتمـه پـذیرد لـیکن اقـداماتش بـا 
دانشمندان دیگر کارهاي او را دنبال کردند و هـر روز بـر . درگذشت او از بین نرفت

  . تعداد آنان افزوده شد
نظـر داد کـه سـبب ، سنجي در دانشگاه شیکاگو استاد بینایي، ١آرلینگتون کراس
 نیـز از  ٢برتـاکلین. دیگر باشدهاي  هاي خوني یا در بافت رگ، بیماري شاید در مغز

ر مانند در دیدگان کودکان بر وجهي اسـت کـه  برد که رشد فیب پي، دانشگاه شیکاگو
وقتـي ، ٤اینگالس. اج،  و تئودور٣دابلیو لویداي کوك. حاکي از فقدان اکسیژن است

کردند به این نتیجه رسیدند که فقدان اکسیژن  در خصوص تولد کودکي پژوهش مي
  . ریزي در مغز است مسبب خون

هـاي خـوني تـأثیر دارد و  اکسیژن بررگ سپس این پرسش مطرح شد؛ آیا فقدان
 است؟ تحقیقات دانشمندان دیگـر آشـکار retrolental fibroplasiaمسبب بیماري 

کرد که دادن اکسیژن اضافي به کودکان زودرس اقدام شـایعي اسـت کـه بلافاصـله 
چـون ، اهمیت انگاشـته شـد اما این واقعیت بي. شود پس از تولد به آن مبادرت مي

                                                            
1. Arlington Krause 
2. Berta Klin 
3. W. Lioyd Aycock 
4. Theodore H.  Ingalls 
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فقـدان اکـسیژن برحـسب ظـاهر ، ي مـدخلیت داشـتاگر اکسیژن در ایـن یبمـار
  . توانست علت باشد مي

پیشرفت دریافتن علت این بیمـاري بـه سـرعت در طـي . هاي دیگر رفت پیش
مطالعاتي که مربوط به بروز ایـن بیمـاري .  به حصول پیوست١٩۵٠-۵١هاي  سال

، لـستانانگ، در فرانـسههـا   آنبود در خصوص استفاده از اکسیژن بود و شرح ماوقع
  . استرالیا و ایالات متحده گزارش شد

بـه ، نظر داد که دادن اکسیژن خیلي زیاد،  اهل پاریس١مارسل لانگ، ١٩۵١در 
پزشـکي در ، ٢کیـت کمبـل. ممکن است علت نابینایي باشد، جاي فقدان اکسیژن

او دریافت بیست و سه مـورد از بیمـاري ، در ملبورن. با این رأي موافق بود، استرالیا
صد و بیست و سه کودك اکسیژن اضـافي داده شـد و  وقتي به یك، رفت داشت یشپ

فقط چهار کودك از پنجاه و هشت کودك به کوري مبـتلا شـدند وقتـي اکـسیژن بـه 
او نیز به این امر واقع توجه کرد که فقط تعداد اندکي . مقدار متعادل به آنان داده شد

زیرا در آن جـا اکـسیژن ، شود ن یافت مياز کودکان مبتلا به این بیماري در انگلستا
  . شود در مقادیر زیاد هرگز به کودك زودرس داده نمي

او پـي بـرد کـه .  از آلمان افتاد٣فریسینگ. بکر. امر واقع مهم دیگر مکشوف اچ
کنده از اکسیژن خالص به سر برند خرگوش ًواقعـا خفـه ، ها وقتي چندی در محیط آ

هـا صـدمه وارد  هـاي ریـه هـاي خـوني و بافـت  رگآیا اکسیژن اضافي به. شوند مي
هـاي چـشم صـدمه  هاي خوني و بافت تواند به رگ کنند؟ آیا اکسیژن اضافي مي مي

  وارد کنند؟ 

                                                            
1. Marel Long 
2. Kate Cample 
3. H. Becker-Freyseng 
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هـاي دانـشمندان  فعالیـت، هـا هایي به ایـن پرسـش در جست وجو براي پاسخ
دانـشمندي ، ١ریکـاردو ورسـاري، ١٩٠٠در . گام مـورد مطالعـه قـرار گرفـت پیش
کننـد چنـد مـاه  هاي بسیار ریز خوني که چشم را تغذیه مي پي برد که رگ، لیایيایتا

ن اسـت کـه کـودك ایـن معنـایش آ. کننـد پس از رشد کودك به دنیا نیامده رشد مي
، رسـید به نظر مـي، اش در چشم تکامل یافت هاي خوني زودرس که کم و بیش رگ

  . توانست به سادگي لطمه ببینید مي
نابینایي در آنـان رو ، بیست کودك در منچستر انگلستان، ١٩۵١در . ّحل مسأله
وقتي بیمارستان شروع به استفاده از دسـتگاه اکـسیژن نـوي بـراي ، به رشد گذاشت

بلافاصله این بیمارستان براي استفاده از این دسـتگاه . مداواي کودکان زودرس کرد
ــد ــال بع ــد و در دو س ــل ش ــدودیت قائ ــسیژن مح ــوردي از بی، اک ــیچ م ــاريه   م

retrolental fibroplasiaعیان شد که کوري مربوط به اکـسیژن .  دیده و گزارش نشد
  . شد اضافي است که به کودکان زودرس داده مي

گرفتند که اکسیژن در آن جو دو یا سه مقدار بیش  ًغالبا کودکان در جوي قرار مي
سـتفاده از ها اکنون نیـك واقـف بودنـد کـه ا پزشکان و نرس. از هواي معمولي بود

اکسیژن اضافي باید به دقت متوازن باشد تا در خـور ومناسـب بـا نیازهـاي طفلـي 
ساختن فـضایي کـه بـیش از پنجـاه درصـد اکـسیژن . باشد که در آن دستگاه است

مطالعـات بیـشتر امـور واقـع . به احتمال بسیار زیاد سبب نابینایي بود، داشته باشد
  .  کردبیشتري را مربوط به این بیماري مکشوف

مورد عجیب بیمـاري نابینـایي کودکـان تـصویر بـارزي . روش مطالعة علمي
زنند و با یك دیگـر تـشریك مـساعي  است که چگونه دانشمندان دست به عمل مي

                                                            
1. Riccardo Versari 
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توانیـد  رویـد مـي وقتي گام به گام پیش مي. کنند تا به هدفي مشترك دست یابند مي
یافتن علت و مهار این بیماري سود ببینید این دانشمندان از شیوه منطقي تعقل براي 

  . جویند مي
. روششان براي حل کردن مسائل در اغلب موارد دلالـت بـه روش علمـي دارد

دانشمندان در خصوص غلبه بـر ایـن بیمـاري مرمـوز از روشـي بهـره جـستند کـه 
نظـم ایـن مراحـل بالـضروره بـر . توان آن را در پنج مرحلة اساسي تلخیص کرد مي

  . شود  سامان داده ميسیرت و سان زیر
  . دهند دانشمندان ابتدا مسأله و مشکل خودشان را تشخیص مي. ١
  . آورند آنان امور واقع را گرد مي. ٢
  . زنند هایي را در خصوص مشکل حدس مي آنان فرضیه. ٣
  . زنند ِّهایشان را به محك ازمون مي فرضیه. ۴

تـوان بـه وجـه مـستوفا  ق را ميهرکدام ازموارد فو(کنند  گیري مي سرانجام نتیجه. ۵
گذرم و خواننده را بـه  در ميها   آنولي براي اجتناب از تطویل از بسط، بسط داد

 . (W. B. Herron and others: pp3-9) دهم مأخذ اصلي ارجاع مي
بحث در خصوص تبیین بیشتر صـبغة فلـسفي ، هاي تاریخي پس از این گزارش

دا انواع تبیین را ذکـر خـواهم کـرد و سـپس خواهد یافت و چنان که متذکر شدم ابت
  . نظر خواهد شدها   آننقادانه در

توان از الگوهـاي متفـاوتي پیـروي  مي، Xهاي  براي تبیین پدیده یا مجموعه داده. ١
  .(Hempel: pp 135-175)کرد 

ــال ــراي مث ــدة ، ب ــین پدی ــراي تبی ــدهXب ــادي نظــر پدی ــصادفي و   کــه در ب اي ت
ً واقعـا xوقـوع ، توانیم نشان دهیم که بنا به دلایلي معـین مي، نماید الوقوع مي ممکن
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 بـا Xیـا اگـر پدیـدة . )Reason model= مدل عقلي یا دلیلـي (ناپذیر است  اجتناب
کوشیم تـا میـان  مي، نماید اي بیگانه و نامأنوس مي پدیده، توجه به سوابق معرفتي ما

ندي برقـرار کنـیم و ازایـن هاي مأنوس و آشنا مشابهت و خویـشاو آن پدیده و پدیده
یعنـي نـشان ، ّطریق حس اعجاب و شگفتي خود را نسبت بـه آن از میـان بـرداریم

 x است و لـذا فرآینـدهاي موجـد Y شبیه به پدیدة آشناي xدهیم که پدیدة ناآشناي 
مـدل مبتنـي بـر برقـراري خویـشاوندي و (باشـد   مـيYمشابه فرآینـدهاي موجـد 

  . )Familiarity model=  مشابهت
 عبارتست از شناخت علل موجـدة آن پدیـده یـا شـناخت xگاه نیز تبیین پدیدة 

سازند  مرتبط مي) xیعني پدیدة (سازوکارهایي که علل مقدم را به این معلول خاص 
 را x عبارتست از آنکه پدیدة xگاهي هم تبیین پدیدة . )Causal model= ّمدل علي (

مشروط بـر آنکـه مجموعـة ،  استنتاج کنیماي از مقدمات به نحو قیاسي از مجموعه
ّمقدمات شامل حداقل یك قانون کلي باشد کـه بـراي آن اسـتنتاج ضـروري اسـت 

  . )deductive-nomological model=  قانوني –مدل قیاسي (
تـوان در سـاخت  غالب این الگوها را مـي، رغم تنوع الگوهاي تبییني علي، ًثالثا

 قـانوني اخـذ شـده –ت صوري از مدل قیاسـي این ساخ. صوري مشترکي بیان کرد
اسـتدلالي قیاسـي اسـت و مجموعـة مقـدمات ایـن ، تبیـین، در ایـن مـدل. است

ّاستدلال متشکل است از یك یا چند قانون کلي و یك یا چندگزارة شخصي حـاکي 

جملـة ، این مقدمات باید بـه نحـو قیاسـي. )شرایط اولیه(از برخي واقعیات جزئي 
توان به صورت  این ساخت صوري را مي. مورد نظر را نتیجه دهندي  حاکي از پدیده
  : زیر نمایش داد

ّیك یا چند قانون کلي 
Li  
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  شرایط اولیه 
  Ci) یعني یك یا چند عبارت حاکي از شرایط و زمینة وقوع حادثه(

  دهد به نحو قیاسي نتیجه مي
  Eاي که درصدد تبیین آن هستیم  ِعبارت حاکي از پدیده

خوانــد  مــي» مــشرب جمهــور« تبیــین کــه آلــن رایــن آن را در خــصوص ایــن
بـراي تبیـین ، برطبق رأي وي. ارزد گري داده است که به گفتن مي توضیحات روشن

 بـا - که همان فرضیات تجربـی نـاظر بـه نظـم طییعـت باشـند–باید قوانین کلی را 
و بتـوانیم تا از آن د، اند همراه کنیم اعباراتی که حاکی از شرایت خواص وقوع حادثه

. بنحو منطقی استنتاج کنـیم، عباراتی را  که حاکی از پی آمدهای تجربی حادثه اند
به این مثال توجه کنید؛ فرض کنید اتومبیل نوی خریده اید و یک روز صبح ناگهـان 

   .بینید  میدر عقب آن فرورفتگی بزرگی
 چه بـوده خواهید بفهمید این فرورفتگی چگونه در آنجا پیدا شده و علت آن می
آورید که اتومبیل را به یکي از  برای تبیین این حادثه در وارسي خود به یاد مي. است

. اید و او آن را از عقب به شدت به تیر چراغ برق کوفتـه اسـت دوستانتان امانت داده
اید؛ رانندگي سریع رو بـه عقـب آن  در این جاست که شما تفسیر حادثه را پیدا کرده

  .در نتیجه فرورفتگي عقب اتومبیل، در راهبودن مانع ، دوست
این که دوست ما اتومبیل را از پشت به چراغ برق کوبید و مایه بروز فرورفتگـي 

خود مبتني بر یك قـانون کلـي اسـت کـه آن عبـارت اسـت از تـأثیر ، در آن گردید
اگر تیر چراغ برق از سیمان یا آهن و یا مـاده . اصابت جسمي سخت بر جسمي نرم

مانند پلاستیك درسـت شـده ، گر ساخته نشده بود و در عوض از مواد نرمسخت دی
، توانستیم برخورد اتومبیل ویتر را به منزلة علت فرورفتگي ذکر کنـیم دیگر نمي، بود
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چون این رابطة علیت از پشتیباني آن قانون کلي برخـوردار نیـست و بـه آن مربـوط 
  . )۵۵-۵٩صص ، راین(شود  نمي

ّ سه دسته قضایا وجود دارد؛ دستة اول یك یا چند قانون کلي و در این مدل تبیین

. دهنـد دستة دوم قضایاي حاکي از شرایط اولیه که زمینة وقوع حادثه را به دست مي
نامنـد و دسـته سـوم دلالـت بـه   مـي[=Eplanans]گـر  این دو دسته  قضایا را تبیـین

شـود   نامیـده مـي[=explanandum]اي داردکه باید تببین شود و تبیـین خـواه  حادثه
  . )۵٩-۶٠صص ، کیم(

چـون بـر . گوینـد  نیزمي[=Covering law]مدل قانون فراگیر ، به این مدل تبیین
کار اصلي تبیین این است که نـشان دهـد قـانوني از قـوانین کلـي ، مبناي این مدل

د گوینـ در واقع مقدمات این تبیین مـي. »گیرد فرا مي«پدیدة تبیین خواه را ، طبیعت
  . )۵٢-۵٣صص ، اکاشا(چرا نتیجة استدلال درست است 

یکي از توابع منطقي مدل قانون فراگیر این اسـت کـه . بیني تلازم تبیین و پیش
گوییم تبیین چیزي نیست  وقتي مي. سان دارند بیني ساختار منطقي یك تبیین و پیش

و مقدمـة اش این است که به شرط ایـن کـه هـر د نتیجة ساده، جز استدلالي قیاسي
توانیم آن را براي پـیش بینـي حادثـة تبیـین  قیاس را قبل از حدوث حادثه بدانیم مي

  . )۶۶-۶٧صص ، کیم(بیني نماییم  خواه به کار گیریم و آن را پیش
هاي مورد تبیین و لـذا برحـسب نـوع  ها یا داده  را برحسب نوع پدیدهها تبیینّاما 

، ّنـوع اول. تـوان بـر دو نـوع دانـست مـي، جّقوانین و شرایط اولیه لازم براي اسـتنتا
اي  موضـوع تبیـین شـيء یـا واقعـه، هـا تبیـیندر این نوع . ي فیزیکي استها تبیین

کوشیم تا رفتـار آن شـيء یـا چرایـي  مي، در این حالت. فیزیکي و غیرذیروح است
 –ًوقوع آن واقعه را صرفا برحسب علـل یعنـي نیروهـا و قابلیتهـا و اوصـاف طبیعـي 
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  .  تبیین کنیمّمادي
، موضـوع تبیـین، هـا تبیـیندر ایـن نـوع . ي شخـصي اسـتهـا تبیین، ّنوع دوم

کوشـیم تـا  مـي، در ایـن حالـت. ّموجودي ذیشعور و صاحب غرض و نیت اسـت
ّرفتارهاي آن شخص را برحسب دلایل یعني اعتقادات و مقاصد و نیـات وي تبیـین 

  . کنیم
  :در این خصوص باید به دو نکته توجه داشت
هاي مورد تبیـین و قـوانین  نوع پدیده، ّنکتة اول آنکه اگر چه در این دو نوع تبیین

تواننـد از  ّاما هر دو نوع تبیـین مـي، با یکدیگر تفاوتهاي مهمي دارند، مورد استفاده
  . ساخت صوري واحدي پیروي کنند

ِدر مقام تبیین وقـایعي کـه ناشـي از قـصد و غـرض یـك فاعـل ، ّنکتة دوم آنکه
  . الجمع نیستند ًتبیین فیزیکي و شخصي لزوما مانعه، ور استذیشع

  چیست؟» بهترین تبیین«مقصود از 
بـراي یـافتن ، شـود  با مجموعه قرائن خاصي مواجه ميSوقتي که شخص ، ًاولا

کنـد و  یي که در اختیار دارد مراجعه ميها تبیینتبیین آن قرائن به گنجینة اعتقادات و 
گزیند و آن را   و اعتقادي خویش از آن میان تبییني را برميبا ملاحظة سوابق معرفتي

گاه با ملاحظة مجموعـه ، براي مثال. کند آن قرائن تلقي مي» ِبهترین تبیین« یك کارآ
 قاتـل Aگیرد کـه شـخص  نتیجه مي، قرائني که در خصوص یك قتل در اختیار دارد

یا فرض کنید که ما در یـك . داند چرا که این رأي را بهترین تبیین آن قرائن مي، است
گیریم کـه کـسي  شویم و نتیجه مي ّصبح زمستاني با ردپایي بر روي برف روبرو مي

  . دانیم ّچرا که این رأي را بهترین تبیین آن رد پا مي، از آن محل عبور کرده است
 با ملاحظة مجموعة سوابق معرفتي و اعتقادي خـود و بـر مبنـاي sپس شخص 
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ي رقیبي که بـراي ها تبیینگیرد که از میان مجموعه  نتیجه مي، بطها و قرائن ذیر داده
. کند بهترین تبیین است و لذا آن را اختیار مي، Eًمثلا تبیین ، آن قرائن در اختیار دارد

) Inference to the best explanation( »اســتنتاج بهتــرین تبیــین«ایــن فرآینــد را 
  :چند جزء اصلي وجود دارد» یناستنتاج بهترین تبی«در فرآیند . نامند مي

اي از  مجموعـه) ٢( هایي که درصدد تبیین آن هـستیم مجموعه قرائن و داده) ١(
هـا  یعني مجموعه نظریه، سوابق معرفتي ما) ٣(ي رقیب که در اختیار داریم ها تبیین

نوعي فرآیند استنتاج استقرایي که ) ۴(شماریم  هایي که مقبول مي و اعتقادات و داده
ما را به گزینش یك تبیین از میان )) ٣(و ) ١(جزء (بناي قرائن و سوابق معرفتي بر م

  . انگیزد برمي) »بهترین تبیین«تحت عنوان (ي رقیب ها تبیینمجموعه 
در ، کنـیم اختیار مـي» بهترین تبیین«ًثانیا باید توجه داشت که آنچه ما به عنوان 

ي ممکـن اسـت کـه از نظـر مـا اهـ تبییناز میان مجموعه » تبیین ممکن«واقع یك 
) ًاولا: (تبییني است کـه) potential explanation(» تبیین ممکن«. نماید بهترین مي

) یا دست کم با اکثریـت قریـب بـه اتفـاق آنهـا(با جمیع مشاهدات و قرائن ذیربط 
. ًخود فاقد تناقض درونـي و لـذا منطقـا ممکـن باشـد) ًثانیا(ًمنطقا سازگار باشد و 

، )Possible word(آن پدیده را در یك جهان ممکن ، یك پدیده» ي ممکناه تبیین«
بـر خـلاف ، کننـد تبیـین مـي، پـذیرد یعني جهـاني کـه مـشاهده در آن انجـام مـي

که ناظر به هیچ جهـان ممکنـي نیـستند و بـر خـلاف » ي متضمن تناقضها تبیین«
  . ممکن اندهای  که ناظر به جمیع جهان» ضروری " ي منطقاها تبیین«

) actual explanation( »تبیین حقیقـي«اگر شرط صدق را به آن بیفزاییم به یك 
بهترین تبیین حقیقـي ، »بهترین تبیین«مقصود از ، در این بحث، بنابراین. رسیم مي

از میــان مجموعــه » بهتــرین تبیــین«یعنــي ، بهتــرین تبیــین ممکــن اســت، نیــست
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  . شود برگزیده مي» ي ممکنها تبیین«
ي ها تبیینبسیار فراخ است و چه بسا در مجموعه » ي ممکنها تبیین«یره ٌثالثا دا

ي ممکن اما سخیف یـا ها تبیینشمار کثیري ،  استSممکني که در اختیار شخص 
یعنـي (ًکاملا ممکن است که تبییني ممکن باشـد . پیش پا افتاده وجود داشته باشد

. ا غیر مهم و مبتذل نیز باشدام، )فاقد تناقض دروني و متناسب با قرائن ذیربط باشد
قید جدیدي بیفزاییم تا این مـوارد نـامطلوب از » ي ممکنها تبیین«باید به ، بنابراین

براي این منظور نخست باید میـان دو نـوع تبیـین تمـایز . دایره گزینش بیرون بمانند
  :قائل شویم
، ن تبیینتری محتمل. است) likeliest explanation(ترین تبیین  محتمل، نوع اول

تبییني است که از حداکثر تایید قرائن برخـوردار اسـت و تـا حـد زیـادي مـستند و 
  . است» صدق«مساله اصلي ، در این نوع تبیین. موجه است
جالــب . اســت) loveliest explanation(تــرین تبیــین  جالــب توجــه، نــوع دوم

را از آن بهترین فهـم ممکـن ) در صورت صحت(تبییني است که ، ترین تبیین توجه
  . اهمیت اساسي دارد» فهم«، در این نوع تبیین. آورد پدیده فراهم مي

و (ترین تبیین نیـست  ًترین تبیین لزوما جالب توجه باید توجه داشت که محتمل
 بـر مبنـاي قـرائن موجـود و Pًکاملا ممکن است کـه فرضـیه ، براي مثال. )برعکس
ا قرائن جدیدي در کارآیند کـه ام، پذیر هم محتمل باشد و هم جالب توجه دسترس
آن فرضیه نامحتمل شود امـا همچنـان در مقـام تبیـین قـرائن اولیـه ها   آنبه موجب

، تئوري جاذبه عمومي نیوتون، ها نمونه بارز این نوع فرضیه(جالب توجه باقي بماند 
محتمـل «یعنـي (ایـن دو وصـف ، بنـابراین. )یا به طور کلي فیزیك نیوتوني اسـت

  . ًلزوما بر هم منطبق نیستند) »لب توجه بودنجا«و » بودن
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ي ممکـن ها تبیینباید به سراغ مجموعه » بهترین تبیین ممکن«در مقام گزینش 
تـرین  گرایي معرفتي آن است که در پـي محتمـل البته شرط واقع. جالب توجه رفت

 در Sچیست؟ در واقع وقتي که شخص » محتمل بودن«هاي  اما نشانه، تبیین باشیم
، آید ي ممکن جالب توجه به جستجوي بهترین تبیین ممکن برميها تبیینوعه مجم

مگر آنکه (است » محتمل بودن«اي از  نشانه» جالب توجه بودن«کند که  فرض مي
  . )اي خلاف آن به دست آید قرینه

ترین تبیین که  گویي اقدام وي مبتني بر این فرض است که جالب توجه، در واقع
بیشترین احتمـال صـدق را ، آورد ن را از پدیده ذیربط فراهم ميترین فهم ممک عمیق

محتمـل الـصدق ، یـك تبیـین» جالـب توجـه بـودن«گویي بهترین تبیین . نیز دارد
نیـز » جالـب توجـه بـودن«البته . )مگر آنکه خلافش اثبات شود(دانستن آن است 

ثمـر ، يبخـش وحـدت، سادگي، هایي نظیر رعایت دقایق نظري خود به اعتبار نشانه
  . قابل شناسایي و ارزیابي است، وجود ظرایف زیباشناسانه و نظایر آنها، بخشي

بایـد دو گـام مهـم » بهتـرین تبیـین ممکـن«براي دست یافتن به ، حاصل آنکه
  :برداشته شود

ي ممکـن جالـب هـا تبیین، ي ممکنها تبییندر میان مجموعه ، در گام نخست
ي ممکـن جالـب هـا تبیـیندر میـان مجموعـه ، و در گام دوم، گزینیم توجه را برمي

برخـي از ، مطـابق آنچـه گذشـت، ًرابعـا. کنـیم را اختیـار مـيهـا   آنبهترین، توجه
  :توان به قرار زیر برشمرد را مي» بهترین تبیین ممکن«هاي  مهمترین ویژگي

یعنـي بـه ، آورد این تبیین مجموعه قرائن ذیربط را تحت یك انتظام کلـي درمـي) ١(
بخشند و بـا یکـدیگر مـرتبط  د و قوانین کلي مجموعه قرائن را نظم ميمدد قواع

  . )خصلت نظم بخشي(کند  مي
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، شـویم مواجـه مـيهـا   آنها و وقایعي را که با تواند پیشاپیش داده این تبیین مي) ٢(
هایي هم که به حکم آن تبیین واقـع  با وقایع و داده، از سوي دیگر. بیني کند پیش

یعنـي هـم وقـایعي کـه آن تبیـین حکـم بـه . و نخواهیم شدروبر، نخواهند شد
و هم وقایعي کـه آن تبیـین حکـم بـه عـدم ، رخ خواهند داد، دهد وقوعشان مي
  . )بیني کنندگي خصلت پیش(. دهد واقع نخواهند شد وقوعشان مي

ترین معنـایش یعنـي  در ساده» سادگي«. این تبیین به لحاظ صوري ساده است) ٣(
 نظــر کمتــرین اصــول موضــوعه مــستقل از یکــدیگر را دارد آنکــه تبیــین مــورد

  . )خصلت سادگي(
  . ًاین تبیین با سوابق معرفتي ما کاملا متناسب است) ۴(
هیچ تبیین رقیب و بدیلي هم وجود ندارد کـه شـرایط چهارگانـه فـوق را واجـد ) ۵(

، پـذیر ي رقیـب دسـترسهـا تبییندر میان جمیع ، »بهترین تبیین ممکن«. باشد
. ییني است که شروط چهارگانـه فـوق را بهتـر از سـایرین احـراز کـرده اسـتتب
  . )١٠۶-١١٢صص ، نراقي(

گـون تبیـین را بـا رویکـرد نقادانـه  اینك زمان آن در رسیده است که انواع گونـه
  . بررسي نماییم

  هاي تبيين انواع نظريه

در ، دنـدپیون  در زنـدگي روزمـره بـه حـصول مـيهـا تبیـیناگرچه انواع متعددي از 
کانون تمرکز در . ًعمدتا به تبیین علمي پرداخته شده است، هاي فلسفي تبیین نظریه
 معطوف به نظریه قـانون فراگیـر [Encyclopedia of philosophy]نامه فلسفي  دانش

 قـانوني -همپل در خصوص تبیین بود و این نحوه تبیین مشتمل بود بر مدل قیاسـي
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[deductive- nomological=]اختصار به  [D-N] ، آن گونه کـه همپـل و اپـن هـایم
ــدل اســتقرایي) ١٩۴٨( ــر م ــود ب ــشتمل ب ــز م ــد و نی ــضاح کردن ــاري -آن را ای  آم

[inductive- statistical] به اختصار [T-S] ، آن گونـه کـه همپـل آن را مطـرح کـرد
 و ١٩۶٠هاي  بیشتر در دهه» بینش ارتدکس«سزاوار بود این مدل به مدل . )١٩۶٢(

  . ارتقا یابد ١٩٧٠
ــل، ایــن رویکــرد ــاني قطعــي در جــستار همپ ــه بی  Aspect of Scientific، ب

Explanation (1965)از آن نامه فلـسفي دانشبا تاخیر زیاد در ، ً دست یافت و بعدا 
،  وارد شـده بـودD-Nدر آن جا همپل به بسیاري از اعتراضاتي که به مـدل . یاد شد

 را به دسـت داد و بـراي نخـستین T-Sتر از مدل  پاسخ داد و روایتي بسیار پیش رفته
 را معرفـي و [D-S] بـه اختـصار [deductive- statistical]  آمـاري-بار مدل قیاسي

نقطه عزیمت مهمي براي مباحث تبیین در حـدود سـه دهـه ، این مقاله. مطرح کرد
  . بوده است

  )رسمي (ارتدكسبينش 

شـوند و   به چهار دسته تقـسیم مـيي حقیقي علميها تبیینهمه ، بر وفق این بینش
هایي است که قرار است تبیین شـوند  بندي چهارگانه مبتني بر انواع پدیده این تقسیم

به سیرت و ساني که در جدول نـشان داده شـده در ) امر واقع به کمك قانوني کلي(
  . )Nagel: PP20-26براي مزید اطلاح بنگرید به (اند  زیر ترسیم شده
اً استدلال قیاسي یا استقرایي صـحیحي اسـت و هـر تبیـین بـه منطق، هر تبیین

شـود  لذا هر تبیین که در جدول زیر معرفي مـي. قانوني کلي در مقدماتش نیاز دارد
از بـاب نمونـه مثـل ایـن قـانون . استحقاق دارد که تبییني از نوع قانون فراگیر باشـد
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شود بـه  این اطلاق ميو » پاشند  سال فرو مي٣٢/١٢ در طي tritiumهاي  همه اتم«
همه گیاهان سـبز داراي «درست به همان گونه که اگر بگوئیم . tritiumهاي  همه اتم

  . شود به همه گیاهان سبز اطلاق مي» کلروفیلند
به جهت آن کـه تبیـین دوم .  استD-N تبیین اندکي متفاوت با مدل D-Sمدل 

هـر دو نـوع . انـد هاي کلي مبتني بر قانونها   آنیي است که خودها تبیینمشتمل بر 
هـاي  هاي کلي از رهگذر قیاس یا اسـتنتاج از قـانون تبیین کننده قانون، ها تبییناین 
 آمـاري - که قرار است تبیین شود-اند؛ یگانه تفاوت این است که آیا این قانون کلي

هـاي کلـي بـه تنهـایي  تـوان از قـانون چون هیچ قانون آماري را نمـي، است یا کلي
 دسـت کـم متـضمن یـك قـانون D-Sخاصه از این نظر که هر تبیین ،  کرداستنتاج

  . آماري در میان مقدماتش است
  هایي که قرار است تبیین شوند انواع پدیده

  قانون كلي  امر واقع خاص  
   قانوني-قياسي   قانوني-قياسي  قانون كلي

   آماري-قياسي   آماري-استقرايي  قانون آماري
  

،  توضیح دقیقي بـه دسـت دهنـدD-Nند در باب تبیین هایم کوشید همپل و اپن
اي  ي قوانین کلي اعتراف به نقصان یا کاستيها تبیینولي مجبور شدند در خصوص 

 خاطرنـشان (Halpel &Oppen heim، P33، 1948)آنان در کتـاب خودشـان . کنند
ي اي کپلر از قوانین گـرانش و حرکـت نیـوتن دارا کردند اقتباس قوانین حرکت سیاره

هـاي کپلـر از تلفیـق  لکن اقتباس قـانون، ارزش تبیین کننده حقیقي و اصیلي است
گري  هیچ شایستگي تبیین) که آشکارا قیاسي معتبر است(قوانین کپلر با قانون بویل 

  . ندارد
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هـاي  ي تعمـیمهـا تبیـینتوانند هیچ ضابطه مـصرحي را بـراي تمییـز  ها نمي آن
گیر مـدل  این مرض مهلك دامن. به دست دهند ،ي فاقد ارزشها تبیینمند از  ارزش

D-Sنیز هست  .  
، همپـل(درمـان نـشده اسـت و در ، این مرض مهلك کمتر جلب توجـه کـرده

ابر واحدي بر هر دو تبیین سـایه افکـن ، بنابراین. به آن پرداخته نشده است) ١٩۶۵
در هر دو . اند ي امور واقع یا رویدادهاي خاصيها تبییني ستون اول ها تبیین. است
تبیین استدلالي است براي فهم آن رویدادي که قـرار اسـت ، قیاسي یا آماري، مورد

  . گر است رود این تبیین به موجب امور واقع تبیین تبیین شود و انتظار مي
گري را دارا  هاي تبیین این به معناي آن است که اگر ما به قدر کافي زود امر واقع

، D-Nدر خـصوص . بینـي کنـیم خواه را پیش تبیینخواهیم توانست رویداد ، بودیم
خواهیم توانست رویداد مزبور را بـا یقـین قیاسـي ، گر باشند مشروط به این که تبین

این رویداد بـا ، گر باشند مشروط به این که تبیین، T-Sبیني کنیم؛ درخصوص  پیش
  . شود بیني مي احتمال استقرایي بالا پیش

  آماري/ احتماليتبيين 

 سـخت از [Wesley Salmon] و وزلـي سـامون [=Richard Jeffrey] جفري ریچارد
تواند تبیـین شـود  فقط رویدادي مي، بر وفق این مدل.  تبیین انتقاد کردندT-Sمدل 

جفـري . اي باشد اي از دانش زمینه که داراي احتمال بالا نسبت به دسته یا مجموعه
تواننـد  گاهي مـي یین هستند گاهاحتجاج کرد که رویدادهایي که داراي احتمالات پا

کـه موجـب پدیـد ) Stochastic، یا شانسي(بر حسب ساز و کارهاي بخت آزمایي 
  . تبیین شوند، شوند آوردن آن احتمالات مي
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در ، تـایي اگـر در یـك دور ده. میزان احتمال هیچ تاثیري بر ارزش تبیـین نـدارد
بـا وصـف ،  نامحتمل است)١٠٢۴/١(، شیر بیاید، مسابقه با سکه متوازن و معتدل
، در ایـن صـورت. نتیجه فراینـدي شانـسي اسـت، ًاین کاملا قابل فهم است که آن

هـاي اسـتقرایي ندارنـد کـه  ي آماري رویدادهاي جزئـي نیـاز بـه اسـتدلالها تبیین
احتجاج کردن به ربـط ، تر به بیان صحیح. نتایجشان را با احتمالا بالا موجب شوند

سـامون . ي آمـاري اسـتها تبیین احتمال بالا و این مفتاح شود تا آماري مربوط مي
را ) Statistical relevance( را مردود دانست و بـه جـاي آن ربـط آمـاري T-Sمدل 
  . نهاد کرد پیش

اي روان شـناختي اسـت؛ وي  فرض کنید که ماري اسـمیت مبـتلا بـه بیمـاري
 سـلامت خـود را اي را از سـر گذرانیـده اسـت و هاي روان درمـاني گـسترده درمان

هم چنین فرض کنید که احتمال بازیابي سـلامت بـه موجـب چنـان . بازیافته است
  .  درصد است٩٠هایي  درمان

کند؟ اگر کاهش خـود بـه خـودي  آیا روان درماني بازیابي سلامتش را تبیین مي
زیرا درمـان ، پاسخ پرسش خیر است،  درصد باشد٩٠علائم و عوارض بیماري نیز 

 T-Sایـن مثـال در خـور مـدل . بر بخت و اقبال بازیابي سلامت نداردهیچ تاثیري 
اما اگر او به بیماري متفـاوت و . و لیکن مقوم تبییني حقیقي و اصیلي نیست، است

 درصـد بـود و ۴٠دیگري مبتلا شده بود و نرخ بازیابي سـلامتش بـا روان درمـاني 
روان درمـاني  ، درصـد بـود١اش  کاهش علائم و عوارض خود به خـودي بیمـاري

  . هر چند که احتمال آن بالا نیست، خواهد توانست بازیابي سلامتش را تبیین کند
روان درماني ربط آماري است؛ احتمـال بـالا در شـانس بازیـابي ، در این مورد

هـا نـشان  ایـن مثـال. آورد اي را بـه وجـود نمـي سلامت هیچ تفاوت قاب ملاحظـه
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بـر وفـق . ي آماري معقول نه لازمند نه کـافيها ینتبیاند که احتمال بالا براي  دهنده
تجمعـي از ، تر به بیان صحیح، بلکه، تبیین آماري نوعي استدلال نیست، S-Rمدل 

  . عوامل ذي ربط به رخدادي است که قرار است تبیین شود
 خـاطر T-Sرا در خـصوص تبیـین ) irrelevance(ربطي  وقتي سامون مساله بي

ابـراز نظـر کـرد کـه ) Henry E. Kkyburg، Jr(رگ جـونیز کیباي  . هنري، نشان کرد
، تبیـین آشـکارا ناموجـه زیـر. آیـد  نیـز پدیـد مـيD-Nهمین مشکل در باب تبیین 

به سبب آن که زنـش ) فردي مذکر(کند؛ جان جونز   فراهم ميD-Nالگویي را براي 
ن از حاملـه کـرد، کند گیري از حاملگي را به طور منظم مصرف مي هاي پیش قرص

کند و هر مردي که به طور منظم داروي ضد آبـستني را بـراي زنـش  زنش احتراز مي
  . از بارداري منع خواهد شد، گیرد مي

زیربنایي سـست ، هر دو الگوي تبیین در ستون اول، ربطي لذا به دلیل مساله بي
در اوایـل ، رسمي براي مدتي حفـظ شـد/ هر چند عمومیت بینش ارتدوکس. دارند
چون جانشینان ، سه رویکرد عمده. ز رونق افتاد و ارکان آن متزلزل شد ا١٩٧٠دهه 
  . بینش یگانگي و بینش عمل باورانه، مکانیکي/ ّبه حصول پیوستند؛ بینش علي، آن

   و عليتتبيين

متـذکر شـد کـه بـه دسـت دادن تبیینـي از ) Michael Scriven(مایکـل اسـکریون 
 به علتش است و این بي چون و چرا بر ًرخدادي صرفا عبارت از ذکریا استناد کردن

هـاي  با آن که در بینش ارتدوکس همپل وجـود نـسبت. وفق مراد شهودهاي ماست
، که نقشي در تبیین داشـته باشـندها   آنًعمدا از اجازت دادن به، شود ّعلي نفي نمي

  . آورد ممانعت به عمل مي
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 کـه ایـن بیـنش را دلیل عمده بسیاري از فیلـسوفاني، شود به قوت گمان زده مي
فیلـسوفاني کـه دعـوي . سراسر مستند به نقدهیوم از علیت اسـت، کنند تصدیق مي

اندف دو مشي متفـاوت را  ّي عليها تبییندارند دست کم یك زیر مجموعه عمده از 
) Larry Wright(یك دسته شامل مایکل اسکریون ولاري رایـت . گیرند در پیش مي

اند و معتقدند کـه علیـت  هاي تجربه ي از جمله دادهّهاي عل بر این باورند که نسبت
پـل ، )James Fetzer(دسـته دیگـر شـامل جیمـز فتـزر . نیاز به هیچ تحلیلي ندارد

هـاي  کوشـیدند تحلیـل، هاي دیگـر و سامون و خیلي) Paul Homphrys( هامفریز
به طـور بـارزي از یـك دیگـر ، نهادي این توضیحات پیش. مقنعي را به دست دهند

  . ایزندمتم
از بـاب .  نیز دلالت به نیاز به علیت در تبیـین داردS-Rتأمل در خصوص مدل 

بـه طـور ) Koplikهـاي  نام بـردار بـه دانـه( بررو و بر روی گونه  هایي جوش، نمونه
اند و قبـل از عـوارض دیگـر آن بیمـاري ظـاهر  یکنواخت مقارن با بیماري سرخك

، کننـد اد بیماري سـرخك را تبیـین نمـي رخدKoplikهاي  این ظهور دانه. شوند مي
هـا   آنامـا. انـد هاي این بیماري فقط نشانهها   آنعلت آن بیماري نیستند؛ها   آنزیرا

این مثال نشان دهنده اسـت کـه ربـط . ًقویا با رخداد بیماري سرخك تضایف دارند
  . ّآماري براي تبیین علمي ناکافي است؛ ربط علي همان چیزي است که مهم است

 بحث کردن از نقش علیت در تبیین باید به یاد داشته باشیم که تبیین آماري و در
هـاي علیـت احتمـال  ّتبیین علي مانعه الجمع نیستند؛ شماري از نویسندگان نظریه

 ،Patrick Suppes،1970 ،Fetzer، 1981  ،Salmon (ًانگارانه را رسما اعلام کردند 
1984 ، Humphreys،1989 و Ellery Eells، 1991( . در این باره که کـدام تحلیـل

  . هیچ اجماعي به حصول نپیوسته است، درست است
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  تبيين و يگانگي 

سه قـانون سـاده . ربا در تاریخ علم است گیر و هوش ترکیب نیوتني دستاوردي چشم
حرکت و یك قانون گرانش بسنده براي یگانگي است و از این روي تعـداد هنگفتـي 

اجسام رد حال ، اي حرکات سیاره،  از جمله-کند ن را تبیین ميگو از پدیدارهاي گونه
ــرود ــتاره، ف ــدها و س ــه جــزر و م ــاي دنبال ــدمن. دار ه ــق نظــر مایکــل فری ــر وف   ب

)Michael Friedman،1974 (گر و مثل اعلاي اصلي کلـي اسـت این مورد نمایان .
شمار انـدکي گون را در ذیل  فهم ما وقتي افزایش یافت که توانستیم پدیدارهاي گونه

  . از مفروضات بنیادي بگنجانیم
ــتي دارد  ــدمن کاس ــي فری ــزارش فن ــه گ ــد ک ــدلل ش ــات و م ــه (اثب ــد ب بنگری

Salmon،1989( . فیلیپ کیچـر)Philip Kitcher، 1889 ( هـر چنـد منتقـد نظریـه
ًبعدا روایتي متفاوت از رویکرد یگانگي به دست داد که در آن انـواع ، فریدمن است

ابزارهـاي و ها   آنهاي علمي به حصول پیوندند و شوند تا قانون  ميها اقامه استدلال
  . اند وسایل یگانگي

  بينش عمل باورانه و تبيين

. شـود مطالعه مـي، عمل متني پیوند یافته با کاربردهاي زبان، در بینش عمل باورانه
مکانیکي و بینش یگانگي جملگـي / ّرویکرد علي، اگرچه هواداران نظریه ارتدوکس

کانون توجـه ایـشان ، بافتاري دارند/ هاي متني  ویژگيها تبییندهند آن  یص ميتشخ
ّهـاي علـي و اسـتلزامات  نـسبت، هـاي طبیعـت بر چنان عوامل عیني مانند قـانون

ــز اســت ــشي. منطقــي متمرک ــه در خــصوص مــصلحت اندی ــسوفاني ک هــاي  فیل
)Pragmatics (ئـق و دانـش وجـوهي ماننـد علا، برآنند که آن، اند تبیین بحث کرده
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  . هستندها   آن و ارائه دهندهها تبییناي مردماني است که در جست و جوي  زمینه
تـاز و رهنمـون  هایش پـیش پژوهش) Sylvain Bromberger(سیلوین بروم برگر 

ولي التفات بس بیشتر به این موضـوع رابـس ،  بود١٩۶٠کننده در این خطه در دهه 
 هـا تبیین، بر وفق نظر وي.  کرده است١٩٨٠ در دهه) Bas van Frassen(ون فراسن 

هایي  پرسش، )۶-٧صص ، بنگرید به لیتل(هاي چرادار است  هایي به پرسش پاسخ
هـا  فـرض هایي هستند؛ اگر این پیش فرض شوند و داراي پیش که در متون مطرح مي

  . بلکه باید ابطال شوند، ها را محقق نکنند پاسخ داده نخواهند شد این پرسش
 اي مبتـاین طبقه، سه جنبه دارد؛ یك موضوع) Why- question(  چرادارپرسشي

)Contrast class (و نسبت ربط وقتي ازWillie Sutton  دزد مـشهور بانـك پرسـیده 
! به این علت که پول اون جـا بـود: در پاسخ به خبرنگار گفت، شد چرا بانك را زدي

. )»تو بانك را زدي«(ن شود پس موضوع این پرسش این امر واقع است که باید تبیی
زیرا در این مـورد دو طبقـه ، کژتابي دارد، آن طور که به آن تصریح شد، این پرسش

. )لوله کش بودن و غیره، دکتر بودن، دزد بانک بودن (،متفاوت در میان است مبتاین
، هاي مشروب فروشـي بـودن دزد مغازه، متباین استای  پاسخ ساتن متضمن طبقه

آمیز بـودن آن  ابهام، نقشي که جنبه مضحك در پاسخش دارد) . .. ، ندزد خانه بود
  . نسبت ربط در باب هر دو تفسیر انگیزشي است. است

کند که التفات به خصایص مصلحت اندیشانه بـه مـا  بس ون فراسن دعوي مي
منتقـدان او . دهد از مشکلات سنتي در خصوص مفاهیم اجتناب کنـیم توانایي مي

توانسته است به قدر کافي مشخص کند چه چیزي مقوم نسبت ربـط برآنند که وي ن
کـساني کـه بـا ایـن . گر است و این که انجام آن متضمن چه مشکلاتي است تبیین

. مشکلات رویاروي شدند کانون توجهشان متمرکز بر وجوه غیـر متنـي تبیـین بـود
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 ،گـر اسـت هاي تبیین روشـن تردیدي نیست که پژوهش در باب مصلحت اندیشي
رسـد عوامـل عینـي بـراي نظریـه بـسنده تبیـین اجتنـاب ناپذیرنـد  لکن به نظر مي

)Salmon، PP165-167( .  

   و تبيينگرايي تجريه

هـا   آنهـایي اسـت کـه همـه گرایي در واقع یکي از اعـضاي خـانواده نظریـه تجربه
 دارد کنند به این که شواهدي براي اعتقادمان گرد آوریم و بازمان مـي مان مي تشویق

گرایـي ایـن  چکیده تجربه. از این که در وراي محدوده شواهدي که داریم بیندیشیم
گرایي بر نوع خاصـي از  در حقیقت تجربه. شود است؛ همه چیز از تجربه ناشي مي

اي که با استفاده از حواس خود دربـاره جهـان پیرامـون  تجربه، کند تجربه تاکید مي
  .آوریم خویش به دست مي
هاي علمي  اي است که در شواهد آزمایشگاهي براي نظریه جربهاین همان نوع ت

گـاهي دقیـق بـا اسـتفاده از پیدا مي بـه هویـت هـا   آنشود یا در اطلاعاتي کـه کارآ
شـود بـراي داشـتن دلیلـي مناسـب بـه  گرایي گفته مي در تجربه. برد مجرمي پي مي

شاهداتي منظور معتقد شدن به چیزي بایـد حـواس خـود را بـه کـار بریـد و بـه مـ
  . )٢٩۴-٢٩٨صص ، مورتون(. چیز باشند بپردازید که شواهد قطعي براي آن

یعنـي در ایـن . در قلمرو تجربه یقین با امکـان شـناخت قطعـي ملازمـت دارد
هاي علمي ناظر به  اي از گزاره قلمرو حصول یقین در گرو آن است که دست کم پاره

هاي علمي را بـه  توان صدق گزاره اما آیا مي. جهان خارج به طور قطع صادق باشند
  طور قطع معلوم کرد؟ 
بـا یـك دیگـر هـا   آنگرایي سه اصل مهم وجـود دارد کـه جمـع در سنت تجربه
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ًاگر این سه اصـل توامـا ، به بیان دیگر. سازد هایي را ناممکن مي حصول چنان گزاره

  مبنــایي عینــي نخواهــد یافــت» یقــین«در قلمــرو تجربــه ، تــصدیق شــوند
)Watkins، PP3-119( .این سه اصل به قرار زیرند؛  

ترکیبـي هـستند ، کننـد اصل اول؛ تمام احکامي که از جهان خارج حکایت مي
و تمـام احکـام ترکیبـي حـاکي از جهـان ) مستلزم تناقض نیـستها   آنیعني نفي(

هـا یـا  یعني از لحاظ منطقي قائم به احکام دیگـر در وصـف تجربـه(خارج هستند 
مـستقل از تجربـه ، بـر خـلاف احکـام پیـشین، به بیان دیگـر. اند ارتسامات حسي

هـیچ حکـم ترکیبـي پیـشین حـاکي از جهـان ، بنابراین، )وارتسامات حسي نیستند
  . خارج وجود ندارد

باورهـا و احـساسات شخـصي ، اصل دوم؛ شخص فقط بـه ارتـسامات حـسي
یـن گـزاره چه بسا شخص نسبت به ا، به بیان دیگر. واسطه و قطعي دارد خودعلم بي

بـه «تواند نسبت به این گزاره کـه  اما نمي، تردید کند» میزي در اتاق وجود دارد«که 
زیـرا گـزاره دوم از . تردیـد ورزد» بیـنم رسد که میـزي را در ایـن اتـاق مـي نظرم مي

کند و شخص نسبت بـه ایـن قبیـل ارتـسامات  ارتسامات شخصي وي حکایت مي
  . واسطه دارد علم بي

هـاي قطعـي حاصـل  شناخت قطعي جهان باید بر مبنـاي بنیـان، از سوي دیگر
یعني ترکیبي (به نحوي ناظر به جهان خارج است ، ًاي که اولا تنها بنیان قطعي. شود
، واسـطه پیـدا کننـد توانند نسبت بـه صـدق آن علـم بـي ها مي انسان، ًو ثانیا) است

.  اسـتباورهـا و احـساسات شخـصي خودشـان، احکام ناظر به ارتسامات حسي
رسد که تنها مبداء استوار براي علم ما به جهان خـارجي همـین  به نظر مي، بنابراین

یعني شناخت واقعي جهـان خـارج بایـد در نهایـت از ایـن . مبادي شخصي باشند

www.ali-yazdanbakhsh.ir

www.ali-yazdanbakhsh.ir


  فلسفه علمدرآمدي بر    94

  . قبیل ارتسامات حسی شخصي نتیجه شود
تـوان  یعني هرگز نمي، استنتاج قیاسي است، اصل سوم؛ تنها نوع استنتاج معتبر

ًلزومـا بایـد از اشـکال ، ًهاي جزیي و شخصي منطقا معتبـر اي از گزاره  مجموعهاز

  . مختلف استنتاج قیاسي بهره جست
  اینك با ملاحظه این سه اصل؛

  . اي علمي و لذا ناظر به جهان خارج است  گزارهhکنیم که  فرض مي، ًاولا
  .  استاي حاکي از ارتسامات حسي شخصي  گزارهeکنیم که  فرض مي، ًثانیا

 در صـورتي معتبـر اسـت کـه از hگزاره یا فرضیه ، مطابق اصل دوم و سوم، ًثالثا
. ًمنطقا استنتاج شـود) eیعني (اي حاکي از ارتسامات حسي شخص  گزاره یا مقدمه

 حـاکي از جهـان hکند و  ً صرفا از ارتسامات شخصي حکایت ميeاما گزاره ، ًرابعا
  .  استe بیشتر از hیعني مضمون ، خارج است
تواند مـضموني بـیش از مقـدمات  نتیجه قیاس نمي، در استنتاج قیاسي، ًخامسا

  .  استنتاج کردeًتوان منطقا از   را نميh، بنابراین. خود داشته باشد
هـاي تجربـي از  گـزاره، در قلمرو تجربه، مطابق تحلیل یاد شده، حاصل آن که

هـاي علمـي  توان بر مبناي گـزاره اند و لذا نمي بهره بي، قطعیتي که موجد یقین باشد
  . )٢۴-٢۵؛ نراقي Watkins، ibide(مبنایي براي یقین فراهم کرد 
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  بيين غايت شناسي در زيست شناسي ارسطوت
 

  چكيده
ازنظر ارسطو تبیین یک چیز با یک امر بر وفق صورت حقیقي یـا ذات معقـول آن و 

 مـثلا چـرا اشـیا سـقوط. شـد  مـيآورد انجـام  مـيغایتي که داشت و هدفي که بـر
کنند؟ بروفق رای ارسطو و پیروانش حرکت طبق تمایـل ذاتـي هـر چیـز بـه بـاز  مي

آتـش بالاسـت و » مقر طبیعي«قرارگاه یا  .شود  ميتبیین، ارگاه طبیعي اشجست قر
  . مقر خاک پایین است

تـر  گرایش نیرومندتري به سمت اسفل دارنـد و لـذا بایـد سـریعتر  اشیا سنگین
هم بـه معنـاي نهایـت و هـر بـه ،  غایت به هر دو معنا-غایت حرکت. سقوط کنند

ه است تا جریـان هـایي کـه در آن میـان و مورد توجتر   بیش–معناي غرض و غایت 
علـل (اینـده هـاي  بدین جهت علییت با توجه بـه هـدف. افتد  ميپیش از آن اتفاق

ًنــه صــرفا بــا آثــار ، شــود  مــيتوصــیف) علــل صــوري(و تمــایلات ذاتــي ) نهــایي

 عمـل) علـل مـادي(که بر مواد منفعل و مـستعد ) علل فاعلي(رویدادهاي گذشته 

علم
فه 

فلس
 بر 

دي
درآم
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  . کند مي
.  به این معنا نیست که در علم ارسـطویي مـشاهده جـایي نداشـتسخنان فوق

معتنـابهي کـرده بـود کـه هـاي  ارسطو خود در رده بندي زیست شـناختي پـژوهش
ولي بحث غایت یعني همـان مـساله ي هـدف دار و بـا . مستلزم مشاهده دقیق بود

ي هـای الاصول جاي خود را بـه نظریـه علي، قصد و غرض انگاشتن هر چیز و هرکار
  . نپرداخته بود، تر امتحانشان کرد هاي بیش که بتوان با تجربه

پژوهش در علـل مکـانیکي . اما این ویژگي نفي کننده ي اصل مکانیسم نیست
مکانیکي در نهایـت غایـت هاي  اما علت. رود  ميبخشي از وظیفه ي علم به شمار

  . تآیند چرا که علت راستین همان علت غایي اس  ميانگارانه از آب در
  

من هميشه لينه و كوويه را هم چون خدايان سـتوده ام            
دربـاره اجـزاي    ولي اينان در مقايسه بـا مـصنف كتـاب           

  .  مانند نوآموزانندحيوانات
 داروين 

  مقدمه
  پايگاه و ارج ارسطو در زيست شناسي

ّسهم و حظ هیچ کس پیش از داروین در فهم ما از جهان موجـودات زنـده بـیش از 

دانش او از موضـوعات زیـست شـناختی گـسترده و مـأخوذ از . تارسطو نبوده اس
ّزیـر دسـت اطبـای سـنت سـقلا بیوسـی اش  در عنفوان جوانی. منابع متعددی بود

(Asclepiadic)سـه اش  در اواخر زنـدگی.  به تحصیل و فراگیری معلومات پرداخت
وقـف  گذراند که در آن جا وقت و عمر خـود را (Lesbos)سال را در جزیره لسبوس 

  . مطالعه موجودات آبزی کرد
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. به تقریب توان گفت ارسطو آغاز کننده هر بخش از تاریخ زیست شناسی بـود
گوناگون زیست شناسی را از یک دیگر های  وی نخستین کسی بود که که انواع رشته

،  نگاشـت(monographic)هایی  ًمتمایز کرد و برای هر رشته اختصاصا تک نگاشته
  ؛ ها گاشتهاز جمله این تک ن

De patribus animalium، De genertione Animalium، De incessu 
Animalium، Historia Animalium  

وی نخستین کسی بود که به ارزش ارشادی کلان مقایسه پی بـرد و نـام او بـه سـان 
ارسـطو نخـستین کـسی بـود کـه . پرآوازه و نامور استای  بنیان گذار روش مقایسه

او . جانوران را بـه دسـت دادهای  یلی حیات شماری بزرگ از گونهصتاریخ نبشته تف
  .  نگاشت(reproductive biology)کتاب کاملی در موضوع زیست شناسی تناسلی 

وی سخت شـیفته تنـوع آلـی یـا ارگانیـک بـود و نیـز بـسی دل بـسته مـضمون 
ای  یاگـر چـه او هـیچ گـاه رده بنـد. موجود در میان جانوران و گیاهانهای  تفاوت

جانوران را بر طبق ضوابط معینی رده بندی کرد و ترتیـب ، رسمی را پیش نهاد نکرد
  . از رده بندی لینه بودتر  دو هزارسال برتر و مقدم، رده بندی او از جانوران بی مهره

زیـست شـناختی او در بـاب فیزیولـوژی او از همـه کمتـر های  مجموعه کتاب
. سنتی را به دیده قبـول نگریـستهای   و اندیشهآراءها   آنشناخته شده است و او در

او به مشاهدات های  بازگشت نظر ورزی. وی بسی بیشتر از اسلافش تجربه گرا بود
  . در خطه جانوری و گیاهی بوداش  تجربی

تحقیقات ارسطو در تاریخ طبیعی نشانه بارزی از این است که وی حقیقتا روح 
 در طبیعت هـیچ وجـودی یـا عملـی کـه :علمی داشته و چنان که خود گفته است 

   ١.شایسته کنج کاوی شخصی دانشمند نباشد ندیده است

                                                            
از ارسـطو تـا     ( منقول از رساله درباره اعضاي جانوران، برگرفته از كتاب داودي، علي مراد، عقل در حكمت مشاء                 . 1

  . 17-18، صص )ابن سينا 
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پیش از تشریح رای و نظرهای ارسطو در خـصوص موضـوعات گونـه گـون در 
. دهـیم  میاولا به اختصار معنا و انواع گونه گون تبیین را توضیحاش  زیست شناسی

 تا جایی که مجال مقاله اجازه سپس. دهیم  میسپس نظر او را در باب تبیین توضیح
مخـصوصا . دهد از رهاوردهای او در موضوعات زیست شناسی یاد خـواهیم کـرد

 که مبتنی بر اندیشه غایت شناختی اوسـت –دیدگاه او را در باب انسان و شناخت او 
  .  باز خواهیم کاوید–

پیش از تشریح رأی و نظرهای ارسطو در خـصوص موضـوعات گونـه گـون در 
 بعد تـا جـایی . دهیم  میاولا به اختصار معنای تبیین را توضیح، اش ت شناسیزیس

که که مجال مقاله اجازه دهد از رهاوردهای او در موضوعات زیـست شناسـی یـاد 
 کـه مبتنـی بـر –ًمخصوصا دیدگاه او را در بـاب انـسان و شـناخت او . خواهیم کرد

  .  باز خواهیم کاوید–اندیشه غایت شناسی اوست 
به بیان کلی عبارت اسـت ها  از دادهای   تبیین پدیده یا مجموعهیین چیست ؟تب

، بـه بیـان دیگـر. و کشف چرایی تحقق آنها  از دادهای  از فهم آن پدیده یا مجموعه
کوشیم تـا   می،شویم  میمعین رویارویهای  از دادهای  وقتی ما با پدیده یا مجموعه

 و دریابیم که چرا آن پدیـده یـا مجموعـه از آن پدیده یا مجموعه فهمی حاصل کنیم
  . چنان است که هست

از ساخت صـوری ها   آنتبیین به رغم انواع گونه گونهای   مدلتبیینهای  مدل
  . مشترکی برخوردارند

  : انواع تبيين

  ( reason model)مدل عقلی یا دلیلی 
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ّمدل علی . ٢
(causal model)  

  (model deduetive – nomological) قانونی –مدل قیاسی . ٣
   (familiarity model)مدل مبتنی بر برقراری خویشاوندی و مشابهت . ۴
  ( inference to the best explanation)استنتاج بهترین تبیین . ۵
  ( potentential explanation)تبیین ممکن . ۶
  actual explanation). (تبیین حقیقی . ٧
  (likeliest explanation)محتمل ترین تبیین . ٨
  . ١ (loveliest explanation)جالب توجه ترین تبیین . ٩

تبیـین ، در این مدل.  قانونی اخذ شده است–این ساخت صوری از مدل قیاسی 
استدلالی قیاسی است و مجموعه مقدمات این استدلال متشکل اسـت از یـک یـا 

( ی چند قانون کلی و یک یا چند گـزاره شخـصی حـاکی از برخـی واقعیـات جزئـ
جمله حاکی از پدیده مورد نظـر را ، این مقدمات باید به نحو قیاسی. )شرایط اولیه 
   ٢: توان به صورت زیر نمایش داد   میاین ساخت صوری را. نتیجه دهند

Li   یک یا چند قانون کلی  
Ci   (یعنی یک یا چند عبارت حاکی از شرایط و زمینه وقوع حادثه) شرایط اولیه  
E      که در صدد تبیین آن هستیمای  از پدیدهعبارت حاکی 

نظریه . ١:  تبیین از دیدگاه ارسطو با دو نظریه وی پیوند داردتبیین از نظر ارسطو
در ایـن بخـش هـر . و نظریه او در باب مـاده و صـورت) چهارگانه(او در باب علل 

  . دهیم  میکدام را جداگانه توضیح
                                                            

-1 براي آگاهي بيشتر از اين تبيين ها و تعريف آن ها رجوع كنيد به ؛ نراقي، آرش، رساله دين شناخت، صصص               . 1
7-11 . 
 ، نيز مقايسه كنيد با64-61همپل، كارل، فلسفه علوم طبيعي، صص . 2

Anderson, R. J. and others, philosophy and the Human sciences PP. 243 - 245 
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، ت که سازنده عین یا واقعیتی اسـتاسای  ماده؛ علت مادی. ١ علل چهارگانه
شود و سازنده لفظ است یا مـاده تـشکیل   میمثل صوتی که از دهان شخص خارج

 .اند دهنده اجسامی مثل صندلی و میز یا شاهد یا شواهدی که مولد نتیجه منطقی
 یا عین است آن گونه کـه ء شیصورتی است که لازمه پدید آمدن ؛ علت صوری. ٢

شود و توپ باید گرد باشد تا قابل   می توپ از لاستیک درستمثلا. آید  میپدید
قواعدی که حـاکم بـر بـازی . گرد بودن علت صوری توپ است. استفاده باشد
  . شود آن فعالیت بازی نامیده شود  میاست موجب

مثلا اگـر . است)یا علت موجده یا تکوین کننده رویداد یا فرایندی(علت فاعلی . ٣
توانـد   مـیپنجره خانه به بیشه مجاور خانه مان پرتاب کنـیمسیگار روشنی را از 

یا نجار کـه سـازنده میـز و صـندلی ، علت فاعلی به آتش کشیدن آن بیشه باشد
  .است علت فاعلی این ملزومات است

 یا عین در پدید آمدنش رو بـه سـوی ء شیغایت یا غرضی است که ؛ علت غایی. ۴
قصد و غرضش از ایـن ، کند  میجاریمثلا سنگ تراش سنگی را که ح. آن دارد

   ١. حرکت این است که تندیس مورد نظر خود را  به این طریق بسازد
چند نکته مهم در باب علت غایی مورد نظر ارسطو و به طور کلی اندیشه غایت 

  . در این جا سزاوار یادآوری است، اندیش او
ست و جـوی در جـاش  ویژگی برجسته ارسطو این بود که وی درسراسر زنـدگی

  را بپرسـد بلکـه(how question)چگونه های  و صرفا قانع نبود که پرسش ا.بود علل
را  (why question)چـرادار هـای  چون پرسش، به طرزی اعجاب برانگیز مدرن بود

 کنـد تـا گونـه  میچرا موجودی زنده از تخم مرغی بارور شده رشد پیدا؛ نیز پرسید

                                                            
1. Johnston, Dereck, A Brief History of Philosophy P 31.  نيز مقايسه كنيد، ارسطو، مابعدالطبيعه، صص

167-170 .  
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و رفتار غایـت ها  هان موجودات زنده در فعالیتبالغ خودش را تکمیل کند ؟ چرا ج
  . . ..  این قدرغنی است ؟(end – directed)جهتداده شده 
چرادار ارسطویی نقش ارشادی مهمی رادر تاریخ زیـست شناسـی های  پرسش

مهم ترین پرسش زیست شناس تطوری اسـت کـه او  (why)چرا . بازی کرده است
  . ١پرسد   میپژوهش هایش آن را در همه

اگر چه ارسطو خود را نخستین متفکری دانست که به علت غایی توجـه واقعـی 
گـویی او بـر ، ولی باید بر حذر باشیم که تاکید وی بر غایت چنین نیست کـه، کرد

داشـته  روید که گوسـفند غـذا میمثلا علف برای آن ، کند  میغایت خارجی تاکید
ین ترتیب درخت سیب وقتـی به ا. تاکید وی بر غایت درونی است، برعکس. باشد

یعنـی کمـال صـورت ، رسد که به کمال رشدی که قابل آن اسـت  میبه غایت خود
  . سالم برای انسان بشودای  نه وقتی که میوه آن غذایی مطبوع، خود رسیده باشد

علت فـاعلی و . .. زیرا در نظر وی علت صوری معمولا علت غاییش نیز هست
غایت درونی موجود زنده تحقق فردی صـورت علت غایی منشاء حرکت است زیرا 

از وقتـی کـه میـوه ، در تمام جریان تکـاملش، به این ترتیب میوه بلوط. نوعیه است
متمایل بـه تحقـق  کامـل ، آید  میاست تا وقتی که به صورت یک درخت کامل در

توان گفت که علت غایی هسته بلـوط را بـه سـر حـد   می... .است علت غایی خود
 تاکید بر غایت به آن معنا نیست کـه ارسـطو هـر علـت ٢کشاند  میلشجریان تکام

  . کند  میمکانیکی را طرد
مـثلا . فقط علت مکانیکی مؤثر و کارآمد است، کند که  میدر مواردی وی فکر

بلکه صرفا به اوضـاع و ، حیوان هدف و غرضی نداردهای  در این امر که رنگ چشم
                                                            

1. Mayer, The Growth of Biological Thought, PP 88-89  1.  
  . 357 – 358، صص )يونان و روم(كاپلستون، فرديك، تاريخ فلسفه . 2
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گویـد کـه مـا نبایـد   میارسطو صریحا،  اینافزون بر. احوال زایش او مربوط است
زیـرا بعـضی چیزهـا را بایـد تنهـا بـه ، همیشه در جست و جوی علت غایی باشیم

  ١.وسیله علل مادی یا فاعلی تبیین کنیم
از آن جا که ماده و صورت مقولات بنیادی فلسفه ارسطو یند که . ماده و صورت

آن دو هـای  شناخت دقیق ویژگیاو در پی تبیین تمام جهان به کمک آن هاست فهم 
 اندیشه گسترده وی را در خصوص ماده و صورت بند بند در این جا. ضروری است

  . آوریم می
امـا در مقـام ، در تـصور تفکیـک پذیرنـدها   آن.ماده و صورت تفکیک ناپذیرند. ١

چیزی به عنوان صورت بدون ماده یا ماده بدون صورت . تحقق تفکیک ناپذیرند
  . وجود ندارد

، درست است که اشیاء مربع شـکل.  فرق دارد(shape) با شکل (form)صورت . ٢
« اما اشـیاء ، بدون شکل موجود نیستها   آنیا مدور یا مستطیل و غیره صورت

صورت با شـکل ملازمـه . صورت دارند، حال که بی شکلند در عین» بی شکل
  . ندارد

اسـت و ایـده کلـی ) مثـال(ایـده ، زیرا صورت. ماده جزئی، صورت کلی است. ٣
   . است و از خصایص ماده آن است که جزئی است

کنـد کـه کـاملا متفـاوت بـا   مـی بـه وجهـی اسـتفادهeidosالبته ارسطو از واژه 
 است کـه (teleomonic)ارسطو اصلی غایت مدار ) دیدار (= eidos. افلاطون است

مه ژنتیک زیـست شـناس در اندیشه ارسطو دقیقا چیزی را به اجرا درآورد که در برنا
  . آید  میمدرن به مرحله اجرا در

                                                            
   . 359همان، ص . 1
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وی برخلاف افلاطون که نیرویی خارجی را برای تبیین موجودات زنده بـه کـار 
کنـد و   مـیتعلیم داد که جوهر طبیعی بر طبق اعراض ذاتی خـودش عمـل، گرفت

هـا  از آن جا که همه پویش. طبیعت فرایندها یا تجلیات این پویشندهای  همه پدیده
وی مطالعـه غایـات را مؤلفـه  ذاتـی مطالعـه طبیعـت ، رونـد  میرو به سوی غایتی

  . ١انگاشت 
ولی بایـد مراقـب باشـیم . از نظر ارسطو کلی تنها در ضمن جزئی موجود است

گـوییم هـر فـرد مرکـب از مـاده و صـورت   میوقتی. جزئی را با فرد اشتباه نگیریم
بلکه مراد این است که ماده به ، ب استء واحد مرک یست که شیمنظور این ن، است

اما مشکل دیگـر ایـن . طور کلی جزئی است و واجد هیچ چیز کلی در خود نیست
مراد این اسـت کـه مـاده . )وجود متعین(است که جزئی بما هو جزئی وجود ندارد 
  . قطع نظر از صورت هیچ وجودی ندارد

 را که مادیای  ء شی. لط کنیمخطای دیگر این است که ماده را با ماده فیزیکی خ. ۴
اما در ، شود  میخوانیم به طور مطلق مادی است مثلا رادیوم به هلیوم تبدیل می

غرض ایـن اسـت کـه یـک چیـز . ایستد  نمیجریان این تبدیل از ماده بودن باز
اما تصور ارسطو این است که مـاده و . مادی یک بار و برای همیشه مادی است

ء از منظری مـاده و از منظـری دیگـر صـورت  یک شی. صورت متغییر وسیالند
 یعنی آن چه تغییـر بـر روی آن صـورت، شود  میماده آن چیزی است که. است
آن چه ماده بـه . شود  مین محققآصورت آن است که تغییر در جهت . گیرد می

مثلا درخت بلوط صورت دانه بلوط است ولی . شود صورت است  میآن تبدیل
  . از جنس چوب بلوط استای  اثیههمین درخت ماده اث

                                                            
1. Mayer, ibid, P . 88 .  
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بنیاد یا زیر نهادی اسـت کـه شـالوده همـه . ماده به طور مطلق بی صورت است. ۵
، بخشد  میویژگی و کیفیت، ء تعین آن چه به یک شی. چیزها را تشکیل مید هد

ارسطو ایـن دو . صورت آن است؛ کند  میرا از اشیاء دیگر متمایزای  ء یعنی شی
بـالقوه هـر چیـزی . قوه ماده و فعل صورت اسـت. کند  میتعبیررا به قوه و فعل 

ء را  آن چـه شـی. اما بالفعـل چیـزی نیـست، تواند هر چیزی بشود  میهست و
  . کند صورت آن است  میبالفعل

بـه لحـاظ زمـانی مـاده .  که صورت برتر از ماده استشود میاز این گفته نتیجه . ۶
، یب عقلی وضع به گونه دیگر اسـتو صورت متاخر است ولی در ترتتر  متقدم

هرگز  )ماده شیء(ء  خر است چون اگر صورت نبود شیصورت مقدم و ماده مو
  . یافت  نمیتحقق

. بـالاتر و برتـر اسـتهـایی  جریان جهان ارتقای مداوم و پیوسته ماده به صورت. ۶
هیـولای ( مـاده بـی صـورت ، عالم سلسله مراتبی است که از پایین ترین مرتبه

در این میانه موجودات مرکـب . تا صورت محض امتداد و گسترش دارد ) اولی
  . از ماده و صورت وجود دارند

کنـد کـه تمـام   مـینامـد و تـصریح  مـیارسطو صورت محض و مطلق را خـدا. ٧
خداونـد بـه عنـوان غایـت مطلـق . موجودات به سوی او در جنبش و تکاپویند

  . ١کمال مطلق نیز هست 

   جانداران نظام سلسله مراتبي

ژرف کاوی وی در خطـه جانورشناسـی ، ترین سهم ارسطو در زیست شناسی بزرگ
                                                            

نيـد، بـا    نيز مقايـسه ك   . 266-257براي تفصيل بيشتر رجوع كنيد به استيس، تاريخ انتقادي فلسفه يونان، صص             . 1
 .  1360-1356، صص 3گومپرتس، متفكران يوناني، ج 
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 جـنس از حیوانـات را نـام ۵٠٠او بیش از تاریخ جانوران در رساله . توصیفی است
به تفصیل توصیف شده است و اغلب ها   آنساختمان و رفتار بسیاری از. برده است

  . هاست آنۀ این توصیفات مبتنی بر تشریح ماهران
« و جانوران » خون دار « جانوران . وی جانوران را به دو مقوله عمده تقسیم کرد

 چهـار پـای، نیز به اقسام فرعی جانوران پستان دار» دار  خون« جانوران . »خون  بی
 پرندگان و ماهیان تقـسیم، پستان داران دریایی، جانوران چهار پای تخم گذار، زنده
مـاهی مرکـب و سـخت ، به نرم تنـان ماننـد اختـاپوس اندسته بعد جانور. شود می

 و حشرات منقـسم) مانند حلزون و صدف(صدف داران ) مانند خرچنگ (  پوستان
بـر حـسب درجـه ، در جـدولی مـدرج، عمـده راهـای  ارسطو این دسته. شوند می

  ١. به ترتیب زیر رده بندی کرد، حرارت حیاتی
مه اهمیـت دارد تـدرج صـعودی و در زیست شناسی ارسطو آن چه بیشتر  از ه

 موجودات زنده قائل شده و مدارجی از کمـال را کـه سلسله مراتبی است که در بین
  . تعیین نموده است، قرار داردها   آنهر کدام از انواع جانداران در یکی از

مرحله انـسانی کـه در  این مدارج از مرحله نباتی که در حداقل سادگی است تا
در این سلسله مراتب هـر چـه . .. .امتداد دارد، آمیختگی استحداکثر پیچیدگی و 

ترکیـب بـدن  شـود و نـسبت عنـصر خـاکی در  مـیتر فروتر آییم حرارت درونی کم
 چـسبد یـا بـر روی آن  مـیبـه خـاک چنـدهـایی  گردد و حیوان با پنجه  میتر افزون
  . ٢خاک داردفرو رفته در های  برسد که به جای دهان ریشه خزد تا به حیات نباتی می

 عالم فوق القمر و عـالم –بر طبق نظر ارسطو جهان شامل دو عالم متمایز است 

                                                            
1. Lamarck, J . B . Zoological Philosophy, PP . 61 – 62.  

، برگرفته گرفته از كتاب داودي، علـي مـراد، عقـل در             1 الف   617 تا   18 ب   616به نقل از كتاب اعضاء حيوانات       . 2
  . 20-19حكمت مشاء، صص 
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،  که تکوین یافتـه از یـک عنـصر مـادی متفـاوت–در عالم فوق القمر . تحت القمر
 هیچ تغییری غیر از حرکت مکانی –که عنصر پنجم و مافوق و برتر است ، یعنی اثیر
چـون بـه نظـر او ، بـه صـورت مـستدیر اسـتاین حرکت مکانی . شود  نمیتحمل
  . ترین نوع حرکت است کامل

 زیرا نهایت حرکت کاینات و سماویان با بدایت این قسم حرکت یکی محسوب
این عالم مختص سماویات تباه ناپذیر است و به تعبیـر دیگـر سـماویاتی . شود می

ّمقـر  ،عـالم تحـت القمـر مرکـب از عناصـر اربعـه. است که کون و فـساد ندارنـد

اشیای جزئی در عالم تحت القمر کون و فـساد . موجودات دارای کون و فساد است
  . اند دارند ولیکن انواع و اجناس ازلی و ابدی

راجع به درجات وجود است که ای  درباره ساختمان جهان و نظریهای  این نظریه
  . استتر  و مسلطتر  رود آن مرتبه غالب  میوجود بالا در آن همواره هر چه مرتبه

آلی و گیاهان کمتر کاملند و  ترین درجه ماده غیرآلی است و بالای آن ماده پایین
  . ١ها از حیوانات انسان بالاتر از آن حیوانات و برتر

نفـس کمـال . تعریف نفس و پیدایش آن در موجودات طبیعی آلی تعریف نفس
  ٢.اول است برای جسم طبیعی آلی که دارای حیات بالقوه است

دهنـد بـدین گونـه کـه   مـیرا تـشکیلای  ع مختلف نفس سلسله و مجموعهانوا
نفس غاذیه یا ، ترین صورت نفس پایین. امانه بر عکس، استتر  بالاتر مستلزم پایین

این نفس نه تنها در . دهد  میهضم و تولید مثل را انجامهای  نباتی است که فعالیت
  . شود  مینباتات بلکه در حیوانات نیز یافت

                                                            
  . 273- 272، صص 1 تاريخ فلسفه، ج كاپلستون، فردريك،. 1
 .  و بعد از آن78كنيد به ارسطو، درباره نفس، ص براي اطلاع از بحث مشبع ارسطو درباره نفس رجوع. 2
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انـد کـه سـه نیـروی ادراک  دارای نفس حساسهها   آن. حیوانات برتر استنفس
سـه دیگـر نفـس انـسانی . انـدازد  میمیل و شوق و حرکت مکانی را به کار، حسی

، تر است که از هر دو گون نفس پیش گفته برتر است این نفس نیروهای نفوس پایین
  . ود جمع داردحرکت مکانی را در خ، میل و شوق، ادراک حسی، یعنی غاذیه

  مزیت ایـن نفـس از سـایر نفـوس ایـن اسـت کـه نفـس انـسانی واجـد عقـل
(nous)قوة نظری یا نیروی اندیشة او و قوة ؛ قوة مدرکة آدمی بر دو قسم است.  است

عملی که همان عقل حساب گر اوست که برای مقاصد و اغراض عملی او بـه کـار 
او در سلـسله مراتـب موجـودات بـه آید جای گاه   میدر بحث انسان که در پی. آید

  . شود  میدرسنی توصیف و تعیین

   انسان در سلسه مراتب وجود مرتبتمقام و 

دربـارة در کتـاب . رانـد  مـیارسطو در سه موضوع در باب انسان به تفصیل سـخن
در ذیل به ایـن . سیاستمتعدد خود در باب اخلاق و در کتاب های  در کتاب، نفس

  . رود  میاشارتتر  ه تمامهر سه به اختصار هر چ
هـم چـون هـر چیـز ، نظریة اخلاقی ارسطو حول این باور دورمی زند که آدمی

خاص برای تحقق یافتن یا نقشی برای اجـرا نمـودن یـا » غایتی« ، دیگر در طبیعت
نامیده شـد » غایت انگارانه « اش  به این دلیل نظریه. مقصدی برای دست یابی دارد

اخـلاق نیکـو مـا در کتـاب . ) به معنای غایت یا غرضtelosی مأخوذ از واژة یونان(
هر هنر و هـر پژوهـشی و همـین طـور هـر فعـل و هـر کـار و « : گوید   میخوسی
اگر چنین است پرسـش مهـم » . . .. شود رو به سوی خیری دارد  میتصورای  پیشه

  چیست ؟ ، ن استآخیری که رفتار آدمی رو به سوی « ، اخلاقی این است که
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این خیر وقتی ، از این روی.  نظر ارسطو خیر سرشته در وجود هر آدمی استاز
افتد که ما ماهیت ذاتی آدمی را در مطالعه بگیرییم و هر آدمی توانـد از   میمکشوف

  . رهگذر رفتار بالفعلش در زندگی هر روزینه آن خیر را اکتساب کند
   : کند  میارسطو غایات را به دو قسم منقسم: انواع غایات 

  وصول به غایات دیگر انجـام منظورافعالی که به ((instrumental)غایات ابزاری . ١
  محقـقبه خاطر خودشانافعالی که فقط  ((intrinsic)و غایات ذاتی ) شوند می
ّمثلا نجار سازندة کشتی غرضش از ساخت آن کسب درآمـد اسـت . )شوند می ً

قیت به آب انداخته شـود و ولی کشتی بان غرضش از کشتی این است که با موف
کنـد نقـشش ایـن   میدکتری که سربازان ناتندرست را معالجه. در آب سیر کند

امـا غایـت سـربازان ایـن اسـت کـه ، است که تندرسـتی را بـه آنـان بازگردانـد
  . جنگاوران خوبی در میدان کارزار باشند

 ارسـطو، اگر ما از غایات ابزاری روی گـردانیم و روی بـه غایـات ذاتـی آوریـم
. اسـت» خیر انسان«دهیم همانا   می انجامخاطر خودش  بهگوید فعالیتی را که می

کنـد تـا بـه خیـر بـی   مـیارسطو برای کشف خیر ذاتی آدمی ماهیت او را کندوکاو
اگـر ایـن خیـر . آیا خیر آدمی نمو و جذب و دفع است ؟ خیر. همتای او دست یابد

آیـا خیـر آدمـی حرکـت و . بـا گیاهـانکنـد   مـیذاتی آدمی باشد وجه اشتراک پیدا
  . احساس است ؟ خیر

. کنـد  میزیرا اگر احساس خیر ذاتی او باشد با اسبان و گاوان وجه اشتراک پیدا
پس خیر بی همتای آدمی چیست ؟ به نظر او قدرت تعقل یا اندیـشه ورزی اوسـت 

فعالیـت نفـس خیر آدمی ؛ به تعبیر ارسطو. کند  میکه او را از سایر جانداران متمایز
بخـر دانـه و ؛ به نظـر ارسـطو هـر انـسانی دو بخـش دارد. او بر وفق فضیلت است

  . نابخردانه
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ـــه  ـــوة نامی ـــه او ق ـــوه ی نابخردان ـــر بخـــش ق ـــا شـــهویه(vegetative)زی    ی
(appetitive)بخـش بخردانـة او کـه .  اوست که در تقابل با بخـش بخردانـة اوینـد

با ایـن . رت رفت قدرت تعقل اوستمحصول فعالیت نفس اوست که چنان که اشا
نکتـة . کنـد  مـینابخردانة خودش را کنترل عقلی و هدایت فکریهای  قوه او بخش

ّانسان خیر کسی نیست که اعمال خیـر : گوید   میمهم این است که وی به تصریح

بلکه کسی است که سراسـر زنـدگی . دهد  میاین جا یا آن جا یا هراز چندگاه انجام
  . او خیر است
گـاه غایـت آدمیـان . گوید غایت آدمی دست یابی به سعادت است  میسرانجام

. غایت راستین او نیستندها  اما این. کسب ثروت یا نیل به جاه و افتخار است، لذت
آن فعـل همـواره مطلـوب و اقنـاع .  بسنده و نهایی اوست–غایت قوای او فعل خود 

  . پیوندد  نمیبه حصولکننده به خاطر خودش و هرگز به خاطر چیزی دیگر 
همگان اتفاق نظـر ، به اعتقاد وی. این غایت به توسط انسان دست یافتنی است

را ها   یگانه غایتی است که همه خواسته(happiness)دارند که سعادت یا نیک بختی 
نفس چگونه باید کار کنـد تـا . کند  میبرای نیل به غایت قصوای فعل آدمی برآورده

نفس اگر بروفق عقل سالم یا صالح عمل کند بـه ، ؟ از نظر اوبه سعادت دست یابد
نفس به سـعادت ، بر عقل حاکم شوند» غضب«و » شهوت«اگر . رسد  میسعادت

فعالیت کند ها   آناما اگر نفس به استقلال از. شود  میرسد هیچ از آن دورتر  نمیکه
وی درسـت . شـود  مـیسعادت برای وی دست یافتنی، و آن دو را محکوم خود کند

. ١ تشریح نموده اسـتاخلاق نیکو ماخوسیعمل کردن عقل را به تفصیل در کتاب 

                                                            
1.Aristotle, Nichomachean Ethics, trans W. D. Ross, 1946     نيز مقايسه كنيد با ؛ ارسـطو، اخـلاق نيكـو 

  .  1378ماخوسي، ترجمه محمد حسن لطفي، 
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و شـرط حـصول » فعالیت نفس است بر وفق فـضیلت« سعادت همانا، به نظر وی
  . است »عمل منطبق بر عقل سالم و یا صالح«آن

: کند ایـن اسـت  میکههایی   از اولین حکم سیاستدر کتاب. انسان در جامعه
د در جامعه زندگی کند یا آن کس که هیچ نیازی به جامعه ندارد توان نمی کهآن کس 

 بدین سان کسی را انسان. و خودش برای خودش بسنده است یا جانور است یا خدا
  . داند که در جامعه بزید می

پیوند آدمی با جامعه چندان وثیق است که . انسان خارج از جامعه انسان نیست
. ست که در جامعه و از آن جا در تحت حاکمیتی زندگی کنـدطبعا در تقدیر آدمی ا

. نگرشی به خیری دارد و برای نیل به غایتی وجود داردای  گوید هر جامعه  میسپس
خیـر اعـلای انـسان یعنـی زنـدگی اخلاقـی و زنـدگی ، این غایت در مورد جامعـه

  . عقلانی اوست

  مؤخره
کـه  در این مؤخره. و نیستتفکر غایت شناختی ارسطو منحصر به زیست شناسی ا

شود که این نحوه تفکر از زیست   میبازنموده در حکم نتیجه گیری این مقاله هست
گذرد و در بخشهایی دور از زیست شناسی ماند انسان و اخلاق و   میشناسی او در

به تفکر وی به دیـن سـیرت و ، در ذیل. کند  میساست هم مجال بروز و ظهور پیدا
  . شود  میبه اختصار اشارتها  در این حوزه، سان

از بهـم پیوسـتن . تـرین نهـاد اجتمـاعی اسـت خانواده کوچـک، از نظر ارسطو
ده را هـا  اما چـرا خـانواده. آید و از به هم پیوستن دهات شهر به وجود میها  خانواده
  .  مایحتاج خود را فراهم کنندندتوان نمیچون به تنهایی . آورند  میبه وجود
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. آورند تا بسنده شـوند  می خود نابسنده اند و شهر را به وجودهمین طور دهات
اما در ورای این خود بسندگی اقتـصادی خیربـرین انـسان وجـود دارد و چنـان کـه 

بـه صـورت ، زندگی اجتمـاعی. اشارت رفت آن همانا خیر فکری و اخلاقی اوست
 وظیفه مثبت حکومت خدمت بـه غایـت انـسان. همان شهر است، اش کامل نوعی

ارسـطو بـه . از دید او غایت فرد و شهر بر هم منطبق و با یک دیگـر موافقنـد. است
دانـد کـه   میرا حکومتیها   آنکند و برترین  میرا توصیفها  تفصیل انواع حکومت

  ١. به خیر انسان رهنمون شود

                                                            
1 . Aristotle, Politics, trans . Benjamin Jowett, 1905    نيز مقايسه كنيد با ارسطو، سياسـت، ترجمـه حميـد

  .Stupf, Samuel E . Elements of Philosophy, 1978, 173 – 80 و 1378عنايت، 
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  *كليسا، علم، گاليله

  چكيده
 و کشفیات او و زندگی گالیله و دستاوردها پژوهش مختصری است در نوشته حاضر
از آن جـایی . گذاشته است)  م١٧(مذهبی زمان خود  جامعه علمی و تاثیراتی که بر

ابتـدا گـذری ، کشفیات ارتباط نزدیکی با الاهیات مسیحی پیـدا کـرده بـودکه این 
کوتاه بر زندگی گالیله خواهیم داشت و سپس به نقش و عملکرد کلیـسا نـسبت بـه 

مطالـب بـه ایـن  سـیر در. خواهد شـدای  پذیرش و یا عدم پذیرش سخنان او اشاره
یـن در ایـن داسـتان پرسش نیز پاسخ گفته خواهد شد که آیا تعارض میـان علـم و د

 الیله در بـر داشـت اشـارهدر انتها به تاثیری که محاکمه گ. امری حقیقی است یا نه
  . شود می

  پيش گفتار 

در جامعه غرب بعداً وارد ، فلسفه. در ابتدا دین بود که به تبیین نظام هستی پرداخت
                                                            

 .اين مقاله با همكاري خانم سميه خزايي نوشته شد. *

فه 
فلس

 بر 
دي

درآم
 

علم
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تی را صحنه شد و درآخر علم بودکه پا به این عرصه گذاشت تا کارتبیین نظـام هـس
  . آغاز کند
م که زمان احیای دانش پژوهی در غـرب بودتـا قبـل از رنـسانس ایـن ١٢ازقرن

کلیــسا از قــدرت بــالایی درزنــدگی مــردم ، الگــوی رفتــاری درجامعــه حــاکم بــود
دیـن و . کـرد  مـینیز نقش به سزایی را ایفـا ان آنبرخوردار بود ودر تصمیمات عادی

ده بود که ظابطـه هرعمل صوابی مطابقتش معنویت در آن زمان آن چنان ریشه دوان
کتاب مقـدس و کلیـسا های  ًکلیسا بود واگر احیانا مطلبی مغایر با گفتههای  با آموزه

  گرفت   میبود به سختی مورد توبیخ قرار
او بـا ذهـن . )١۵۶۴-١۶٣۴(گالیله درست در این زمان پا بـه عرصـه گیتـی نهـاد 

د که تا آن زمان شناخته شده بودنـد و خلاقی که داشت مشغول به بررسی اموری ش
  . از زمره بدیهیات به شمارمی رفتند

گالیله در مطالعات خود به این نکته پی برد که نظام علمی و فکری آن دوران در 
امـا ، مسیرخود به بیراهه رفته است و تلاش کرد تا آن را به مسیر صـحیح بازگردانـد

 فضایی مذهبی بود تـاب ایـن گونـه ًافسوس که فضای حاکم در آن زمان که عموما
  . و آراء بدیع را نداشتها  تجدید نظر

را بـرای خـود روشـن هـا  خواست که نا معلـوم  نمیمطلب این نیست که کلیسا
خـود هـای  را دربـاره معلـومهـا  بلکه مراد این است که تحمـل تجدیـد نظـر، سازد

 دوره کـاری بـس آن درک تصویری جدید از عالم برای بسیاری از آدمیـان . نداشت
لذا حاضر نبودند موضع خود را در خصوص مسایلی کـه بـه آن پایبنـد ، دشوار بود

  . بودند تغییر دهند
سـبب شـد کـه مخالفـت بـا آرای ، آمیختگی فلسفه ارسطو با الهیات مـسیحی
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، کلیـسا بـیم داشـت بـا گـسترش علـم. ارسطو مخالفت با عقاید دینی به شمار آید
اندیشه حاکم بر آن دستگاه فکری به این . د را از دست بدهدقلمرو نفوذ و اقتدار خو

هـای  ًصورت بود که ضرورتا توسعه بشری را ملازم باعقـب نـشینی دیـن از عرصـه
زندگی مردم انگاشتند و در نتیجه با هر پیشرفتی که سبب ساز این توسـعه بـود ایـن 

  . مخالفت کردند، امر شود
 ٢٠٠٠ تغییر این موضع بـود کـه حـدود کاری که گالیله عزم انجام آن را داشت

هر چند در ظاهر وی موفق به انجـام چنـین ، سال برفضای علمی جامعه حاکم بود
کاری نشد اما در واقع مخالفت او با این طرز تفکر راه را برای بـسیاری از بزرگـانی 

  . باز کرد، که بعد از او آمدند
 شاید اغراق نباشـد اگـر اما، رنسانس درست پس از مرگ گالیله به وقوع پیوست

نوزایی جدیدی را درعلـم رقـم ، بگوییم گالیله با کاری که در زمینه علمی انجام داد
مدیدی اجازه اظهار نظر دربـاره مـسایل بـه های  هر چند پس از گالیله تا مدت. زد

اما امتناع گالیله از مساعدت به تـداوم دنبالـه روی علـم از فلـسفه ، کسی داده نشد
  . را در تکوین جامعه نوین علمی گشودفصل جدیدی 

 و سـپس بـه دورانـی کنـیم مـی در این نوشتار ابتدا گذری کوتاه بر زندگی گالیله
ًعمومـا . اشارت خواهیم کرد که مبارزه اصلی و اساسی او را در زمینه علـم رقـم زد

 ای در واقع معارضه گـستاخانه، زیر لوای علم، شود گالیله در این پیکار  میانگاشته
در آینده خواهیم دید که  گالیله به هـیچ وجـه قـصد ، را در مقابل با کلیسا آغاز کرد

  . انجام این چنین کاری را نداشت
درست است که اصحاب کلیسا سعی کردند علم او را در مخاطره بیندازنـد امـا 

گالیلـه در ایـن اندیـشه بـود کـه . آنان هم از ابتدا قصد این چنین کاری را نداشـتند
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ت خود را به جامعه علمی معرفـی کنـد و آنـان را متقاعـد سـازد کـه اندیـشه نظریا
  . اشتباه استها   آنارسطویی شان

لذا کلیسا به او توصیه کرد کـه ؛ کلیسا نیز آمادگی پذیرش ادعاهای او را نداشت
اما گالیله پای خود را از این حـد فراتـر ، نظریات خود را در غالب فرضیه ارایه دهد

  .  از این توصیه است که این دعوای تاریخی شکل گرفتگذاشت و پس
فراوانی درباره محاکمه گالیله و زندگی او نوشته شده اسـت امـا هـر های  کتاب
بعـضی از . بروفق پیش فرض نویسنده به سویی سوق داده شده اسـتها   آنکدام از

در . دهنـدنویسندگان به نفع گالیله رای داده اند و گروه دیگری حق را به کلیـسامی 
این نوشته کوشش خواهد شد تا حد امکان از نتیجه گیری یک طرفه در این منازعـه 

  . خوداری شود

    زندگيآغاز 
م در شهر پیزا درایتالیا متولد ١۵۶۴در فوریه سال) Galileo Galilei(گالیلئو گالیلئی 

 و از از اهـالی فلـورانتین) Vincenzio Galilei(پـدر گالیلـه وینچنزیوگـالیلئی . شد
بود که روزگاری ) Amanati Ceulia(سرشناس و قدیمی چئولیا اماناتی های  خانواده

  . رفت  میازخاندان متمول به شمار
 پدر گالیله ریاضی دان و موسیقی دان نسبتا با استعداد ولـی بـدون ثـروت بـود کـه 

لیله برای تامین معاش خانواده روزگار سختی راسپری کرد و چشم  امید خود را به گا
  . دوخت تا او را در این راه سخت همراهی کند

فرزند ارشد خود را وارد این حرفه کـرد و طـولی نکـشید کـه ، او به همین قصد
گالیله بسیار بهتر از پدر خود استعداد خود را نشان داد و ثابت کرد که فرزند لایقـی 

نشان داد و از او علاقه بسیار زیادی به ساختن اسباب بازی از خود . برای پدر است
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  . این راه نیز کمک خرج پدر بود
، گالیله علاوه بر این هنرها در نقاشـی نیـز اسـتعداد فراوانـی از خـود نـشان داد

گالیله تحـصیلات ابتـدایی خـود را در . سپس استعداد او در ادبیات نیز شکوفا شد
که با آثار در اطراف فلورانس آغاز کرد و در آنجا بود ) Valombroza(دیر والومبروزا 

نویسندگان لاتینی آشنا شد و زبان یونانی و منطق را فرا گرفت که تاثیر بـسیار ژرفـی 
امـا پـدرش کـه ایـن حـالات را در ، او داشتهای  در تکوین سبک درخشان نوشته

فرزند خود مشاهده کرد ترسید که مبادا گالیله دیگر نخواهد از دیر بیرون بیاید و بـه 
اما دیر تاثیر خود را بـر روی ؛ لذا او را از آنجا بیرون آورد، دزندگی روحانی رو بیاور

  . گالیله گذاشت و او را به یک کاتولیکی بسیار معتقد تبدیل کرد
م به دانشگاه پیزا وارد شد و به اصرار پدرش بـه رشـته پزشـکی روی ١۵٨١سال 

داری از تواند بـا پزشـک شـدن گالیلـه مقـ  میپدر گالیله با این کار گمان کرد –آورد
 بـه اش  سالگی بـر خـلاف میـل بـاطنی٢١او تا سن  –مخارج زندگی خود را بکاهد

  . تحصیل رشته پزشکی ادامه داد
یکــی از اســاتید ریاضــی کــه مثلثــات ) Ritci(گالیلــه در ســاعاتی کــه ریتچــی 

مقابـل در ، کـرد  میرا تدریس – فیلسوف بزرگ یونانی را که پدر هندسه بود–اقلیدس
شد و گـاه مـشکلات دانـشجویان را در   مییستاد و محو تدرس اوا  میکلاس گوش

  . کرد  میمسائل ریاضی حل
بـا وسـاطت اسـتاد مزبـور ، اولیای دانشگاه که ازاستعداد او مطلع شـده بودنـد

پدر گالیله زمانی که از این امـر مطلـع . باشرکت گالیله در این درس موافقت کردند
امـا ، ست که گالیله فرمان پدر را اطاعت کـرددرست ا. شد او را از این کارمنع کرد

خود را از آموختن این درس محروم  نکرد و خود به صورت فردی بـه مطالعـه ایـن 
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  . درس مشغول شد
نقـش بـسیار زیـادی در زنـدگی او ، چنان چه در آینده خواهـد آمـد، ریاضیات

  او از  سال بیشتر طول نکشید و در این مدت۴تحصیلاتش در دانشگاه پیزا . داشت
وارد شدن در مباحث و گفتگو با استادان و دستیاران آنـان راجـع بـه مـسائل علمـی 

  . گذشتگان هیچ روی گردان نبود
 بـا اسـتادان خـود وارد - دانشمند و عـالم یونـانی-گالیله در رد سخنان ارسطو

کـم کـم در محافـل ، بحث شد و چون این بحثها خوشایند اساتید و دانـشگاه نبـود
از او بـه عنـوان کـسی یادشـدکه مخـالف دانـشمند بـزرگ علـم اسـت دانشگاهی 

چـون گالیلـه اهـل تظـاهر و پـرده پوشـی نبـود ، وبدگوئیهایی برعلیه  او آغـاز شـد
  . شدتر  بیش از بیش سختاش  وضعیت

و عوامل دیگر دست به دسـت هـم دادنـد زمـانی کـه پـدر او ها  این بی پروایی
گالیله . کرد با درخواست او موافقت نکردنددرخواست بورسیه از دانشگاه را مطرح 

. مدرکی ازدانشگاه پیزا فارغ التحـصیل شـدهیچ  سال بدون گرفتن ۴پس ازگذشت 
گالیلـه در شـهر فلـورانس در آثـار ارشـمیدوس را در مطالعـه . )٣٧ص، کلاولین(

   . گرفت و با تدریس خصوصی ریاضی امرار معاش کرد

   راز پاندول كشف
 غرق افکار خـود که درحالی سال داشت روزی در کلیسای پیزا ١٨زمانی که گالیله 

، ناگهان حرکت جاری که به سقف کلیسا آویخته بود، شنید  نمیو سخنان کشیش را
ابتدا به سمت زمین آورده شد و پس ، جار با چوب قلاب داری، نظرش راجلب کرد

 د وکـر  مـیدر زمـانی کـه فـانوس آونـگ وار حرکـت. از روشن شـدن رهـا گردیـد
  . آمد  نمیاختلافی در حرکت و زمان رفت و برگشت او به چشم، ایستاد می
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 خـود ِدستاز ضربان ، گالیله برای این که اثبات کند حرکت فانوس منظم است
 وبراین اساس نوعی دسـتگاه پانـدولی – ساعت هنوز اختراع نشده بود –استفاده کرد 

این دستگاه به پزشـکان امکـان ، را اختراع کرد) micrometerمیکرومتر (زمان سنج 
گالیله ایـن دسـتگاه را زمـانی کـه  .ورندآداد بتوانند ضربان قلب بیماران را به دست 

 . )٣٧ص، همان(. کامل کرد، ساعت آبی شنی را اختراع کرد
هیدرواسـتاتیک بـه جامعـه هـای  گالیله اولین اثرعلمی خود را در زمینه موازنـه

گالیلـه در هـای  تـلاش. ه جامعه علمی معرفی شدو اندک اندک ب، علمی اهدا کرد
م نامزد تدریس کرسـی ١۵٨٧علمی بویژه ریاضی انگیزه شد که در سال های  زمینه

در سال بعـد از او در . و فلورانس شود، پادوا، بولونیا، پیزاهای  ریاضیات در دانشگاه
ــه ــورد دوزخ دانت ــا در م ــایی  ســخنرانی، خواســت شــد ت ــادمیه ک ــا در آ  فیورنتین

)Accademia Fiurentina (کند .)١٢ص، کلاولین( .  
کادمی فلورانس در مورد شـکل و محـل و انـدازه دوزخ  او به زبان ایتالیایی در آ

، هندسـیهـای  استفاده راحت او از نمودار برای توضیح بحـث، دانته سخنرانی کرد
  . نشان دهنده تبحر لازم و کافی او در مباحث ریاضی بود

اثر دانته به عنوان یک اثـر ادبـی در محافـل اندیـشمندان و جالب این است که 
کادمی فیورنتینا نـشان دهنـده ارزش ، ادیبان مطرح شد اما این کار و توجه گالیله و آ

  . بالای نوشته دانته بودکه علاوه بر جنبه هنری دارای زوایای علمی نیز بود

   به پيزابازگشت
) Guido Baldo Del Monte( هسـالگی بـا گیـدو بالـدودل مونتـ٢۴گالیلـه در سـن

ریاضی دان معروف آشنا شد و براساس تقاضـای او تحقیقـی در زمینـه مرکـز ثقـل 
، اشیای جامد کرد که متاسفانه با سانسور شدید کلیسا مواجه شد و راه به جایی نبرد
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گالیله . معرفی کند) Ferdinando( اما همین امر سبب شدکه گیدو او را به فردینالدو
  .م در سمت استاد ریاضیات دانشگاه پیزا به آنجا بازگشت١۵٨٩در سال 

او درست به دانشگاهی بازگشت که چند سال قبل او را به سبب مخالفت هایش 
با ارسطو مورد توبیخ قرار داده بودند و پس از مدتی نیز او را از ادامه تحـصیل منـع 

اما همکاران او بجز ، دپدر و مادر گالیله از این انتصاب بسیار خوشنود بودن. کردند
دیگران از آمدن او بـه ، استادان فلسفه) Jucopo Mazzoni(گیدو و جاکوپوماتزونی 

گیـدو از هـای  البته این بازگشت و انتخاب بـه علـت حمایـت؛ آنجا خشنود نبودند
  . )۴٧٢ص، رنان(. گالیله در مقابل مخالفان او در پیزا بود

  گاليله و ارسطو 

کـه از اقامـت او در دانـشگاه گذشـت بـار دیگـر خواسـته یـا گالیله بعد از مـدتی 
او این بار از قانون حرکـت او در . ارسطو به مخالفت پرداختهای  ناخواسته با گفته

مهـم های  نظر ارسطو در باره حرکت اجسام یکی از ویژگی. مورد اجسام انتقاد کرد
جسام سنگین به خـط او معتقد بود که ا. و خاص او از عالم یا کیهان شناسی او بود
 و اجسام سبک از زمـین کنند می سقوط، مستقیم به سوی مرکز عالم که زمین است

  . شوند  میدور
 آب پایین. رود اما نه به سبکی آتش  میهوا بالا، البته باز به صورت خط مستقیم

دهنـد و   میدنیای زیر ماه را تشکیل، این چهارعنصر. آید اما نه به سنگینی خاک می
ارسـطو همچنـین در مـورد . ی که نه سبکند و نـه سـنگین غیـر عنـصری انـداجرام

با حرکت خـاص خودشـان کـه حرکتـی ها   آناجرامی که آسمانی اند معتقد بود که
ارسـطو . انـد است به دور مرکز عالم کـه زمـین اسـت در گـردش) مستدیر(دورانی 
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لای مـاه از ایـن معتقد بودکه فساد و تغییر مختص به عالم زیر ماه است و عـالم بـا
  . )فصل اول، سعادت(قانون مستثني است 

گالیله بارها آن را مورد هجوم دلایل خود قرار داده ها  نظر دیگری که در این سال
ارسطو بر این عقیده بـود . مختلف بودهای  سقوط اجسام درمحیطهای  بود سرعت

. تنگاتنگی داردگیرد رابطه   میکه در آن قرارهایی  که سرعت سقوط اجسام با محیط
هوا دو برابـر سـرعت آن ) چگالی کمتر(ّاگر جسم در هوا سقوط کند به سبب رقت 
زیرا چگـالی آب بـیش از چگـالی . کند  میبیشتر است از جسمی که در آب سقوط

  . باشد  میهوا
حرکـت شـدید و : حرکت اجسام را به دو دسته تقسیم کرد، او بر خلاف ارسطو

کرد و سپس از طریـق   بود که ابتدا موضوعی را تصوراو نخستین کسی . حرکت کند
دید نظریه یا موضوعی نادرست   میدر زمانی که. آورد  نتایج را به دست، آزمایش ها

ای  کـرد و در جـواب آن دفاعیـه  نمـیتحمـل، در حال مطرح شدن در محافل است
  . کرد  میمحکمی بیان

 را مطـرحهـا   آن بـرد و گالیله نخستین کسی نبود که به اشـتباهات ارسـطو پـی
 سال قبل از او ٢٠٠٠بیش از ) Joannes Philoponus(کرد؛ یوهانس فیلوپونوس  می

 گالیلـه. به این اشتباهات اشاره کرده بود و همـین طـور دانـشمندان قـرون وسـطی
امـا معتقـد بـود ، دانست که این دانشمندان با ارسطو و آراء او مخالفت کرده اند می
. ارائـه دهـدها   آنهات ارسطو را نشان دهد و توضیح بیشتری برایتواند اشتبا  میکه

  . )٢٣١ص ، برنال(
را ) thought experiments( فکـریهـای  گالیله نخستین کسی بود کـه آزمـایش

امـا خـود را ، ست آزمایش تجربی انجام دهـدتوان نمی او در برخی موارد. انجام داد
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ست ایـن کـار را انجـام دهـد در ذهـن نتوا نمی بلکه اگر، کرد  نمیمحدود به تجربه
کرد؛ همان گونه که در مورد خـلاء ایـن کـار را   میخود فضای آن آزمایش را تصور

لـذادر ، ست فضایی را به دست آورد کـه خـالی از هـوا باشـدتوان نمی او. انجام داد
  . )٣١ص ، باربور(. ذهن خود این کار را انجام داد

او دیگـران . تفاوت جسم با محیط است، گالیله معتقد بود چیزی که مهم است
او معتقد بود که تا روشـن شـدن . را از صحبت در مورد وزن اجسام بر حذر داشت

آیا وزن در هواست یا در آب؟ نباید درباره آن . این پرسش که منظور از وزن چیست
زمانی که صحبت از خلاء شد او متذکر شد که آراء ارسـطو در مـورد . صحبت کرد
کرد که منظور از خلاء این است کـه   میاو گمان، زیرا. لاً بی ارزش استخلاء کام

د وجـود توانـ نمـی پـس خـلاء، ًجسم آنا سقوط کند و چون این امر ناممکن اسـت
  . )٢٢١ص ، سعادت(. داشته باشد

ارسطو هیچ توضیحی برای اجسامی کـه در ، گالیله به آسانی توانست ثابت کند
 ای کـه بـه دسـت پس نتیجـه،  شناور هستند نداشت ولی در آبکنند می هوا سقوط

از نظـر گالیلـه . آمد این بود که هیچ نسبتی میان غلظت هوا و آب وجـود نـدارد می
مقـاومتی ، زیرا. کند  میجسم با سرعت معینی که تابع وزن حقیقی آن است سقوط

ارسطو در مورد سقوط اجسام ناهمگن در خـلاء ایـرادی ندیـده . شود  نمیاز آن کم
هـا   آنبه وزن مخـصوصها   آنولی گالیله به صراحت گفت که سرعت سقوط، بود

  . بستگی دارد
شـکافد و بـه   مـینوک تیر هـوا را، شود  میاز نظر ارسطو تیری که به هوا پرتاب

 نیروی انتقالی خود را در فـضا از پرتـاب کننـده، اما از نظر گالیله تیر، رود  میجلو
تدریس خصوصی خود را نیز آغاز ،  در دانشگاه پادوااو همزمان با تدریس. گیرد می
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هـای  کرد و کارگاه کوچکی را در منزل خود درست کرد و در آن بـه مطالعـه تئـوری
 . )۴٧٣ص، رنان(. پرداخت، کرد  میخود در باب مسائلی که ذهنش را مشغول

اشراف و نجیب زادگان شهر که مقام علمی او را درک کردند به وی احترام قابـل 
اتفاقی متألـّم کننده برای گالیله در زمـان حـضورش در دانـشگاه ، وجهی گذاشتندت

تامین جهیزیـه دو های  این اتفاق  فوت پدرش بود که سبب شد هزینه. پادوا رخ داد
گالیله صفات بسیار خوبی داشت . برعهده او بیفتداش  زندگی برادرلاابالی و خواهر

او خلقی عصبی و تند داشت ،  الانتقال بوداما در عین حال بسیار تیز هوش و سریع
کـرد    مـياین اخلاق در روابطی که با اطرافیان خود برقرار. و حساس و زود رنج بود

  . نمود فراوان داشت
تدریس گالیله درپیزا چندان دوام پیدا نکرد؛ ریـرا بـسیاری از ارسـطو مـسلکان 

کـه در مـورد اجـسام ی هـای به علاوه آزمـایش، و سخنان اورا نداشتندها  تاب حرف
 م گالیله کرسی ریاضی ١۵٩٢لذا در سال . را چند برابر کردها   آنخشم، انجام داده

 درخواست کرد و پس از انتصاب رسـمی از جانـب -که آزاد بود -دانشگاه پادوا را 
  .  سپتامبر آن را به دست آورد٢٨سنای ونیز در 

   گاليله و كپلرآشنايي
مـاه اوت ۴. عی پرگـار نظـامی و هندسـی را سـاختبـود کـه نـوهـا  در همین سال

برای گالیله سالی بسیارخوبی بود؛ هرچند بعدها گالیله اتفاقات آن سال ١۵٩٧سال
.  پایان عمر این سال و اتفاقـات آن جاویـد مانـدا تتنیک  –را فراموش کرد اما برای

  عنـوان او در آن سـال کتـابی بـا، هیچ گاه آن سال را فرامـوش نکـرد) Kepler(کپلر
 نوشــت و ســه نــسخه از آن را بــه )Mysteriam Cosmographicom( کیهــان راز

گالیله یکی از آن . دوستی داد تا برای کسانی که آشنای به نجوم هستند به ایتالیا ببرد
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، افرادی بود که کتاب کپلر رابه دست آورد و ازخواندن آن بـه شـور و شـعف درآمـد
بیـان  معتقـد بـودها   آنبهها   را که گالیله سالزیرا نویسنده کتاب بسیاری ازعقایدی

  . )۴٢٢ص ، کوستلر(. کرده بود
 ٢۶ًاو در آن زمـان حـدودا . بود )Graz( کپلرجوان استاد ریاضی درشهر گراتس

ضـمن تـشکر بـسیار از کپلـر ای  گالیله در نامـه،  سال داشت٣٣ساله بود و گالیله 
اء کوپرنیــک در زمینــه نظریــه از وی از ایــن جهــت کــه از آر، بابــت ارســال کتــاب

، همـان(. بسیارتـشکرکرد، دفاع کـرده بـود) heliocentric theory( خورشید مرکزی
  . )۴٢٣ص

متمادی بود که به نظریـه کوپرنیـک در مـورد نظریـه خورشـید های  گالیله سال
فراوانی انجام داده بـود و در آن زمـان کـه های  مرکزی معتقد بود و درباره آن مطالعه

ًپلر به دستش رسید دیگر کاملا به نظریه خورشـید مرکـزی اعتقـاد پیـداکرد کتاب ک

دوستانه پاسخ مثبـت ای  گالیله به درخواست  کپلر برای برقرار کردن یک رابطه. بود
  . داد

برای او نوشت که بسیار از این ، ١۵٩٧ اکتبر ١٣کپلر در پاسخ به نامه گالیله در 
ها کسی بـه نظـر او پـی بـرده اسـت و بـه مسئله خوشحال است که از آن سوی مرز

او بـه گالیلـه . گالیله توصیه کرد که برای اثبـات ایـن عقیـده دلایلـی را فـراهم آورد
را بـه دسـت آورد تـا مـشکل نظریـه هـا  سـتارههـای  پیشنهاد کرد که اختلاف منظر

دانست که با همین توصیه رشته این ارتباط را خواهد   نمیاما، کوپرنیکی مرتفع شود
  . )۴٢٨ص، همان( !سستگ

. گالیله پس از خواندن نامه کپلر به آن پاسخی نداد و نامه را به فراموشـی سـپرد
کپلر سبب ناراحتی گالیله را متوجه نشد اما بسیار راغب بود که ارتباط او بـا گالیلـه 
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را از نظریـه اش  گالیلـه نخـستین اعـلام قطعـی طرفـداری. بار دیگـر برقـرار شـود
، دورانـت(. که در پیزا انجام داد به همگان اعلام کـرداي  سخنرانیکوپرنیک را طی 

  . )۶۴٠ص 

  زمين و خورشيد ، رنيكوپك

) Nicolas Copernicus( در این قسمت اشارتی کوتاه به نظریات نیکلاس کوپرنیک
بـرای . درباره زمین و آرائش در خـصوص مـسئله خورشـید مرکـزی بایـسته اسـت

این نظریه به این صورت بـود . توس محفوظ مانده بودمتوالی نظریه هراکلیهای  قرن
درصورتی که خورشید همـراه بـا ، چرخند  میًکه عطارد و زهره عملا برگرد خورشید
هراکلیتوس همچنین معتقد بودکه زمین بـر ، دیگر اجرام برگرد زمین در چرخش اند

را اي  نـهکوپرنیک نه تنهاحرکتی دورانـی روزا. کند  میگرد محور خود روزانه گردش
و از جمله زمین را چنـان تنظـیم ای  به زمین نسبت داد بلکه مجموعه  منظومه سیاره

، کرومبـی(. کردنـد  مـيدوران، کرد که بر گرد خورشید که مرکز این منظومه اسـت
  . )١٩٠-٢٣۵صص

،  م فـراهم شـده بـود١۵٣٢کـه در نـسخه سـال اش  کوپرنیک از انتشار نظریـه
البتـه . گویـد  مـیر بیم داشت مبادا گفته شود که مهملًخودداری کرد و ظاهرا بیشت

مانـد یقینـا تمـسخرهای افـراد معـروف و   مـینگرانی او بی جا نبود؛ زیرا اگر زنـده
و مــارتین لــوتر )ریاضــیدان ایتالیــایی (سرشناســی ماننــد فرانچــسکو مــائورولیکو 

پرنیک گفته لوتردر مقابل سخنان کو. شنید  میرا) Martin Luter) (اتقلابی آلمانی(
  :بود که
یـر و رو کنـد  میاین دیوانه« ، اسـمیت(. »خواهـد تمـام علـوم نجـوم را ز
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  . )١١٠ص
دربـاره دوران  کوپرنیک سرانجام خلاصـه کوتـاهی از نظریـه خـود را بـه نـام 

 فـراهم آورد کـه )De Rerdutioni Bus Orbium Coelestium( افلاک آسـمانی
 م کاردینال نیکولائوس فون شوینبرگ از ١۵٣۶در سال . ًظاهرا خبر آن به پاپ رسید

گـاهی مـردان دانـشمند برسـاند درسـال . کوپرنیک خواست که نظریه خـود را بـه آ
) Andreas Osiander( م کوپرنیک در بستر مرگ بود کـه آنـدرئاس اوزیانـدر١۵۴٣

پیشگفتاری بر کتاب او نوشت و همین پیشگفتار سبب شد کـه کتـاب او مـصون از 
  . تعرض بماند

ای  او در آن پیشگفتار نوشت که کوپرنیک نظرش را تنهـا بـه سـان یـک فرضـیه
 لـذا منجمـان. )بنـابراین تنهـا ابـزاری اسـت بـرای محاسـبات (مطرح کرده است 

توانستند از کوپرنیک هم مثـل بطلمیـوس قـدردانی کننـد و در هنگـام لـزوم از  مي
  . فرضیاتش استفاده کنند

تاب کوپرنیک و نظریاتش این بود که اگر علت سکوت محافل علمی در برابر ک
ایـن . داد  مـیشـد بایـد بـه سـئوالات بـسیاری پاسـخ  میکسی قائل به این حرکت

بود که تا آن زمان کسی راه حلـی را بـرای آن پیـدا نکـرده بـود؛ از ایـن رو ای  مساله
  . دانشمندان علم نجوم خود را زیاد درگیر این مسئله نکردند

چندان هیـاهویی را در ، نی که گالیله در پیزا ثبت نام کردمسئله کوپرنیک تا زما
. هیاهو را خود گالیله به راه انـداخت. و محافل علمی به راه نینداخته بودها  دانشگاه

که دانشجو بود و حتی بعد از آن که اسـتاد دانـشگاه هایی  منظومه کوپرنیک در سال
به نـام منظومـه کوپرنیـک هنوز مسئله داغ و مطرحی نبود و حتی هنوز چیزی ، شد

  . مطرح نشده بود
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او با زنی ونیـزی . دوران جدیدی را در زندگی خود آغاز کردها  گالیله دراین سال
، شـارات(. رابطه دوستانه و بادوامی را آغازکرد) Marina Gamba( به نام مارینا گامبا

) Maria Virginia( اولین فرزند گالیلـه ماریـا ویرجینیـا.  م١۶٠٠درسال . )٩٢ص 
همـدمی بـسیار نیکـو ، در دوران سخت تنهایی پدرها  اوت به دنیا آمد که بعد١٣در

بعد گالیله بیشتر به کار تدریس و انجام آزمایش هایش در های  در سال. برای او شد
 م قانون حرکت با شتاب طبیعـی را کـشف ١۶٠۴زمینه حرکت پرداخت و در اکتبر 

افتاد ظهور نواختری بود کـه در صـورت فلکـی که در آن سال اتفاق ای  حادثه. کرد
  . ظاهر شده بود وگالیله به مطالعه آن پرداخت، قوس

او با تدریس ریاضـی بـرای امیرتوسـکان خـود را بـه خـانواده بـانفوذ مـدیچی 
)Medici (گالیله در راه اثبات آراء و نظریات خود بـسیار کوشـا بـود و . نزدیک کرد

او در برابـر منطـق و دلایـل .  مورد خـود نداشـتناروا را درهای  تاب تحمل تهمت
داد امـا در   مـیشد بـا کمـال دقـت گـوش فـرا  میعقلی که از جانب مخالفان ارائه

آشفت؛ ایـن طـرز   میکردند بسیار بر  میمواردی که اشخاص بدون دلیل او را متهم
 گالیلـهدر مورد مسئله پرگار ) Baldassare Capra( برخورد را در مورد بالداسار کاپرا

  . توان دید می

  گاليله و مدعيان دروغين

 م گالیلـه پرگـاری را سـاخت کـه در مـسائل نظـامی و ١۵٩٣در سـال ، قبلها  سال
ادعا کرده بود کـه پرگـار را او ابـداع ای  کاپرا در جزوه. هندسی بسیار کاربرد داشت

 او این ادعای نابخردانه خود را درسـت درشـهری. )١٠٧ص ، دریک( . کرده است
گالیله در پاسخ به این اقدام نابخردانه او را بـه . مطرح کرد، کرد  میکه گالیله زندگی
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سرقت ادبی متهم ساخت و تا محاکمه او در دادگاه به وسیله مقامات دانشگاه پـادوا 
علیـه او در ای  از این عمل کاپرا ناراحت شد که هجـو نامـهای  پیش رفت و به اندازه

  . )١۴ص ، کلاولین!( ونیز نوشت

  تلسكوپ،  آسمانيهديه

اندک اندک گالیله این ماجرا را به فراموشی سپرد که ناگهان خبری عجیـب در شـهر 
ساخته شـده بودکـه اجـسام را چنـد ای  خبر این بود که در هلند وسیله. ونیز پیچید
ایـن دسـتگاه دو . شـد  مـیدور بهتر مـشاهدههای  داد و با آن مسافت  میبرابر نشان

تعبیه شـده بـود و ای  یکی محدب و دیگری معقر که در انتهای لولهعدسی داشت؛ 
دانـست کـه   نمـیگالیلـه. برای مشاهده اجسام و اشیای دور کاربرد بسیاری داشت

اما او خود شـروع ، مقعر استها   آنمحدب و کدام یک ازها  کدام یک از آن شیشه
تـا توانـست بـه به ساختن تلسکوپ کرد و تمام تلاش خود را صرف این کـار کـرد 

  . وسیله آن به سوی آسمان نگاه کند و ادعاهای خود را اثبات کند
او حدود شش ماه تمام اهتمام خود را صرف تکمیـل دسـتگاه کـرد و سـرانجام 

 برابـر ٣٢برابـر و اجـسام دور را  ١٠٠٠دوربین خود را ساخت که اجسام نزدیک را 
 گالیله بود که هم در عرصه علمی این یکی از ابداعات ارزنده. داد  مینشانتر  بزرگ

درست است که گالیله طرح ابتـدایی . و هم در عرصه نظامی ارزش بسیاری داشت
آن را ابداع نکرد اما تکمیل کردن آن کاری بسیار دشوار بود کـه گالیلـه از عهـده آن 

  . بسیارخوب برآمد
هـا  اد که بعدرا انجام دهایی  او توانست با این دستگاه به آسمان نگاه کند و رصد

از ) San Mario(گالیله بر فراز ناقوس کلیسای سـن مـاریو. زندگی او را متحول کرد
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  . چند تن از اشراف ونیز دعوت کرد تا با تلسکوپ وی به آسمان بنگرند
های  موقعیت خود را از نظر جایگاه در دربار و نزد خانوادهها  گالیله در این سال

اهـدای هـا   آنیی که انجام داد تثبیت کرد؛ از جملـهاز رهگذر کارها، پر نفوذ آن جا
 م به امیر جوان کوزیمو بـود ١۶٠۶راهنمای پرگارساخته شده توسط خود اودر سال 

و در اقدامی دیگر آهن ربایی را خرید و مقاومت آن را چندین برابـر کـرد و آن را بـه 
، دریـک(. نموداهدا ، مجموعه علمی خانواده کوزیمو که دارای نفوذ بسیاری بودند

  . )١٧ص 
کپلـر ، م که گالیله در حال ساختن و اصلاح تلسکوپ هایش بـود١۶٠٩درسال 

 خـود را منتـشر کـرد  کـه در آن اختـر )Astronomica Nova( نجوم جدید کتاب
کپلـر . )١٧١ص، هلـزی(شناسی مورد اصلاح و باز دید مجددی قـرار گرفتـه بـود 

. اشکالات نظریه کوپرنیک را مرتفـع کـردتوان   مینشان داد که با ریاضیات چگونه
ایـن امـر در . کپلر قهرمـان روش دقیـق ریاضـی در نجـوم بـود. )٢٨ص ، باربور(

اکتشاف سه  قانون بزرگ حرکت سیارات که از اقدامات چشمگیر او بود بـه خـوبی 
  . آشکار است

کپلر در تاریخ ستاره شناسی میانجیگر کوپرنیک و نیوتـون . )١۴١ص ، دیباس(
او تعیین مدارهای بیضوی به جای مدارهای مدور و با قـرار دادن خورشـید در . بود

او بـا کارهـای خـود بـسیاری از . ازکوپرنیک فراتر رفت، بیضویهای  یکی از کانون
کپلر ضـمن حفـظ . اشکالاتی را که براهه بر این نظریه وارد ساخته بود را مرتفع کرد

انگاشـت   مـیتگاه قانونی و دنیای منطقیجهان را به منزله دس، ایمان و هیجان خود
  :او است کههای  و از گفته. بر زمین و ستارگان حاکم استهایی  که در آن قانون

یابم بتوانم مشاهده   میآرزو دارم خدایی را که جهان خارج و درون خود «
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  . )۶٣٧ص ، دورانت( ». کنم
 مگـر بـه کمـک کپلر بر آن بود که به نظم ریاضی در جهان راه نخـواهیم یافـت

او سـخن افلاطـون را بـا . عناصرمعنوی و دینی موجود در آیـین نوافلاطـونی گـری
تحسین ذکر کرد که خداوند همیشه مشغول هندسـه پـردازی اسـت و جهـان را بـر 

به همین دلیل برای ذهن بشر را چنان آفرید که فقـط . عددی بنا کرده استهای  نظم
  . )۶١ص ، برت( .آید  میاز طریق کمیات به معرفت نایل

. اما گالیله هرگز ارزش دستاوردهای علمی و فکـری بـزرگ کپلـر را درک نکـرد
هـای  را که خورشید مرکز آن بود از نظر هندسی حتی از تحلیـلای  کپلر نجوم سیاره

  . بطلمیوس یا کوپرنیک نیکوتر ارائه داد
لیلـه  گاکـه درحالی، فلکی را روشن کندهای  حرکتهای  کپلرسعی کرد تا علت

کپلر ارزش بسیاری . کرد هنوز زود است علم مکانیک آسمانی را پدید آورد  میفکر
را انجـام داد ها  منظما ًآن) Tycho Brahe(قایل بود که تیکوبراهه هایی  به برای رصد

براهه با رصد هایش توانسته بود به شناخت و بینشی در خور توجـه از حرکـات ، بود
  . )١١۵ص، تاسمی(. سیارات دست پیدا کند

بعید نیست که گالیله از کارهایی که کپلر در خصوص منظومه کوپرنیک انجـام 
هـای  ًداد خشنود بود؛ مخصوصا به این دلیل که یک ویژگـی کارهـای گالیلـه رصـد

با این حال گالیله از تیکو براهه که ابزارسـاز و رصـدگری بـی نظیربـود ، دقیق او بود
  . ر هم کردهیچ یادی نکرد و گاهی او را تحقی

گالیله با کپلر برخورد مناسبی نداشت؛ او دسـتاوردهای اصـلی کپلـر را نادیـده 
توان این گونه توجیه کردکه او از افکار فیثاغورثی کپلرکـه   میطرز تلقی او را. گرفت

البته شاید این را بتوان قبول کرد اما گالیله هیچ . بیزاربود، او بودهای  انگیزه پژوهش
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، شـارات(. پـژوهش او را مـستحکم کـردهـای  بول کند که کپلر پایـهگاه نتوانست ق
  . )٨٩ص

   از نگاه گاليلهآسمان

گالیله بعد از ساختن تلسکوپ خود به رصد کردن ستارگان مـشغول شـد و در ایـن 
. به موضوعی برخورد کرد که در ابتدا برای خود وی نیـز بـاور نکردنـی بـودها  رصد

  : سئله مهم مواجه شدخود با شش مهای  گالیله در رصد
کـه مـاه را دارای -گالیله ماه را مشاهده کرد و دیـد کـه بـر خـلاف تـصور رایـج . ١

رویه ماه با رویه زمین فرقی نداشـت؛ او -انگاشتند   میسطحی صاف و صیقلی
. اسـتهـا  پرتگـاه، دره ها، ماه را مشاهده کرد و دید سطح آن پوشیده از کوه ها

  . )۴٧۴ص، رنان(
قبـل از گالیلـه راه . تلسکوپ خود را به سوی کهکشان راه شیری چرخانـدگالیله . ٢

آن چه گالیله مشاهده کـرد ایـن . ًشیری صرفا توده ابری قابل رویت در شب بود
بود که راه شیری مملو از هزاران ستاره شـمارش ناپـذیري بـود کـه تـا آن زمـان 

کوه خداونـد و بـرای شـهـا  اندیشه فلک ثوابت کـه در آسـمان. ناشناخته بودند
اجـرام آسـمانی کامـل دیگـر ، تعبیه شده بود دیگـر معتبـر نبـودها  جلال انسان

  . چندان اعتباری نداشت
همان چیزهایی کـه مـا ؛ استهایی  گالیله مشاهده کرد که خورشید دارای کلف. ٣

گالیله از این رصد خـود ایـن نتیجـه . گوییم  میخورشیدههای  امروزه به آن لکه
 ناپدیـدهـا  زیرا این لکه، ید دارای حرکت وضعی خاصی استگرفت که خورش

او بار دیگر ایـن نظریـه ارسـطو را کـه اجـرام . شوند و دوباره ظاهرمی شوند می
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، هلـزی(. نیـست ابطـال کـردهـا   آنآسمانی کامـل هـستند و هـیچ نقـصی در
  . )١۵٧ص ،  دامپی یر– ١٧٢ص

هـای  رد شده بود تاحدی با رصـدکه به نظریه کوپرنیک وا هایی را گالیله اعتراض. ۴
اولین اعتراضی که گالیله به آن پاسخ داد اشکالی بـود کـه تیکـو . خود دفع کرد

براهه برکوپرنیک وارد کرده بـود و آن ایـن بـود کـه اگرنظریـه خورشـید مرکـزی 
در این صـورت قطـر . ستارگان باید دارای ابعاد غول آسایی باشند، درست باشد
هـا   آنزیـرا اخـتلاف منظـری در، نـد برابـر زمـین باشـدباید چها   آنبعضی از
اگر قرار . شد و در سراسر مدار سالیانه زمین این گونه درخشان اند  نمیمشاهده
  . ًظاهرا نباید تغییر موضع بدهند، ستارگان به این بزرگی باشند، باشد

 را از داد تا هاله اطراف سـتاره  میمشاهده تلسکوپی گالیله این امکان را به افراد
دوم این که دیدن ستارگان نا دیدنی و جدید برگالیله و اطرافیان او . خود آن جدا کنند

و در ، این مطلب را آشکار کرد که ستارگان بایـد در فواصـل دوری از زمـین باشـند
، کاپالـدی(. یم با چشم غیرمـسلح مـشاهده کنـیمتوان نمی راها   آننتیجه بعضی از

  . )١۴١ص
. دات خود از مشتری دریافت که سیارگانی به دور آن گردش انـدگالیله در مشاه. ۵

اهمیت مشاهدات در این بود که در زمان گالیله تمایز میان سیارگانی که بـه دور 
، دیگر در گـردش بودنـدهای  خورشید گردش بودند و قمرهایی که به دور سیاره

پـس ، اشـدتوانست برای خود اقماری داشـته ب  میاگر مشتری. کاری دشوار بود
سیاره ماه هم که به گرد زمین در گـردش بـود هـیچ امـر منحـصر بـه فـردی بـه 

  . آمد  نمیحساب
امـا بـه دلیـل ابتـدایی بـودن تلـسکوپش ، زحل را کشف کـردهای  گالیله حلقه. ۶
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گالیله به چیزی  پی برد که به باور . نیز قمرهایی به دور زحل اندها  پنداشت این
درسـت –او کشف کـرد کـه زهـره . او حجت قطعی و نهایی نظام کوپرنیکی بود

این واقعیت به طور قطع اثبات کردکه زهره به دور . استای  مانند ماه دارای اهله
خورشید اسـت کـه های  خورشید در گردش است و اهله آن معلول زاویه شعاع

  . )١۴۴ص، دیباس(. کنده استبر روی زهره سایه اف
کـه در  این رویداد فقط با نظریه کوپرنیک قابل تحلیل بود و با نظام بطلمیوسی 

  . قابل تحلیل نبود آن زهره به دورزمین درحال گردش بود
 البته نباید فراموش کرد که نظر دیگری نیز در این هنگام وجود داشت کـه بـا آن

توجیه کرد و زمین هم چنـان در مرکـز عـالم شد گردش زهره به دور خورشید را  می
این نظریه تیکو براهه بود و این همان نظـری بـود کـه کلیـسا در ، هستی قرار داشت

  . )١۴۴ص، کاپالدی(. مواجه با گالیله مطرح کرد

  جهان از نگاه دانشمندان عصر گاليله 

ه اشارت کردن به این بحث که نگرش دانـشمندان بـه نظـام هـستی در زمـان گالیلـ
، فیلـسوفان و دانـشمندان دوران باسـتان. امری ضـروری اسـت، چگونه بوده است

نظـام ، ارسطو و مریدانش از یـک سـو و ائودوکـسوس و بطلمیـوس ازسـوی دیگـر
توصیفی کاملی ازجهان هستی ارائه داده بودند که پس از مباحثات  پرشوری باجرح 

  . درکلیسا قبول عام افتاد، و تعدیل مختصری
ًبادیدگاه عقل سلیم و مشاهدات عادی کاملا هماهنگ بود و به طور کلـی این نظام 

در ایـن .  م در نظر مردم و اکثر دانـشمندان جـا افتـاده بـود١٧تا انقلاب علمی قرن 
، نظام جهان به دو بخش بزرگ تقسیم شد؛ نخستین جهـان کـه مرکـزی تـرهم بـود
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اطـراف آن را در بـر بـود کـه کـره زمـین و نـواحی ) sub-iunar(منطقه تحت القمر
، خـاک، آب(این منطقه معروض کون وفساد اسـت و چهارعنـصر اصـلی ، گرفت
گذارنـد و هـر   مـی و بر هـم تـاثیرکنند می ًدرآن جا دائما با یک برخورد) هوا، آتش

  . شود  میدارای حیزی خاصی دارد که همواره به سوی آن کشیدهها   آنکدام از
ت داریم ؛حرکت طبعی هر جسم که به سـوی بر وفق این نظرگاه ما دو نوع حرک

شود و حرکت قسری که با محرک معینی به جـسم در   میسوق دادهاش  جایگاه ویژه
م اندیـشمندان ١٧- ١۴البتـه از قـرن . آیـد  میوارداش  جهت خلاف حرکت طبیعی

قـرار ای  بسیاری بودند که سعی کردند تا این مساله دینامیـک را مـورد بررسـی تـازه
  . م این نظریه رایج بود١٧تا قرن ها  ا با به رغم تلاشام، دهند

گنبـد عظیمـی بودکـه کـره زمـین ) super-iunar(بخش دوم ازجهان فوق القمر
درون ، داد  مـیدرمرکز آن قرار داشت و رویـه خـارجی آن را سـپهر ثوابـت تـشکیل

حرکـات . کردنـد  مـیهمین گردون یا سپهر بود که سماوات وماه و خورشید حرکت
هـا  مـدارها و فلـک، رگان بسیار پیچیده بود و با نظام بغرنجی مرکب از دایره هـاستا

  . شد  میتوضیح داده
اجـسام فنـا ناپـذیری ، شد  نمیچون به ستارگان هیچ گونه نیروی دینامیکی وارد

در ، م١۵۴٣در سـال . ًبودند که با نظام فساد پذیر دنیای زیر مـاه کـاملا مغـایر بـود
دوران افلاک کوپرنیک در کتاب ، )geocentric system( مرکزیبرابراین نظام زمین

طرح کلـی نظـام خورشـید  De Revolutionbas Orbium Colestium)( آسمانی
انتشار ایـن اثـر در زمـان گالیلـه ، بودتر  مرکزی را ارائه کرد که بسیار رضایت بخش

)  Giordano Bruno(البته در همان زمان جوردانـو برونـو. چندان غوغایی به پا نکرد
فرضیه دنیایی بسته و متناهی را ابطال کرد و از وجود دنیاهایی نامتناهی خبر داد کـه 
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  . »عظیم و شمارش ناپذیر بودند «
این نظام فکری حاکم بر زمـان عـصر خـود را ، که انجام دادهایی  گالیله بارصد

اطـلاع او که ازشدت دامنه کارهای خود . )٣۵ص، جوادی(. دگرگون و متحول کرد
او چـه اتفاقـاتی هـای  داشت و توانست حدس بزند که پس از انتـشار خبـر کـشف

این بار نیز با اقدامی به موقـع و مناسـب خـود را از گزنـد دشـمنانش . خواهد افتاد
نام گـذاری ) Medici( مدیچیهای  نجات داد؛ او ستارگان جدید خود رابه نام سیاره

هـیچ کـس جـرات .  درباریـان نـشان دادخـود را بـههـای  درماه آوریل سـتاره. کرد
خاندان مـدیچی ، کرد  نمیرا نداشت زیرا اگر آن را قبولها   آنمخالفت و یا تکذیب

  . )۴٣ص ، کلاولین(. کرد  میًرا نیز طبعا انکار

   حامي گاليلهيگانه

،  آوریل نوشـت٨که گالیله برای کپلردرای  با نامه، ارتباط گسسته شده گالیله و کپلر
از کتاب خود را برای کپلر فرستاد ای  گالیله با آن نامه نسخه. ز سر گرفته شددوباره ا

ای   روزرساله١١کپلر در مدت . و از او خواست که نظر خود را راجع به آن بازگو کند
ای  این رساله به صورت نامه. نوشت )Sidereus Nuncios( پیام آور ستارگانعنوان تحت 

ه ماه بعد در پـراک بـه چـاپ رسـید و انـدکی بعـد سرگشاده خطاب به گالیله بود ک
ص ، کوسـتلر(. ترجمه ایتالیایی آن به صـورت محرمانـه در فلـورانس منتـشر شـد

۴۴١( .  
اعتبـار . این درست همان حمایتی بود که گالیله در آن زمان بـه آن نیـاز داشـت
الیله گ. کپلر کمک بزرگی به گالیله کرد و این مطلب از مکاتبات گالیله هویدا است
گالیله از . قصد ترک پادوا را داشت و عزم کرد به شهر جوانی خود فلورانس باز گردد
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سخنان کپلر بسیار زیاد بهره برد و از آن برای تائید سخنان خـود در محافـل علمـی 
برای کپلـر ننوشـت و از او جهـت ایـن تائیـد تـشکر ای  دریغا که نامه، استفاده کرد

 . نکرد
کـه کپلـر ای  الیله در صدد بودند که بتوانند از خلال رسالهمعاندان و مخالفان گ

امـا ، درباره کتاب گالیله نوشته بود و ازسخنان او مطالبی را بر ضد گالیله پیدا کننـد
محبوبیت گالیله در ایتالیا نسبت به کپلر بسیار کمتر بود و . در این کار موفق نشدند

له با تلسکوپ به سوی آسمان نگـاه اقدام کپلرسبب شد که بسیاری از مخالفان گالی
  . کنند و سخنان او را مورد تائید قرار دهند

دوستان های  از آن سو سکوت گالیله در قبال کپلر سبب شد که صدای مخالفت
بـه ای  لـذا او نامـه، و نزدیکان کپلر درباره دیدگاه او نسبت به گالیلـه شـدت بگیـرد

بـرای او ارسـال کنـد تـا او نیـزاین گالیله نوشت و از او خواسـت کـه تلـسکوپی را 
. ستارگانی را که بدون رویت تلسکوپ تائید کرده است را با تلسکوپ مشاهده کنـد

بـرای ای  گالیله چون بیم داشت که شاید کپلر از موضع خود عقب نشینی کند نامـه
. د بـرای او تلـسکوپی را ارسـال کنـدتوانـ نمی او نوشت و از او غذرخواهی کرد که

  . )۴۴۴ص، همان(
 بـینای  بود که گالیله برای کپلر نوشت و پس از آن دیگر نامهای  این دومین نامه

را بـرای ای  البته گالیله بعد از مدتی به صورت رمز و ابهام نامه، رد و بدل نشدها  آن
ست در توانـ نمی راها   آنرا نوشته بود که کپلر معنایهایی  کپلر نوشت و در آن جمله

  : برای گالیله نوشت و به او متذکر شد کهای  امهلذا کپلر ن، یابد
یفی  آلمــانی ایــن نکتــه بایــد بــرای شماروشــن باشــد کــه بــا« هــای شــر

یتی قـرار داده   میفکر.. . روبروهستید کنید که سکوت شما مرا در چه محظور
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  » است ؟
قبـل هـای  شاید فاش نساختن کشفیات گالیله به علت حوادثی بود که در سـال

شد که گالیله با یگانه حـامی قـوی خـود   نمیاما این دلیل، ق افتاده بودبرای او اتفا
کپلر رفتار ملایمی داشت که اطرافیان اونمی توانستند به او بـی . این گونه رفتار کند

کـرد و   مـیاما ویژگی گالیله این بود که با رفتار خود دیگران را تحریک، مهری کنند
خـودآتش خـاموش هـای  گالیلـه بارفتـار. ردکـ  میآنان را به دشمنی با خود تشویق
و تعـابیری کـه در هـا  افروخـت وآن را بـا کنایـه  مـیناشدنی را در مخالفان خود بر

نمونه از آن را در آینده در کتاب گفتگـو (کرد   میبست بیشتر  میسخنان خود به کار
  . )بزرگ جهان خواهید دید های  در باب نظام

  آسمان از نگاه مخالفان

آوریل ازگالیله دعوت شدکه درشهر بولونیا کشفیات خود را به  ٢۵-٢۴ی ها در شب
عکس العملی که دراین شـب اتفـاق ، )۴٣٩ص ، کوستلر( بزرگان شهر نشان دهد

گروهـی بـا تلـسکوپ او :دسته تقسیم شـدند ٣ افتاد بسیار جالب بود؛ این گروه به
فسیر کردند که ایـن حقـه مشتری را دیدند اما این گونه تهای  ًنگاه کردند وعملا قمر

گــروه دیگــری بــه ســوی آســمان نگــاه کردنــد و اعــلام کردنــد کــه . گالیلــه اســت
  . چیزغیرعادی را ندیده اند

زیـرا درسـت اسـت کـه  احتمال اینکه این افراد درست گفته باشند بسیاراست؛
ها بود اما بسیار ابتدایی بود و تنتر  تلسکوپ گالیله از سایر ابزارهای زمان خود کامل

گروه سوم از نگاه کردن به آسمان با تلـسکوپ . توانست با آن کارکند  میخود گالیله
تـرس . معتقد بودند که چیزی را مشاهده نخواهند کرد ان آنگالیله امتناع کردند زیرا
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این گروه برای این بود که اگرسخنان گالیله درست باشد باید از عقایدی که زنـدگی 
ایـن عکـس العمـل جامعـه آن روز نـسبت بـه . بکشندداد دست   میآنان را تشکیل

  . )١۴٢ص، کاپالدی(. گالیله و سخنان او بود
کـرد بایـد از اعتقـادات   مـیالبته باید قبول کنیم که اگرکسی این سخنان راقبـول

هـا   آنکشید؛ کارهایی که با  میپایبند بود دست برها   آنمتمادی بههای  خودکه سال
 بود که در مـتن جامعـه و زنـدگی مـردم نقـش آفرینـیسال  ٢٠٠٠خو گرفته بود و 

کند عاجز   میگالیله از توضیح دادن این امرکه دستگاه جدید او چگونه کار. کرد می
بود و همین کار سبب شد که این سوء ظن بوجود آید کـه نقـاطی کـه بـر روی ایـن 

خطای باصره ناشی ازجو باشـد یـا از خـودآن دسـتگاه ، شود  میتلسکوپ مشاهده
در هر صورت کشفیات گالیله در محافل علمی با مقبولیت همـراه نـشد امـا . باشد

  . )۴٣٩ص، کوستلر(. بسیار تجلیل کردندها   آنشاعران از
از آن یوهـان کپلـر ، هم چنان که گذشت یگانه صدای قوی که حامی گالیله بود

 سـتاره قوت صدای کپلر بدین سبب بود که همه بدون هیچ مناقشه او را اولـین. بود
کپلر جانشین استاد خود براهـه شـده بـود و مقـام مـشاور . دانستند  میشناس اروپا

  )۴۴٠ص ، همان(. ریاضی امپراطور را  نیزکسب کرده بود

  ها آغاز مخالفت

در این میان اولین حملات علنی بر علیه گالیله آغاز شد البته نه از جانـب کلیـسا و 
، کوسـتلر(. ورش را آغـاز کـرده بودنـدبلکـه هـم مـسلکان گالیلـه یـ، جامعه دینی

مفـسر ) F. Cizie( و فرانچسکوسیزی) Martin Horkey( مارتین هورکی. )۵١٧ص
  . )١۵ص، کلاولین(. دانشگاه پیزا آغازگر این حملات بودند
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گواه درستی نظریات ، همه مشاهداتی که گالیله با تلسکوپ خود انجام داده بود
ت به فلورانس او را از حریم ونیز خارج کـرد و افسوس که میل بازگش. کوپرنیک بود

عـلاوه بـر آن . دولتی قرارداد که کلیسا در آن نفوذ فراوانی داشتتر  در جو ارسطویی
گالیلـه . به او سوءظن داشـتندای  بود وعدهای  منصب درباری او مایه حسادت عده

  . )۴٧۵ص ، رنان(. کارچندانی برای خلع سلاح دشمنان خود انجام نداد
هـای   م ترک کرد تا واقعیـت کـشف١۶١١الیله فلورانس را به قصد رم در سال گ

  مــارس درخانــه سفیرتوســکانی٢٩او در . خــود را بــه مخالفــان خــود نــشان دهــد
)Tuscany (گالیله در این شهر بابزرگـان محافـل علمـی رم دیـدارکرد. اقامت کرد .

بینــان ازجملــه ریاضــیدانان یــسوعی انجمــن علمــی رم و اعــضای فرهنگــستان تیز
  . دیدار داشتها   آنبودندکه گالیله باهایی  شخصیت

از ریاضیدانان مـشهور رم در مـورد ) Cardinal BellarMine( کاردینال بلارمین
کشفیات گالیله سئوال کرد و آنان به او نظر مساعدی در مورد ادعای گالیله در مورد 

ویت فرهنگـستان لینچـه گالیلـه بـه عـض. )١۶ص، کلاولین(. ابراز کردند، مشتری
ــا ۴گالیلــه در. برگزیــده شــد) Lincean] (فرهنگــستان تیزبینــان[=ای ژوئــن رم را ب

او در این سفر خود موفـق شـد . خاطری آسوده و مطمئن به قصد فلورانس ترک کرد
. اقنـاع کنـد، تا نظر جامعه علمی و بزرگان علم را تا حدودی در باب کشفیات خود

ود را که اثبات نظریه خورشید مرکزی بود را هنـوز انجـام گالیله گام بزرگ و مهم خ
  . نداده بود

هـایی  مطرح کردن نظریه کوپرنیک در جامعه آن روزگـار سـبب تکـوین بحـران
 ٢١در ) Benedetto Castelli( به کشیش کاسـتلیای  گالیله در نامه. علیه گالیله شد

 از آنهـایی   در بخـشاو در ایـن نامـه. کنـد  مـیدسامبر به نسبت علم ودین اشـاره
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  :نویسد می
یادی ندارد« یاضی مرجعیت ز ، به عقیـده مـن، کتاب مقدس درمباحث ر

یانات طبیعی را که خواه با مشاهده دقیق خواه بـا برهـان متقاعـد کننـده ، جر
.  نادیـده گرفـتتـوان نمـی  بـا ذکـر عبـاراتی از کتـاب مقـدسکنـیم می درک

    .)۶۴٠ص، دورانت(»
د سال بعد به گراندوشس توسکانی نوشت بـه ایـن نکتـه اودرنامه دیگری که چن

اطاعـت خداونـد و ، گالیله در آن نامه نوشت که سـخن جـدی دیـن. نیز اشاره کرد
و اسـتطرادی اسـت ؛دوم ای  نخست حاشیه، نجات روح است و سایر مطالب دیگر

کتاب مقدس از حقایق و معارف معنـوی کـه موجـب رسـتگاری . ابزاری و مقدمی
گوید و حقایقی را که از طریق عادی کسب معرفت برای مـا   میسخن، انسان است

علمی موجود در کتاب مقدس ماننـد های  گزاره. کند  میمطرح، قابل کشف نیست
، بـه همـین دلیـل. است و نه برای آموزشها   آنبه خاطر نتایج. .. .نجوم و، فیزیک
  . گاشـته شـودعلمی کتاب مقدس از جهت صدق و کذب نباید جـدی انهای  گزاره

  . )٣۶-٣۵ صص، باربور(
آموزد چگونه بـه   میکتاب مقدس به ما«:گوید   میگالیله در باب قلمرو دین

  ». روند  میچگونهها  نه این که آسمان، آسمان برویم
، در اثـری زیـر عنـوان دنیـای مـشتری) Simon Mayr(در نورنبرگ سیمون مایر 

از آن سوکـشیش . سبت دهـدتلاش کرد تا کـشف اقمـار مـشتری را بـه خـودش نـ
درطی وعظی در سـانتا ) Dominican Order(از فرقه دومینیکی ، )Caccini(کاچینی

  :او در ابتدای موعظه خود گفت. گالیله را به باد حمله  گرفت، ماریا نوولا
، دورانـت(» ؟ ایـستاده ایدوبرآسـمان خیـره شـده ایـد چـرا، ای جلیلیان«

www.ali-yazdanbakhsh.ir

www.ali-yazdanbakhsh.ir


  فلسفه علمدرآمدي بر    144

 

  . )۶۴٣ص
،  وجود داشـتندکه بـه حمایـت گالیلـه برخاسـته بودنـداما از آن سو افرادی نیز

بـود ، )Paolo Antonio Foscarini(کشیش پائولو آنتونیـو فوسـکارینی ها   آنازجمله
درباره عقیده فیثاغورسیان و کوپرنیک راجع بـه حرکـت زمـین و سـکون ای  که  نامه

ه عنـوان او معتقد بود که نظام کوپرنیک تنهـا بـ. خورشید وکل دستگاه عالم نوشت
بلکه باید بـه عنـوان واقعیتـی طبیعـی ، یک وسیله محاسبات نباید در نظرگرفته شود

  . )۵٣۶ص ، کوستلر(. پذیرفته شود

   اثبات ادعامسئوليت

بلارمین در جواب به نامه فوسکارینی اذعان کرد که مسئولیت اثبات ادعای مربـوط 
ارد و برای گالیله دو راه به دستگاه کوپرنیکی بر عهده مرجعی است که به آن تعلق د

مانده بود؛ یا دلیل مورد نیاز را ارائه دهد یـا بـا اعمـال دسـتگاه کـوپرنیکی درحـال 
  . )۵۴٠ص، همان(. حاضربه عنوان یک نظریه و فرضیه موافقت کند

توانستند ببینند   میچون کپلر و گالیله بخشی از تصویرهایی را که  وجود داشت
هـای  هر دو بـرای جـواب دادن بـه اعتـراضهای  تلاش، که بعدها تمام آن دیده شد
بلکه برای دست یافتن به براهینی نتیجه بخـش در تاییـد ، سنتی برضد حرکت زمین

  . )٢۵٠ص، کرومبی(. آن نتوانست بسیاری از معاصران خود را متقاعد سازند
 م بـه توصـیه یکـی ١۶١۵سرانجام درسال ، گالیله پس از فراهم آوردن مقدماتی

ــت ــهازدوس ــورنیای  انش نام ــسینا ل ــرای کری ــشاده ب ، )Christina Lorraine( سرگ
گراندوشس توسکانی نوشت؛ او در آن نامه به بیـان واضـح و آشـکار موضـع خـود 
پرداخت تا از این رهگذر خود را از شایعات شیطنت آمیزی که درباره بـی دینـی او 
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اشـتباهات شـوم کلیـسا در تبرئه کند و نیز ناکامانه کوشید که مـانع ، رواج یافته بود
  . کلامی و الاهی شودهای  محکوم کردن منظومه کوپرنیکی مبنی بر زمینه
این چنین استدلال کرد که خداونـد ، گالیله با استناد به حجیت قدیس آگوستین

بلکه آفریننده دو کتاب است ؛یکی کتاب طبیعـت و ، تنها آفریننده یک کتاب نیست
. اید در هر دو جستجو کرد اما با نتایجی متفاوتحقیقت را ب، دیگری کتاب مقدس

  . )۵٢٢ص، کوستلر(
همان کاری را کـرده ، گالیله معتقد بود زمانی که عقل آدمی طبیعت را شناخت

بـرای دانـش ای  طبیعت در کنار کتاب مقدس سـر چـشمه. که مقصود خداوند بود
  . )٣۶ص، وربارب(. تواند باشد  میبرای معرفت به خداوند ای  کلامی و طریقه

گالیله عقیده داشت که کتاب طبیعت را باید به زبان ریاضی خواند و نتایج آن را 
کتاب مقدس را که سرنوشـت اخلاقـی مـا را . به صورت نظریه فیزیکی عرضه کرد

زبان فهم متعـارفی ، کند  میطبیعی اشارههای  در آنجا که به نمود، کند  میمشخص
البته او اشاره کرد که گاه درکتاب . برد  می به کاررا مطابق با طرز تصور عمومی مردم

ًمـثلا آن جـایی کـه از دسـت و پـای ، مقدس معانی مجازی نیز به کار رفتـه اسـت

ًشود به این معنا نیست که واقعا خداونـد دارای دسـت و پـا   میخداوند سخن گفته

  . ه ایمًقطعا ملحد و کافر شد، را به معنای تحت الفظی بگیریمها  است و اگر این
کرد که مقـصود خـود   میگالیله با استفاده از تعابیر دقیق دینی در این نامه سعی

  :را به کلیسا و دانشمندان بازگو کندکه
اگر این را از دهان روح القدس شنیده باشیم که خداونـد جهـان را بـرای «

به نحوی که هـیچ انـسانی از آغـاز و پایـان کـار ، پرس و جو خلق کرده است
گا   »   .د داشته باشدتوان نمی هیخود آ

www.ali-yazdanbakhsh.ir

www.ali-yazdanbakhsh.ir


  فلسفه علمدرآمدي بر    146

 

گوید که نباید با این جمله مخالفت کنـیم و از فلـسفیدن آزاد دربـاره   میگالیله
ًبه این بهانه که پیش از ایـن قطعـا◌ آشـکار شـناخته ، چیزهای این جهان و طبیعت ً

  . )٢۵۶-٢۵٧صص، کرومبی(. دست بکشیم، شده اند
ریاضـیات هنـوز در حـد یـک گالیله در زمانی این صحبت را مطـرح کـرد کـه 

، گالیلـه توانـست بـا لیاقـت و پـشتکار فـراوان. رفـت  میمشغولیت ذهنی به شمار
او به فراست درک کـرد کـه ریاضـیات بهتـرین . ریاضیات را از حاشیه به متن بیاورد

او بــا درک اهمیــت ، وسـیله در دســتان بــشر اســت بــرای کــشف دنیــای ناشــناخته
بـا آن آشـتی داد و هـا  اروپاییان را بعد از قـرن، تریاضیات در رمز گشایی از طبیع

  . پایه گذاری کرد) dynamique(علم جدیدی را با نام دینامیک 
  :گالیله درباره طبیعت نوشت

حکمت را نگاشته اند ، در این کتاب بزرگ که همواره پیش روی ما است«
یمـی مگر این که بدانیم به چـه زبـان وعلا، شویم  نمیلکن مابه درک آن نائل

یاضی نوشـته شـده اسـت وعلایـم آن . نوشته شده است این کتاب به زبان ر
بدون کمک این زبـان و . دایره و سایر اشکال هندسی، عبارت است از مثلث

یابیم و بدون درک ایـن ، این علایم محال است که یک کلمه ازاین کتاب را در
، بـرت(». سرگردان و یاوه گـرد خواهدشـد، آدمی در هزار توی تاریک، کتاب
   .)۶۶ص

کـه بلارمـین بـه فوسـکارینی ای   البته ذکر این نکته ضروری است کـه در نامـه
اگر نظریه کوپرنیک صحیح باشد همه بایـد . ١اشارت کرد که ها  نوشت به این نکته
را که مربوط به سـاکن بـودن زمـین اسـت درسـت متوجـه هایی  بپذیریم که قسمت

به نظر من شما و آقای گالیلـه بایـد بـا احتیـاط : نویسد که   میدر ادامه. ٢ایم  نشده
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عمل کنید و به این بسنده کرده که به صورت فرضی سخن بگوییـد نـه بـه صـورت 
این که بگوییم به فـرض ، شود  میمطلق و این احتیاط در سخنان کوپرنیک نیز دیده

 متحرک بودن زمـین و سـاکن بـودن خورشـید همـه ظـواهر آسـمانی بهتـر توجیـه
سخنی است با کمال حسن نیت و این گونه سخنان برای یک ریاضـیدان  ،شوند می

ولی تصدیق این که خورشید در حقیقت مرکز جهان اسـت و تنهـا بـر ، کافی است
سخنی است بس . .. . چرخد بدون آن که از شرق به غرب برود  میگرد محور خود
دهد بلکـه بـا  می که نه تنها همه فیلسوفان الهی و مدرسی را آزار، عظیم و خطرناک

: کاردینـال در ادامـه نوشـت کـه. ٣کتاب مقـدس نیـز ناسـازگار اسـت های  نوشته
عالیجناب شما بخوبی ثابت کردید که بـرای تفـسیر و تعبیـر جهـان خـدا راههـای 

ًرا عملا در مورد هیچ عبارت خاصی از ها   آنولی هیچ یک از، گوناگونی وجود دارد

ر هم خواسـته ایـد بـا روش انتخـابی خـود همـه کتاب مقدس به کار نبرده اید و اگ
به نظر من با دشواری بسیار بزرگـی روبـرو ، متنهایی را که شرح داده اید توجیه کنید

  . )٢۵٧-٢۶۵صص، کوستلر(. اید شده
خواهد   میبلارمین در این جا از گالیله و کسانی که این چنین ادعاهایی را دارند

اب مقدس بیاورند تـا کلیـسا را کـه مرکـز که برای صحت ادعای خود دلایلی از کت
گالیله هیچ گاه نتوانست به خواسته بلارمـین پاسـخ . قانع سازند، تصمیم گیری بود

از طرفی او حاضر نبود نظریه کوپرنیـک را در حـد فرضـیه بـه جامعـه ، مثبت دهد
همین امر سبب این شد که در چند سـال بعـد گالیلـه . علمی آن دوران معرفی کند

زاعی سخت شـود کـه بـه محکومیـت تـاریخی او و منـع نظریـه کوپرنیـک درگیر ن
  . انجامید

. کاری که کوپرنیک انجام داد تغییر مرجع جهان بینی قرون وسطی در اروپا بود
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سیدنی پـولار در . او با نظریه خود کل نظام طبیعت دوران وسطی را  زیر سئوال برد
ن بار در زمینه علوم و نجـوم نخستی، علم قرون وسطی:این رابطه خصوص گویدکه 
  . )٢١ص، برنال(. بود که طعم شکست را چشید

او در مجـد و . خورشید واجـد عظمـت شـگفت انگیـزی بـود، در طرح کوپرنیک
  :بزرگی خورشید نوشت

یبا چه ، خورشید ایستاده است، در میان همه سیارات«  در آن معبد سیار ز
ایـن جـا قـرار دهـد کـه اینـک توانست این چراغ را در جایی بهتر از   میکسی
بـه آن نـام ) Tre Migistus( تره میگیـستون تا همه جا را روشن کند ؟، هست

آن را  )Sophocles Electra( خدای ظاهر را داده است و الکتـرای سـوفوکلس
، خورشید از فراز تخت سـلطان، بصیرت بالذات خوانده است و فی الحقیقه

  ». کند  میگردند هدایت می سیارات خانواده خود را که به گرد او
امـا ایـن مـنجم ، کوپرنیک هر چند نظریاتش در تقابل با طبیعیات ارسطو بـود

شـی بـودن «یزرگ در حوزه علوم طبیعـی بـا ارسـطو هـم گرایـی داشـت و دربـاره 
  صـص، بـرت(. با ارسـطو  و  بطلمیـوس هـم رای بـود، موجودات زمین و کیهان»

۴٨-۴٧( .  

   نظريه كپرنيكاشكالات

  ین حال نظریه کوپرنیک چند اشکال داشت؛ا با
ًهمچنان که قبلا گذشت پـذیرش . اشکالی هندسی بود، نخستین اشکالی علمی. ١

این نظریه مستلزم این بود که ستارگان فاصله بسیار زیادی از زمین داشته باشـند 
  . و یا این که حرکت مداری زمین انکار شود
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اگـر زمـین . اشکال مکانیکی بود، شده بوداشکالی دیگری که بر این نظریه وارد . ٢
در حال حرکت است پس چرا حرکـت آن محـسوس نیـست ؟چـرا بـا حرکـت 

 متعدد دیگر کـه تـا آن زمـان های پرسشوزش هوا محسوس نیست ؟ و ، زمین
  . بدهدای  پاسخ قانع کنندهها   آنعلم مکانیک نتوانسته  بود  به 

مـسئله ، لی که به این نظریه وارد بودمهم ترین مشکل و شاید اساسی ترین اشکا. ٣
ازکتاب مقـدس وجـود هایی  بخش. کتاب مقدس و مغایرت این نظریه با آن بود

ًقطعـا بـا ایـن نظریـه مغـایرت ، شد  میاخذها   آنداشت که اگر معنای ظاهری

باید کتاب مقـدس ، اگر کتاب مقدس درست بود و هم نظریه کوپرنیک. داشت
بـسیار انـدک ، داشـتند  مـیین چنین تاویلی را قبـولشد و کسانی که ا  میتأویل
  . بودند

ناسـازگاری ، دومین اشکال دینی این بود که پا به پای گسترش اخترشناسـی نـو
، ریشه دار آن باعلم ارسطویی و بطلمیوسی کـه از حمایـت کلیـسا برخـوردار بـود

  ) ۶٨-٧٠صص، هلزی(. آشکار شد
. گری بود که به ایـن دسـتگاه وارد شـدعدم اختلاف منظر ستارگان نیز اشکال دی. ۴

اگر زمین در حال گردش است پس چرا اختلاف منظری در ستارگان بـه وجـود 
  . )۵٧ص، باترفیلد(. آید نمی

در دسـت نداشـت البتـه ای  پاسخ  قـانع کننـده، گالیله برای رفع این اشکالات
این گونه ، ذکر کندگالیله درپاسخ به نامه بلارمین مبنی بر این که باید دلایل خود را 

  :نوشت که
  که باید مجاب شده باشـند چنـین وانمـوداناییّکه آن عده ازمش هنگامی«
مـن ، که قادربه درک حتی ساده ترین وسـهل تـرین مباحـث نیـستندکنند می
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 ».توانم مبادرت به این کـارکنم و وقـتم را بیهـوده از دسـت بـدهم  میچگونه
  . )۵۴١ص ، کوستلر(

رفـت   مـیبـیم آن) Castelli( گالیله به نام نامه بـه کاسـتلی پس از انتشار رساله
کسانی بخواهند از این نوشته علیه گالیله استفاده کنند دست بر قضا همین گونه هم 

دادنـد ) Lorini(از آن نوشته را به پدر روحانی لـورینی ای  نسخه تحریف شده. شد
 به جای آن نوشته شـده اصلی گالیله حذف شده بود و عباراتیهای  که در آن عبارت

داد که نویسنده آن قصد توهین به کتاب مقدس را   میکه ذهن مخاطب را سوق، بود
  . )۴١ص، رضایی تهرانی(. داشته است

 دانشمندان و آنانی را که ادعای دین داریها  اندک اندک گالیله صدای مخالفت
کوپرنیـک و هـای  گالیله برای دفاع از گفته. کردند علیه نظریات کوپرنیک شنید می

. اثبات ادعاهای خود تصمیم گرفت که به رم سفر کند و از نظریات خود دفاع کنـد
در این سفر بر خلاف سفر قبلی از گالیله استقبال نشد و حتی بعـضی از افـراد او را 

ـــتند ـــه رم برحذرداش ـــتن ب ـــکانی در رم دوک ، از رف ـــفیر توس ـــه س از آن جمل
  . اد به رم نرودبه گالیله هشدار د) Cosimo(کوزیمو

در عین حال دوک تسلیم خواسته گالیله شد و برای او در ویلای مدیچی مکانی 
به گالیله پیغام داد که قبل ) Grin Berger( پدر روحانی گرین برگر. را اختصاص داد

خـود های  شواهدی را از کتاب مقدس برای صدق گفته، از آمدن به رم و طرح دعوا
ه نتوانست از کتاب مقدس برای اثبات نظریه خود شـاهد اما گالیل. جمع آوری کند

زیرا متن کتاب مغایر با ادعای گالیله بود و کلیسا و دانشمندان نیز راضی بـه ؛ بیاورد
شدند و حاضر نبودند کـه بـه وجـه دیگـری ایـن   نمیکتاب مقدسهای  تاویل گفته

  . کتاب را تفسیر کند
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   ضربه اولين

 ١٩م در ١۶١۶در سـال . یک به شدت مخالفـت کـردکلیسا با رای و نظرهای کوپرن
علمای الاهیات به مقر پاپ احضار شدند تا در باب سخنان گالیله و این که ، فوریه

  . قضاوت کنند و حکم بدهند، آیا مغایر کتاب مقدس اند
خورشید مرکزعالم است و در . ١: کردند   می آنان باید دو موضوع را بررسی قرار

زمین نه مرکز عـالم اسـت و نـه . ٢دارای حرکت موضعی است نتیجه ساکن و فقط 
هـای  کلیسا و قـضات آن بعـد از بررسـی. بلکه دارای حرکت وضعی است، ساکن

خود این حکم را صادر کردند که  قضیه خورشید مرکز عالم است و حرکتـی نـدارد 
ت در و بـه صـراح» ابلهانه و ازلحاظ فلسفی بی معنا و بنا بررسوم بد بینانه اسـت «

هم از لحاظ معنای تحـت اللفظـی آن و هـم ، چند جا مخالف کتاب مقدس است
زمـین نـه در مرکـز عـالم «این قـضیه کـه . بنا بر معنای پدران مقدس و علمای دین

بلکه به صورت وضعی در حرکت است و نیزحرکت روزانه ، »است و نه بی حرکت 
، لـسفی و حقیقـت دینـیدارد شایسته است که هم از لحاظ معنا و هـم از لحـاظ ف

  .لااقل از جنبه ایمان گرایی گمراه کننده محسوب شود
کتاب کوپرنیک و نظریه او مخالف با کتاب مقدس است و در شمار کتب ضاله 

  . )١۶٢ص، شارات(. قرار گرفت و هیچ کس نباید آن را ترویج کند
سبت بـه کاردینال بلارمین مامور شد که گالیلـه را بـه رم احـضار کنـد و او را نـ

رای دادگاه برای گالیله خوانده شدو او نیـز رای دادگـاه . تصمیمات کلیسا مطلع کند
 مـارس فرمـان ۵در . را قبول کرد و به همین سبب از او تعهد نامه کتبی گرفته نـشد

کوپرنیـک و هـای  مجمع عموعی دادگاه تفتیش عقایـد مبنـی بـر ممنوعیـت کتـاب
  .  اعلام شد-د  تا زمانی که اصلاح نشون-فوسکارینی 
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آینده سبب پدید آمدن شکافی میان علم های  این حکم و حکم بعدی آن درسال
زیرا داوران از بدعت گذاری نام برده بودند در صورتی که در حکم نامی ؛ و دین شد

جالب این است که در این حکم نامی از گالیله به میان نیامـده . از آن برده نشده بود
ــاب ــود و کت ــای  ب ــاباو در ه ــست کت ــای  لی ــته ــرار نگرف ــیاه  ق ــین(. س   ،کلاول

  . )۵٧ص 
از بلارمـین ، گالیله برای مقابله بـا ایـن شـایعه کـه تحقیـر و تنبیـه شـده اسـت

. درباره جریاناتی که روی داده اسـت تنظـیم کنـدای  درخواست برای اوگواهی نامه
  :بلارمین دراین گواهی نامه چنین نوشت 

یم  میبه این وسیله اعلام« دانیم گالیله موصوف نه   می که تا آنجا که مادار
در حضور ما و نه در حضور هیچ شخص دیگـری در ایـن شـهر رم یـا در هـر 

ترک نگفتـه ، عقیده و یا هر اصل دیگری را که به آن پایبند است، جای دیگری
ای  بر او جاری نشده است ؛بلکه فقـط اعلامیـهای  است و هیچ استغفار نامه

 اظهار گردیده است که عقیده منسوب به کوپرنیک مبنـی صادر شده و طی آن
با کتاب مقدس در تغایر است . .. چرخد و  میبر این که زمین به گرد خورشید

برای گواهی مراتـب بـالا . و بالنتیجه دفاع از آن و یاتمسک به ان مجاز نیست
 ». م نوشـته شـد١۶١۶ مـاه مـه در سـال ٢۶این گواهی نامه بـه خـط مـا در 

  . )۵۵٨ص، رکوستل(
البته توجه به این نکته ضروری است که بلارمین در چند نوبت به گالیله هشدار 

داد که نظریه کوپرنیکی را به عنوان فرضیه به جامعه علمی معرفی کند تا   میو تذکر
  . این گونه با مخالفت مواجه نشود

 گـزارش سفیر توسـکانی. گالیله بعداز رای دادگاه مدت سه ماه دیگر در رم ماند
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که حمله بـه آنـان بـا هایی  داد گالیله در ستیهندگی با کشیشان و مبارزه با شخصیت
  . سرسخت و لجوج  بوده است، شد  میشکست مهاجم تمام

اما فکر ثابتی ذهن ضمیر او را به ، ًگالیله در هفت سال بعد غالبا چیزی ننوشت
از . یه خـود اکتفـا کنـدست به اشاعه نظرتوان نمی خود مشغول کرد وآ ن این بود که

او . افتـادای  همین جا بود که گالیله برای رهایی از ایـن وضـعیت بـه فکـر راه چـاره
  . )٢١۵-٢١٢صص، شارات(. نظریه جزر و مد را مطرح کرد

کوچکی مانند ساختن های  مع هذا به کار، ًگالیله در دو سال بعد غالبا بیمار بود
جغرافیـایی از رهگـذر گـردش اقمـار تلاش بـرای تعیـین طـول ، تلسکوپی دریایی

  . )۵۶٢ص، کوستلر(.  اشتغال داشت- که با شکست مواجه شد-مشتری

   تراشي  دشمن

 ستاره دنباله دار در آسمان ایتالیا پدیدار شد که هم از جنگ ٣در همین سال بود که 
  . خبر داد،  ساله و هم از مصیبت بار ترین جنگ و جدال گالیله٣٠

ــن ــب ای ــه موج ــه ک ــدآن چ ــدال ش ــگ وج ــیو ،  جن ــدر هوراس ــخنرانی پ س
ایـن . ًروحانی یسوعی دانشکده رم بود که بعدا منتشر شد) Horatio Grassi(گراسی

سخنرانی اشارت به این نظر صحیح داشت که ستارگان دنباله دار مانند سـیارات در 
 گراسـی بـرای تاییـد. از مدار ماه در حرکتندتر  بسیار دورای  مدار منظمی در فاصله

  . سخنان خود از نظریه براهه استفاده کرد
بـا عبـارات هـایی  سخت برآشفت و حاشیه، وقتی که گالیله این سخنان را شنید

گالیله بر آن بود که آن را رد کنـد امـا سـرا پـا آن را . بسیار تند و زننده برای او نوشت
بخـره زمینـی انکار کرد و ستاره دنباله دار را نتیجه توهم دانست که معلول انعکاس ا
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  . )۵۶٣ص ، کوستلر(. رسد  میاست که پس از عبور از ماه به اوج آسمان
بلکه شاگرد سابق خود ماریو کیـدوچی ، گالیله با نام خود به گراسی حمله نکرد

)Mario Guiducci ( را امـضاء » گفتـار دربـاره سـتارگان دنبالـه دار«را وادار کرد که
 (ز نـام تقلبـی لوتاریوسارسـی سـیگن سـانوگراسی نیز در پاسـخ بـه گالیلـه ا. کند

Lothario Sarsi Sigensano (م تحـت ١۶١٩رسـاله گراسـی درسـال. اسـتفاده کـرد
پاسـخ گالیلـه بـه ایـن کتـاب . انتشار یافـت» موازنه ستاره شناسی وفلسفی«عنوان 

  . )۵۶٢ص/کوستلر(.  بود)Ii Saggiatore( عیارسنجرساله معروف او 
گراسی بود وی در های  کذیب طعن آمیز عمده گفتهقسمت عمده این کتاب از ت

این تکذیب توجه نداشت که گراسی ممکن است دچار اشـتباه  شـده باشـد و یـا از 
  . ذهن او دور بود که ممکن است خود اشتباه کرده باشد

که گالیله در رساله خود به او زده بود گراسی دانشمند یسوعی هایی  با همه طعنه
کلیسای های  را طرح ریزی کرد و نقاشیای  اختمان زیر دریاییاو س. بودای  برجسته

رفتاری که با گراسی شد و سپس حملات نا موجـه بـه . سن اینیاتسیو را در رم کشید
. این دو عضو ذی نفوذ یسوعی را بدل به دشمنان آشـتی ناپـذیر گالیلـه کـرد، شاینر

 مـورد مهندسـی آن هـم در مـورد یـک(سومین یسوعی که گالیله به او حملـه کـرد 
بود که استحکامات قصر سن آنجلو ) Firenzuola(پدر روحانی فیرنزوئولا ) نظامی 

)St. Angelo (سال بعد در دادگاه گالیله رئـیس دادگـاه ٢۵همین فرد ؛ را ساخته بود 
  . تفتیش عقاید شد

هـا  بعـد، گرین برگر که در سمت رئیس دانشکده رم  جانـشین کلاویـوس شـد
 ،شـد  نمـی که اگر گالیله بـا رنجـش خـاطر فرقـه یـسوعی روبـروچنین اظهار کرد

. توانست تا پایان عمر خویش آزادانه دربـاره حرکـت زمـین مطـالبی را بنویـسد می
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امـا اجتنـاب از برخـورد بـا ، مواجه شدن با طرفداران ازسطو اجتنـاب ناپـذیر بـود
رد یـسوعیان و البته این گفته به این معنا نیست که طـرز برخـو؛ یسوعیان ممکن بود

بلکـه بـه ایـن قـصد اسـت کـه وجـه اخـتلاف ، را موجه جلوه دهیمها   آننظریات
سبب این اختلاف گـرایش ، یسوعیان و کلیسای رم با اعتقادات گالیله را نشان دهیم

گالیله به اعتقاد او به نظریه کوپرنیکی نبود بلکه به سـبب آن حمـلات شـدید او بـه 
  . م بودرهبران فرقه یسوعی و کلیسای ر

که پاپ جدید و حامی گالیلـه ، )Maffeo Barberini(عیارسنج به مافئو باربینی 
بود تقدیم شد؛ او آن را  با اشتیاق پذیرفت امـا  یـسوعیان از ایـن کـار  او ناخرسـند 

با موفقیتی که عیارسنج به دست آورده بود گالیلـه امیـد وار بـود بتوانـد نظـر . بودند
وی در این زمینه موفق نـشد . کومیت کوپرنیک لغو کندکلیسا را در مورد حکم مح

 اما اجازه یافت تا مطالبی در باب این مسئله به طور کلی بنویـسد و دو نظـر مطـرح
  . )۴٧۶ص ، رنان(. را مورد بررسی قرار دهد) بطلمیوس–ارسطو (

گالیله از به دسـت . البته به او گوشزد کردند که از هرگونه نتیجه گیری پرهیز کند
او اقدام بـه نوشـتن . وردن این موفقیت و اجازه به وجد آمد و به فلورانس باز گشتآ

آخـر عمـرش بـه هراسـی هـای  را به مخاطره افکند و سـالاش  کتابی کردکه زندگی
بـزرگ هـای   گفتگو درباره  نظـام هـامکتاب او. سهمگین و دلهره آور تبدیل کرد

    .  نام داشت)  Dialogue On The Two Prinicipal World Systems(جهان 

  بزرگ جهان هاي  گفتگو درباره نظام
 گفتگو کـرده انـد و گالیلـه  نظریـات خـود را در قالـب در این کتاب سه شخصیت

دانـشمند ) Salviati(سالویاتی . گفتگو این سه شخصیت به مخاطب خود القا کرد
رک در صـاحب ذوق و زیـ) Sagredo( سـاگردو، برجسته از زبان گالیله سخن گفت
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خـوش خلـق و ، سـاده لـوح) Simplicio(لباس بی طرفی دستیار بود و سیمپلیچیو 
ضـربه هـا  مدافع ارسطو و بطلمیوس نقش دلقکی را داشت که به او در این صحبت

  . شد  میوارد
. شـد  مـیارسـطو ردهای  گفتگو در چهار روز انجام شد که در آن نظام و نظریه

ارها  ابلهی خود را در گوشه گوشه سـخنان نـشان درپایان کتاب نیز سیمپلیچیو که ب
داده بود چنین نتیجه گرفت  که همان گونه کـه پـاپ اوربـانوس ازگالیلـه بـه عنـوان 
شخصیتی بسیار برجسته و دانشمندی بزرگ یاد کرده است که همه در مقابل او باید 

ین جدل به این ترتیب ا. شما نیز باید در برابر سخنان او سکوت کنید، سکوت کنند
  )۵٧٢ص ، کوستلر( .و بحث به پایان رسید

گالیله دراین کتاب به خوبی نتوانست از عقیده کوپرنیکی خود دفاع کند و آن را  
. لذا به مسئله جزر و مد پرداخت که از آن نیزحاصلی به دست نیامـد، تثبیت نماید

 برای چـاپ  به پایان رساند و آن را١۶٣٠در هر صورت گالیله این کتاب را در سال 
  . آماده کرد

، ست تمام کتاب را مطالعه کندتوان نمی پاپ چنان اشتغال خاطر داشت که خود
وظیفه بازرسـی وصـادرکننده پروانـه چـاپ را . لذا آن را به بازرسان خود محول کرد

او از اهـالی فلـورانس . رئیس دربار انجام داد) Niccolo Riccardi(نیکلو ریکاردی 
.  به گالیلـه داشـت واعتقـادی بـه دسـتگاه کـوپرنیکی نداشـتبود و علاقه شدیدی

حوادث تاریخی به وجهی گشت که همین مرد پاک دل و دوست داشتنی بود که بـا 
  . سبب اصلی داستان تأسف انگیزی شد، لاقیدی خود

او نوشته گالیله را از اول تا آخر مطالعه کرد اما از آن سر در نیاورد و حکـم کـرد 
م ١۶١۶ش بر عقاید کوپرنیکی گالیله اسـت کـه بـا فرمـان سـال که این کتاب پوش
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لذا برای برون شو از این مخمصه خواندن کتاب را بـه دسـتیار خـود ، مغایرت دارد
  .  سپردVisconti)( پدرروحانی ویسکونتی

وی اصلاحات جزیی در آن به عمـل . ویسکونتی هم برای این کار مناسب نبود
سپس مـتن را بـه ، جلوه دهدای  یکی کتاب را فرضیهآورد به این قصد که رای کوپرن

  . مافوق خود تسلیم کرد
ریکاردی مدت زمان زیادی را به افراد مختلف فرصت  داد تا کتـاب را مطالعـه 
ًکنند و سرانجام به این نتیجه رسید که باید خودش کتاب  رامطالعه کندو شخصا در 

تی از جانب گالیله و هـواداران او اما در این رهگذر با مشکلا. آن تجدید نظر نماید
  . مواجه شد

بـرای صـرفه . ریکاردی با اقدامی غیر عادی موافقت کـردها  در نتیجه این فشار
جویی در وقت اجازه چاپ کتاب را صادر کرد مشروط بـر ایـن کـه در ایـن کتـاب 
خودش تجدید نظرکند و سپس اوراق تجدید نظر شده را یک به یـک نـزد متـصدی 

برای انجام این کار مقـرر شـدکه پـرنس چـزی رئـیس مـورد احتـرام . چاپ فرستاد
  . فرهنگستان لینچئی به او کمک کند

بـه ، بـرای فـرار از گرمـای شـدید رم، گالیله به محض انعقاد این موافقت نامـه
چزی درگذشت و چنـد هفتـه بعـد طـاعون ، بعداز بازگشت او. فلورانس باز گشت

  . و رم محدود شدشیوع پیدا کرد و ارتباط فلورانس 
این حوادث فرصت بسیار مناسـبی را در اختیـار گالیلـه قـرار داد کـه از انجـام 

سرباز زند و درخواست ، شرائطی که برطبق فرمان اجازه چاپ کتاب مقرر شده بود
  . خود را مبنی بر اجازه چاپ کتاب در فلورانس مطرح کند

نس بـدون هـیچ گونـه ریکاردی در ابتدا از صدور اجازه چـاپ کتـاب در فلـورا
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اما در اثر فـشارهای اطرافیـان موافقـت خـود را مبنـی ، تجدید نظری مخالفت کرد
غیر از مقدمه و بندهای آخر آن که خود او باید . برچاپ کتاب درفلورانس صادرکرد

  . کرد  میتجدید نظرها   آنًشخصا در
) Clementye Egidii(مقررشد که این تجدید نظر را پدر روحانی کلمنته اجیدی

اما چون این کار برای گالیلـه خوشـایند ، بازرس فلورانسی دادگاه تفتیش عقائد کند
  . پدر روحانی استفانی برای انجام این کار گمارده شد، نبود

م اجازه چاپ کتاب را صادر ١۶٢١استفانی سر سپرده گالیله بود و در اوائل سال
ر چـاپ آن را بـه تعویـق ریکاردی با حفظ مقدمه و بنـدهای آخـر کتـاب کـا. کرد

باقیمانـده هـای  گالیله بار دیگر از نیکولینی درخواسـت کـرد کـه قـسمت. انداخت
در فوریه سـال . کتاب را نیز از کاردینی بگیرد و نیکولینی موفق به انجام این کار شد

  . کتاب گالیله از زیر چاپ بیرون آمدهای  م اولین نسخه١۶٣٢
انوس و دربار متوجه شدند که گالیله آنـان را چند هفته طول نکشید که پاپ اورب

قبل از رسیدن ماه اوت کتاب توقیف شد و در ماه اکتبر بـه گالیلـه . فریب داده است
  . ابلاغ شد تا دردادگاه تفتیش عقاید رم حضور یابد

شواهد تاریخی نشان دهنده این است که گالیله پس از چاپ کتاب خود دچـار 
برای عدم حضور خود در دادگاه قرار داد و حتـی ای  هانهبیماری شد و همین امر را ب

حاضر نبودند بـار  ان آناما، گواهی پزشکان را مبنی بر بد حالی خود برای رم فرستاد
           . زیرا یک بار از او فریب خورده بودند؛ دیگربه سخنان او گوش بدهند

ادگـاه را پـاپ تردیـدی نیـست کـه اولـین د.  ماه تـاخیر بـه رم رفـت۴گالیله با 
زیرا احساس کرد که گالیله از اعتمادش سوء اسـتفاده . اوربانوس هشتم تشکیل داد

  . کرده است و احساسات او را نادیده گرفته است
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یسوعیان دراین میان نقش بـسیار مهمـی در تحریکـات علیـه گالیلـه بـر عهـده 
نـد ایـن بـود کـه که یسوعیان باآرای گالیله مخالف بودهایی  یکی از انگیزه. داشتند

شـد و   نمـیشد کلیسا به کیهان شناسی جدیـد نزدیـک  میاگرعقاید گالیله محکوم
مجهـول هـای  بـا اتکـاء بـه اسـتدلال، گالیله در این قمارکه بر سر بود ونبـود خـود

هـای  شاید ندانسته تـسلیم خواسـته، خورشیدی و جزرو مد به پا کرده بودهای  لکه
  . افتاد  میاسی یسوعیان به خطرشد و جهان شن  میارتجاعی کلیسا

گالیله دراین کارزار نه فقط از این عهد که باور کوپرنیکی را فرضیه قلمداد کنـد 
سرباز زد بلکه استدلال محبوب اوربانوس رادر آخـرین قـسمت کتـاب آن هـم بـه 
اجمال اززبان ابلهی ساده لوح روایت کرد که تا آن زمان هرچه گفتـه بـود اشـتباه از 

 – که گالیله در کتابش او را ابلهی ساده لوح معرفی کرد–ده بود و اوربانوس آب در آم
  . سخت به گالیله بد گمان شد

البتـه . مدیدی در ذهـن پـاپ اوربـانوس نقـش بـستهای  این بد گمانی مدت
نیکـولینی ایـن های  خود نفی کرد و در گزارشهای  گالیله این موضوع را در گزارش

نیکـولینی حـاکی از آن بـود کـه هـای  ر صورت گزارشموضوع نیز یافت شد؛ به ه
اوربانوس چنان از این قضیه برآشفته بود که این برداشت را امری شخـصی قلمـداد 

  . کرد

   گاليلهمحاكمه 

ماجرای محاکمه گالیله با تشکیل کمیسیونی که مامور تحقیق در باب این موضـوع 
ه جهات زیر از اوامر کلیـسا سـر نظر کمیسیون این بود که گالیله ب. آغاز گردید، بود

  :پیچی کرده است 
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برای  باور کوپرنیک و تاکید بدون چون و چرا متحرک ای  قائل نشدن جنبه فرضیه. ١
  . بودن زمین

  . به اشتباه نسبت دادن جزر و مد به حرکت زمین. ٢
مصادر شد و مفادش ایـن ١۶١۶سکوت درباره حکمی که از جانب پاپ در سال. ٣

لی از باور خود دست بکشد و از آن تاریخ به بعد نـه بـه آن تمـسک بود که به ک
ًجوید و نه به تعلیم و دفاع از آن به هر طریقی شفاها یا کتبا مبادرت نکند ً .  

کمیسیون بازرسی در باب خود گالیله هیچ مـوردی را ذکـر نکـرد امـا در مـورد 
دامات بعـدی سپس این گزارش بـرای اقـ. کند  میکتابش از هشت مورد تخلف یاد

 صادر کـرد ١۶٣٣در ماه اکتبر سال ای  تسلیم دادگاه تفتیش عقاید شد که احضاریه
اتهامـات ، بر طبق روش دادگاه.  ماه آوریل سال بعد باز جویی شد١٢واز گالیله در 

داند برای چه چیزی احضار شده   میبه متهم گفته نشد بلکه از وی سئوال شد که آیا
  . است

. شاید به خاطر چاپ کتاب اخیرش باشـد: ه این سئوال گفت گالیله در پاسخ ب
.  م بـه تفـضیل از او سـئوال کـرد١۶١۶بازپرس دادگاه در خصوص حـوادث سـال 

کاردینال بلارمین بـه او گفتـه : او خاطر نشان کرد که های  گالیله در پاسخ به سئوال
 اسـت و مغـایر بـا کتـاب مقـدس، اگر عقیده کوپرنیک مطلقا پذیرفته شود« است 

تواند به عنوان یک فرضـیه تلقـی   میاما، نباید به آن تمسک جست و از آن دفاع کرد
  ». شود

سپس بازپرس حکـم . او تاکید کرد به هیچ وجه از فرمان سر پیچی نکرده است
به هیچ نحو نه بـه آن «  م را برای وی قرائت کرد ١۶١۶نهی قطعی ادعا شده در سال 

گالیله بعد از شنیدن » . ند و یا به تعلیم آن مشغول شودیا از آن دفاع ک، تمسک کند
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امـا متـذکر شـد . در ایـن حکـم شـدای  سخنان بازپرس منکر وجود هرگونـه نهـی
  . د به خاطر بیاوردتوان نمیرا » به هیچ نحو «و » به تعلیم نپردازد «کلماتی مانند 

ی ایـن کلمـات گالیله برای اثبات ادعای خود به به گواهی نامه بلارمین که حاو
هـا   آنکـه در چـاپ کتـاب خـود بـههـایی  دوباره در مورد حیلـه. استناد کرد، نبود

ســه کارشــناس دادگــاه ، پــنج روز بعــد.  کردنــدپرســشاز او ، اســتنادکرده اســت
 منـصفانه تنظـیم - به گفته مورخـان-نهایی خود را در مورد این پروندههای  گزارش
  . کردند

گالیله نه تنها نظر کوپرنیک را به عنوان نظریه مطـرح آنان بر این عقیده بودند که 
نکرده است بلکه از آن دفاع نیز کرده است و کسانی را کـه مخـالف نظـر او بودنـد 

گالیلـه هرگونـه . خوانـده اسـت» دون شان انسان«و » ابلهان گنگ «و » کوته نظر«
 گالیله لذا. صفحات چاپ شده کتاب خلاف دعوی او بود، کرد  میکتاب را وانمود

  . شد  میمحکوم، کرد  میدر هر دادگاهی که شرکت
 شد که آیا مطلبی برای پرسشاز او . برای بار دوم گالیله به دادگاه فرا خوانده شد

  : گفتن دارد؟ او در پاسخ چنین گفت 
پرسی قبلی که از من به عمل آمد چند روزی به فکر فرو رفتم «  در باب باز

بی به این مضمون که به عقیده کوپرنیک تمـسک که آیا از جانب بلارمین مطل
در نتیجه به این موضوع رسیدم که من مـدتي . نجویم به من رسیده است یا نه

لذا آن را دوباره مورد بررسـی قـرار دادم تـا ببیـنم آیـا ، است رساله را ندیده ام
ًسهوا و بر خلاف میل باطنی خود چیزی بر قلم مـن جـاری شـده اسـت کـه 

زمانی کـه آن را . قامات رسمی آن را دلیلی بر نافرمانی من  بدانندخواننده یا م
کـنم در چنـدین مـورد   میبنابراین اعلام. مطالعه کردم گویی اثر جدیدی بود
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بـوده هـا   آنمطالب به صورتی آمده است که گـویی غـرض نویـسنده اثبـات
  » . است

 را گالیله آن چنان صحبت کرد که گویی شخص دیگـری تمـام مطالـب کتـاب
پس از ایـن . کند  نمیرا تاییدها   آننوشته است و گالیله از مطالب آن خبری ندارد و

گوییـد   میلابد با خود. . .. سخنان گالیله بار دیگر به صحن علنی دادگاه آورده شد
چگونـه بـه ایـن ، فراوانی شدهای  فردی که در راه اثبات عقاید خود متحمل سختی

  داشت؟راحتی از عقاید خود دست بر 
با بیماری سخت خود دسـت ها  شاید در پاسخ بتوان گفت که گالیله در آن سال

البتـه شـاید درسـت .  سال از عمر او سـپری شـده بـود٧٠و پنجه نرم کرد و حدود 
امـا ترسـی کـه در آن روزهـا از . نباشد که ما این عوامل را توجیه عمل گالیله بدانیم

پس از دادگاه برونو بود هنـوز از اذهـان ا ه عکس العمل دادگاه تفتیش عقاید در دل
 . در هر صورت گالیله در مقابل رای دادگاه تسلیم بود. پاک نشده بود

م ١۶٠٠در سال  ،خالی از لطف نیست» جوردانو برونو«پرداختن به شخصیت 
برونو به دلیل هواداری از عقیده کوپرنیک و افکار مضله و بدعت آمیز دیگر بـا رای 

محکـوم و محبـوس شـد و بـه آتـش ، به ریاست کاردینـال بلارمـین، همین دادگاه
رسد که برونو تنها بـه دلیـل هـواداری از نظریـه کوپرنیـک   میسوخت؛ البته به نظر

آمـده در کتاب تاریخ جـادوگری و علـوم تجربـی ) لین ثوروندایک(، محاکمه نشد
د کـه  است که آن چه که بیش از همه سبب محکومیت برونو شد این جرم بـواست

مدید بـا ملحـدان اشـتراک عقیـده های  از فرقه مذهبی خود بیرون رفته بود و مدت
گالیله از حمایـت اکثریـت  البته موقعیت گالیله با برونو بسیار متفاوت بود؛. داشت

  . کلیسا برخوردار بود اما این امر سبب نشد که آنان ازموضع خود عقب نشینی کنند
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ه حاضر شد و از قضات عالی دادگاه خواست که گالیله برای آخرین بار دردادگا
حال او را در این وضعیت با وجود بیماری درک کنند و نامه پاپ به گالیلـه را مبنـی 

 . بر ستایش او به یاد بیاورند
ذکر این نکته در اینجا ضروری است که با گالیله به هیچ روی بد رفتاری نشد و 

 از متهمان این دادگاه در ذهن نقـشبر خلاف تصوری که . در سیاه چال حبس نشد
در طول اقامت او در رم و روزهایی کـه . با گالیله بسیار محترمانه رفتار شد، بندد می

  . گشت در دربار پاپ اوربانوس اقامت داشت  میاز دادگاه سخت خود باز

   دادگاهراي 
کتـاب گفتگـوی گالیلـه در :  ژوئن رای دادگاه صادرشد١۶یعنی در، شش هفته بعد

ممنوعه شناخته شد و از گالیله خواسته شد که از باور خود مبنی بـر های  زمره کتاب
متحرک بودن زمین دست بردارد و از آمـوزش و مطـرح سـاختن آن بـه هـر نحـوی 

این حکم . در غیر این صورت به مجازات اعدام محکوم خواهد شد. خودداری کند
-۵٩٩صـص، کوسـتلر(. به همه مناطقی که تحت سـلطه پـاپ  بـود ارسـال شـد

۵۶٠( .  
فرانچـسکو : قضاتی که این حکـم گالیلـه را امـضاء نکردنـد عبـارت بودنـد از

گالیله . کوئیدوبنتی و ویگلیو و دیسدریو اسکاگلیا، )Francesco Barbini(باربرینی 
  :قبل از خواندن توبه نامه این درخواست را از جامعه علمی و دینی کرد که

انجـام ، خواهند  مین گاه آن چه عالی جنابانمن فقط دو تقاضا دارم و آ«
یـرا بـرخلاف ؛ نخست آن که نباید گفته شود که کاتولیک نیستم؛ خواهم داد ز

، خواهم کاتولیک بمانم و کاتولیـک بمیـرم  می،کنند می کسانی که مرا محکوم
یرا مـن بـه طـور قـانونی  دوم آن که نباید گفته شود که کسی را گمراه کرده ام ز
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  » .ام  کتاب را به دست آوردهاجازه چاپ
 دربـاره حرکـت زمـینای  کلمـه. کوتاه و روشن، این دفاعیه حقیقی گالیله است

. او دراین گفتار از علم خود دفاع نکرد بلکه از شخصیت خود دفاع کـرد، گوید نمی
. قــضات ایــن را درک کردنــد و قبــل از دادن حکــم بــه  او در آن تغییراتــی را دادنــد

 . )۵١ص ،علیمردان خان(
ماجرای گالیله ماجرای تعارض علم و دین نبود بلکـه مـاجرای تعـارض علـم و 

ِمـردم بـسیاری را در شـک و ، اختر شناسی نوهای  گر چه تاثیر و پیامد. تعصب بود
واداشـت و ، ًشبهه در تعالیم جزمی و در موضوعاتی که کاملا جنبـه دینـی نداشـت

ر و منحرف آن را ترویج بی خدایی کج فکهای  سبب شد که تعداد محدودی از آدم
  . )١٧٨ص ، هلزی(. اما اختر شناسی در اساس هیچ ضدیتی با دین نداشت، بدانند

در محاکمه گالیله هیچ مسئله علمی مطرح نـشد؛ اتهـام گالیلـه بـدعت و سـر 
  . برای این اتهام لازم نبود بدعتی وجود داشته باشد. پیچی از فرمانی رسمی بود

به اقتدار کلیسا و دادگاه تفتیش عقایـد رم ای  ون این که هیچ لطمه گالیله بدئۀتبر
 نهان قرار براین شد گالیله به خطـای خـود اعتـراف دروارد نیاورد ممکن نبود ؛پس 

ًگالیله کتبا اقرار کـرد کـه در بـازخوانی . کند و البته از تخفیف حکم برخوردار شود

ئی در تـالیف کتـاب نداشـته کتاب متوجه اشتباهات آن شده است و هیچ قصد سو
گالیلـه . ... امـا، کارها به همان صورتی که برنامه ریزی شده بود انجـام شـد. است

  . پس از آن دادگاه دیگر رغبتی به نوشتن و تحقیقات نداشت
. ولی سرنوشت او را به همان مسیری باز گرداند کـه از اول در آن مـسیر گـام زد

عد از پایان یافتن جلسات دادگاه با اسـقف درمدت اقامت در رم از وی دعوت شد ب
سفیر تمهیـداتی را فـراهم . دیدارکند) Ascanio Piccolomini( آسکانیو پیکولومینی
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آوردکه گالیله دوران محکومیت خود را زیر نظر اسقف رم سپری کند و همین عامل 
 بـاز آن همـه نـا ملایمـات ودردسـرها از بعد موجب شد گالیله دوباره به وادی علم

  . )١٣۴ص ، دریک(. گردد و نظرش دوباره به علم معطوف شد

   در قفسپرنده

، یک بار ادعیه توبه را تکـرار کنـدای  هفته، گالیله مکلف شد در طول سه سال آینده
این کار برای گالیله فرصتی بسیار عـالی بـود تـا روزهـای سـخت خـود را در کنـار 

ا بتـدا وی در . امش سپری کنـدبا آر) Maria Celeste(دخترش خواهر ماری چلسته 
زنــدان صــوری خــود در ویــلای گرانــدوک در ترینبتــا دل مونتــه بــود و پــس از آن 

  . درقصراسقف اعظم رم اقامت کرد و سرانجام به مزرعه خود در آرچتری رفت
در این اوضاع نابسامان روحی یگانه چیزی که روح این پیـر مـرد سـالخورده را 

کـه ای  ایـن آرامـش از نامـه. مجاورت دخترش بـودمقداری تسکین داد زندگی در 
 شود؛ درآن نامه  میگالیله بعد از صدور رای دادگاه برای ماریا نوشته است مشخص

نویسد نامش را از کتاب زندگان حذف کرده انـد و دیگـر بـرای او امیـدی بـاقی  می
  :اما ماریا در پاسخ به این نامه نوشت. نمانده است

تر در انتظـارت نشــسته انـد کــه بیـایی و ذبــح و دو کبــو، در کبـوتر خـان«
تناولشان  کنی؛باغ مملو از لوبیاهایی است که فصل برداشت شان در رسـیده 

 در رم که بودی با خود. برجی که ساختی سوگوار غیبت طولانی توست. است
 حـالا کـه در سـیینایی بـا خـودم، گفتم چه خوب بود که در سیینایی بودی می
» .امـا هـر چـه خـدا بخواهـد. چتری بودی  چه نیکو بـودگویم اگر در آر می

  . )١٣۴ص، اسمیت(
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ار خود یعنی و تأثیر گزگالیله پس ازمحاکمه وقت خود را مصروف حرفه اصلی 
کتابی نوشت که برای او شهرت جهانی به همـراه ، بعد از آن محاکمه. مکانیک کرد

 Discoesi E Dimostrazioni(گفتگو درباره دو علم آورد رها ورد این دوره کتاب 
A Bue Nuoe Scienze(و .  بود با این کتـاب او بـه خطـه علـم مکانیـک وارد شـد

مدیـدی بعـد از وارد شـدن بـه حیطـه نجـوم کنـار هـای  مطالعات خود را که مدت
  . گذاشته بود از سر گرفت

. این دوران جدید با مرگ زود هنگام دختـر عزیـزش بـه سـختی تلخـی گراییـد
م از دنیا رفت و پدر را در این وضع و ١۶٣۴سته در دوم آوریل سال خواهر ماریا چل

 . حال سخت تنها گذاشت
بـا . داغدار مرگ این عزیـز بـودعمر قلب او تا پایان . گالیله ضربه سختی خورد
گالیلـه . تمام کرد،  ساله بود٧٢زمانی که ، م١۶٣۶سال این حال او کتاب گفتگو در
با چنان شور ها   دست داد و از دیدن آسمانی که شب را ازددر اواخر عمر بینایی خو

 سـالگی ٧٨م در سـن ١۶۴٢گالیلـه در سـال . و شعفی به آن نگاه کرد محروم شـد
برای همیشه دیده بر دنیا و متعلقات آن فـرو بـست و نـام خـود را بـرای همیـشه در 

  . آسمان علم جاویدان کرد
زیـادی شـناخته هـای  مدتارزش کارهایی که در زمان حیات انجام داد بعد از 

اولیه را در مسیر وصول به جایگاهی  بزرگ برداشت و تـداوم آن های  گالیله گام. شد
  . را به عهده دیگران گذاشت

سـر ایـزاک ، رفـت  مـیدرست در روزی که ستاره زندگی گالیله رو به خاموشی
د بزرگ پیکر این دانشمن. پا به این عرصه خاکی گذاشت) si. Isaac. newton(نیوتن 

باعزت و افتخار زیـادی در کلیـسای سـانتا کروچـه ، نابر خلاف دیگر محکوم، را

www.ali-yazdanbakhsh.ir

www.ali-yazdanbakhsh.ir


  167دكتر علي حقي   

 

)Santa Croce (میکلانـــژ هـــای  در جـــوار آرامگــاههــا  در آرامگــاه فلورانـــسی
)Michelangelo ( و ماکیاول)Machiavelli (دفن کردند .)٣٠ص ، کلاولین( .  

معتقد و فیلسوفی طبیعی بود  باید گفت که گالیله مردی این دنیایی و کاتولیکی 
گالیلـه . مورد پذیرش محافل علمی قرار گرفـتاش  که به سبب سخنان هوشمندانه

در آن . داد  های آینده خود خبر  م از ناراحتی١۶٣٣به الیادیو داتی در سال ای  در نامه
  :نامه نوشت که 

یرکـی   میمن از همه آباء فرزانه و محتاط کلیسا درخواست« کـنم کـه بـا ز
تفاوت میان شناختی که ایمان و عقیده در آن دخیل است و شناخت اثباتی را 

سنجند چه نیرویی پذیرش   میتا در پایان که در ذهن خود، در نظر داشته باشند
این یقین برای اینان بهتر حاصـل شـود ، نتایج الزامی را اجتناب ناپذیرمی کند

ج است که اعتقادات خود که از قدرت کسانی که به علوم اثباتی معتقدند خار
را از روی هوا و هوس عرض کنند و امروز به چیزی معتقـد باشـند و فـردا بـه 

شـود میـان فرمـان دادن بـه یـک   مـیبهتـر بـرای ایـشان معلـوم، چیز دیگری
یاضیدان با یک فیلسوف و تکلیف معین کردن برای یک بازرگان یا یک وکیل  ر

ثابـت شـده مربـوط یـه اشـیای تفاوتی عظیم است و این کـه نتـایج ، دعاوی
د به همان سـهولتی عـوض شـود کـه اعتقـادات توان نمی ها طبیعت و آسمان

درباره قانون بودن یا نبودن آن چه در یک قرارداد یا اجاره نامه یـا سـند مبادلـه 
  ». عوض شود، نوشته شده است
ل اگر نظر کوپرنیک یا این اعتقاد خاص به حرکت زمـین بـه دلیـ، به گفته گالیله

حـرام و ممنـوع اعـلام ، بدون حرام شمردن علم نجوم، مخالفت با ایمان کاتولیکی
ها   آنو نفوس بود که بهها  مایه افتضاح و رسوایی فراوان بود و به زیان جان، شده بود
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آن را گنـاه ، شد تا قضیه را اثبات شـده ببیننـد و پـس از بـاور کـردن  میفرصت داده
 علم چیزی جز تحقیر عبـارات کتـاب مقـدس حرام شمردن سراسر. محسوب کنند
گفته شده بود که شکوه و عظمت خداوند متعـال ها   آنعباراتی که در؛ خداوند نبود

 به صورت شگفتی در همه آثار او تجلی یافتـه اسـت و در کتـاب طبیعـت خوانـده
  . شود می

 کـه کننـد می گالیله به عالم دینی هشدار داد مومنان را به صحت اموری ترغیب
  . را اثبات کرده استها   آننادرستی، تجربه حسی و باور علمی

او بر این عقیده بود کـه . گالیله به زبان سازش ناپذیری واقعیت علمی را نوشت
جهانی عینی با قانون تغئیر ناپذیر و مستقل از اختراعات انسان وجود دارد و وظیفـه 

جهـان ،  بـا یقـین قطعـینظری و افزون بر آنهای  علم است که از رهگذر استدلال
  . واقعی را کشف کند

و هـا  کنـد کـه خـود را بـا دریافـت  نمـیهرگز چیزی در طبیعت برای این تغییر
بـر ای  محاکمـه گالیلـه ضـربه سـخت و کوبنـده. منطبـق سـازدهـا  حرکات انسان

حاکمیت و قدرت کلیسا تا آن جا بالا رفته بود که حتی در . علمی بودهای  پیشرفت
هر جا که کلیسا . شد نیز دخالت کرد  میو حقایقها   به کشف واقعیتعلم که منجر

منافع خود را در خطر دید با آن به سختی به معارضه بر خواست و تـا انهـدام آن بـه 
  . این معارضه ادامه داد

ار در علم شد و نام او برای همیشه در عرصـه زگالیله از آن جهت سخت تاثیر گ
 که باعقاید -خودرا مدلل کندهای  ه نتوانست گفته هر چندک-علم و دانش درخشید

کـه کوپرنیـک ، پرداخـتای  باطل نظام حاکم در زمان خود یعنی کلیسا بـه مبـارزه
  . نکرد
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 دارنـدهـا   آنگالیله بـه کـسانی کـه تفکراتـی ماننـد تفکـرات کلیـسا و عالمـان
بـه ، زننـد  مـیآنان که این همه ازتغییر ناپذیری و همیشگی بودن امور دم: گوید می

دهند ؛خاصه آنکه سخت در آرزوی   مینظر من این کار را فقط از ترس مردن انجام
  . دراز زیستن اند

داسـتان گالیلـه و سرنوشـت او را بـه . در پایان باید به نکاتی کلیدی اشاره کنـیم
تعارضـی کـه در ایـن . کننـد مـی عنوان یکی از مصادیق تعارض علم و دین مطـرح

ورد ناشی از این است که ما هر دو گزاره علـم و دیـن را واقـع خ  میداستان به چشم
  . نما و صادق بدانیم

یعنی نقشی غیر از ، مربوط به عالم خارج نباشندهایی  اما اگر یکی از آن هاگزاره
در ایـن صـورت تعـارض ، خبر دادن و گزارش از عالم خارج بر عهده داشته باشـد

 مبنـایی بـرای رفـع ایـن فلـسفۀ علـمه در کهایی  یکی از دید گاه. پیش نخواهد آمد
دور از . اسـت] ابزارانگـاری[» اینسترومنتالیـسم«اه موسوم بـه دیدگ، تعارض است

بر وفق این .  م نیز داشته است١۶واقع نیست اگر بگوییم این دیدگاه را کلیسای قرن 
ای کند که بر  میرا به ما عرضههایی  علم تنها نظریه. رویکرد علم حقیقت نما نیست

اگر این نظریـه را قبـول . توفیق یابندها  علم به منزله ابزاری هستند تا به تنظیم پدیده
را بـه ها  گویند ولی علوم ابزار تنظیم پدیده  میباید بگوییم مذاهب حقیقت را، کنیم
  . )٣١ص ، برت(. دهند  میما

در این .  ایمًاگراین دیدگاه را بپذیریم دقیقا مانند کلیسا در زمان گالیله عمل کرده
ابزار سازی و دادن قدرت محاسـبه ، هنر علم، دیدگاه واقعیت فیزیکی مطرح نیست

یم به ایـن تعـارض توان نمی با این دیدگاه. و کنترل و تصرف در طبیعت به بشر است
تا چه حد بـه ایـن ابـزار ،  این است که خود بلارمین و اوزیاندرپرسش. پایان دهیم
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برهـان . دانـستند  مـیصـحیحهـایی   آن را در چه عرصهانگاری علم معتقد بودند و
ای  فرضـیه، نظمی که الاهیات مسیحی برای اثبات وجود خداوند به آن استناد کـرد

  . )١٧٨ص ، مهدی نژاد(. علمی بود
از آن سو گالیله برای رفع این تعارض تاکید کرد که از آن جا که خداوند نگارنده 

 ایـن دو سـر چـشمه، ده کتـاب تکـوینیکتاب تکوینی طبیعت است و هـم فرسـتن
خواننـد و   مـیپیـامبران کتـاب شـریعت را.  بـا هـم در تعـارض باشـندنـدتوان نمی

خواندن کتاب طبیعت برای رهنمون شدن بـه خداونـد . دانشمندان کتاب طبیعت را
  . )٣۶ص، باربور(. همان اندازه حرمت و اهمیت دارد که خواندن کتاب شریعت

آید که او برای رفـع ایـن مـشکل دو راه حـل را پیـشنهاد  ی ماز سخنان گالیله بر
گالیله به برتری هیچ علمی بـر علـم . ابزارانگاری دین و تاویل پذیری زبان دین:کرد

به نظر او روحانیان به برتری علم الهی قایـل بودنـد و هـیچ کـس . دیگر معتقد نبود
از تـر  ریفنهایـت ایـن کـه موضـوع ایـن علـم شـ. حق این چنین کاری را نداشت

شود در سایر علـوم نیـز   نمیاو بر این عقیده بود این برتر بودن سبب. سایرعلوم بود
  . دایره رسالت پیامبران محدود بود. دخالت کند

نظـر صـحیحی ، آموختند  میها این تصور که پیامبران باید همه چیز را به انسان
انسان کـاری عبـث شود و اعطای عقل به   مینبود؛ زیرا حکمت خداوند خدشه دار

  . )١٩٣ص ، مهدی نژاد(. است
گالیلـه نیـز ماننـد . باید گفت هم کلیسا و هم گالیله یک جانبه به قضاوت رفتند

اولیای کلیسا تعارض ظاهری علم و دین را از ابتدا  ناممکن دانست و این امر ناشی 
س را گالیله برای کـسی کـه کتـاب مقـد. از عدم تفکیک دو مقام در این دیدگاه بود

همـان گونـه کـه در مقابـل کلیـساییان نیـز پاسـخی ، جدی گرفت پاسخی نداشت
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    . نداشت
به کتـاب ها   آنرمز ورود، ابزارگونه اندها  اشکال دیگر این است که اگراین گزاره

مقدس چیست؟ روش ابزارانگارانه گالیله هم با رفتار متـدینان ناسـازگار بـود و هـم 
. رابر علم رها کرد  به هیچ وجه مورد قبول کلیـسا نبـوددین را منفعل و بی دفاع در ب

همه مسائل عاری از ، موضع اصحاب کلیسا این بود اگر این رویه و خط مشی شود
  . )١٩۴ص، همان(. شدند  میتردید و مناقشه

کلیـسا ابتـدا رونـد . از این رو کلیسا در مقابل آن موضع شدیدی را اتخـاذ کـرد
نهاد کرد که این سخنان فرضیه اند و بایـد در محافـل آرامی را در پیش گرفت و پیش

اما گالیه راضی به این کار نشد و به رغـم ایـن کـه ، بحث شودها   آنعلمی در مورد
  . وارد این کارزار شد، را در دفاع از این رای گردآوری کندهایی  نتوانست داده

شـت مدیدی کسی جرات نداهای  تا مدت. محکومیت گالیله آثار سوئی داشت
رکـود علمـی شـدیدی بـر . تا در باب نظریات خود در محافل علمی سخن بگویـد

  . جامعه حاکم شدکه تا انقلاب فرهنگی و پس از آن تا انقلاب صنعتی ادامه داشت
 –او روح هندسی را بر جهان. مادی بودهای  جهان از منظر گالیله متشکل از اتم

که در ایـن دنیـا حـوادث و .  کرد حاکم-ریاضی بنا شده بودهای  که براساس قانون
. بلکه متاثر از تغییرات کمی یا ریاضی بودند، ناشی از علت فاعلی نبودندها  معلول

خداونـد ، بـا ایـن تحلیـل از حرکـت. بود و بسها  در نتیجه خداوند فقط خالق اتم
  . حرکت بخشیدها  بلکه علت اولیه نیرو بود که به اتم، دیگر علت اولیه و بعید نبود

. ر دنیای گالیله فقط ریاضی اصالت داشت و دین در متن و حاشیه قرار داشتد
هـا   آنکتاب مقدس و هم خوانی باهای  علمی نیازی به گفتههای  برای تصدیق گزاره

است کـه خورشـید در مرکـز آن اسـت و ای  جهان منظومه، دراین جهان بینی. نبود
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 از مکتب کوپرنیک به عنوان اولـین برونو. در طبیعت بودها  انسان مانند سایر پدیده
در ایـن . یـاد کـرد، قدم اساسی که انسان در راه آزاد کردن خـویش برداشـته اسـت

مکتب به عقل این قدرت داده شدکه پا را از مادیات فراتر گذاشت و به ماورای عالم 
ا ندک اندک خدا از زندگی محـو شـد و عقـل . خود بدون نیاز به الاهیات سفر کرد

یعنـی در ابتـدا نیـاز بـه . نایی را پیدا کرد که به جای خداوند تـصمیم بگیـرداین توا
  . ی به وجود این پروردگار احساس نشدزآفریدگار بود اما در ادامه نیا

اما علاوه بر آثار پردامنـه او . نمی خواهیم بگوییم گالیله این هدف را دنبال کرد
گالیلـه انـسانی بـود کـه . بـودعلمی در عرصه الاهیات نیز اثر گذار های  در عرصه

آزادانه زندگی کرد و در راهی قدم گذاشت که تا قبل از آن بسیاری از رفـتن در آن راه 
او دانشمندی بلند همت و والا مقام بود و نام او به سـبب تحقیقـات . هراس داشتند

 کـه دامنـه –پی گیرش در قوانین طبیعی و بنیاد نهادن علم جدید و اختراع تلسکوپ 
  .  جاودانه ماندگار شد–ش و دریافت آدمی را نسبت به جهان بسیار وسعت داد بین
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 *ستي و پيامدهاي الهياتي آنتكامل زي

 
  چكيده

ایست که  مساله، ًزمین و ارتباط موجودات زنده و نهایتا انسانۀ پیدایش حیات در کر
ۀ تـرین بخـش ایـن مباحـث مـسال مهـم. از دیرباز مورد بحث و گفتگو بوده اسـت

پیدایش انسان است که از قرن نوزدهم با کشف قـوانین تکامـل و انتخـاب طبیعـی 
آمیـز بـه  های مغالطه سوء برداشتۀ این نظریه به وسیل. ن شدت گرفتتوسط داروی

رو  از ایـن. های الهی و توجیه و ترویج تفکر ضددینی تبدیل گردیـد مقابله با اندیشه
پرداختند ولی گروه کثیری بـه هـر حـال ۀ برخی از متکلمان به مخالفت با این نظری

ول بـه تکامـل را بـا توحیـد و ق، تکامل را قبول کردند ولی در چارچوب خداشناسی
 . دانند آفرینش خداوند قابل جمع می
،  تکامـل از نظـر تـاریخی بیـان شـده اسـتۀکه نظریـ در این تحقیق ضمن این

                                                            
 .ه سلحشور نوشته شداين مقاله با همكاري خانم زهر. *

علم
فه 

فلس
 بر 

دي
درآم
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شواهدی در مورد تکامل انسان بیان شده است و سعی شده است تعارضاتی که بین 
   .تکامل و متون دینی به وجود آمده است مورد بررسی قرار گیردۀ نظری

  مقدمه
هـدف و غایـت . کننـد مـی تکامل را به تغییرات یک جمعیت طی زمان اطلاق ۀواژ

حفظ و استمرار توان زیستن است و بنابراین هـر ، روند تحول یا تکامل در جانداران
تـر  هاي جانداران که در حفظ و گـسترش قلمـرو زنـدگي خـود موفـق کدام از گروه

 . ًطبعا تکامل بیشتر یافته است، باشند
تکامـل . شناسی مطرح شده اسـت  علمی است که در زیستۀتکامل یک نظری

تغییـر یافتنـد و ، دهد که چگونه حیوانات و گیاهان طـی زمـان طـولانی توضیح می
  . چگونه به صورتی که امروزه هستند؛ رسیدند
 تکامـل پایـه و اسـاس ۀنظریـ. دهـد  میتکامل چگونگی این رخداد را توضیح

  . گردد و با شواهد بسیاری پشتیبانی میزیست شناسی نوین است 
های فکـری تـأثیری  شناسی انجام داد بر سایر حوزه کاری که داروین در زیست

نگـری مـشخص بـود  سرآغاز پروراندن یـک جهـان، کار علمی او. عظیم نهاده بود
 ۀنظریـ. کـرد چون یک روند پوینده و پیشرونده ارائه مـی تصویری که طبیعت را هم

د در میان فلاسفه و متکلمـان مناقـشات بـسیاری در مـورد خلقـت تکامل باعث ش
 . جریان گیرد

  تكامل زيستي. 1

های کلیدی به کار رفته در آن متوقف  بررسی دقیق مسائل هر علم بر تبیین دقیق واژه
افزون بر این رسیدن به کنه آن مسائل بـدون وقـوف کامـل بـر مبـانی بحـث . است

www.ali-yazdanbakhsh.ir

www.ali-yazdanbakhsh.ir


  فلسفه علمدرآمدي بر    176

 

از ایـن رو فـصل حاضـر بـه تبیـین مبـانی . هد داشتنتایجی دقیق را به همراه نخوا
ّکه به باور نگارنده ورود به مطلب اصلی تا حد  چه آن. تکامل اختصاص یافته است

  . زیادی به تبیین مبانی امر در موضوع فوق وابسته است

  حيات. 1-1

شک یکی از مباحث کلیدی در موضوع مبانی تکامـل سـخن از مبحـث حیـات  بی
  . تر مسأله خواهیم بود ینرو با اشاراتی در صدد تبیین هر چه دقیقاز ا. خواهد بود

  شناسي  حيات در زيستتعريف. 1-1-1

ّ معینی از زندگی ۀّ حرکت ماده است و در مرحلۀحیات یکی از اشکال بسیار پیچید

  . ما تکوین و بسط یافته استۀ سیار
 همـین آحـاد و البته فقط. های مختلفی دارد حیات روی زمین ما اشکال و گونه

افراد از نعمت حیات برخوردارند بدین خاطر که هر چیزی را در دنیـای خـاکی مـا 
  ١. زنده دانستتوان نمی

هـای  ّآن اسـت کـه مشخـصات و ویژگـی، ترین تعریف حیات از اینرو صحیح
  :عبارتند ازها   آنهای حیات را داشته باشد که برخی از گونهۀ مشترک در میان هم

  . کنند می مقابله ٢با آنتروپی. ١
  . خودکفا هستند. ٢
  . کنند میتولید مثل . ٣
  . کنند میاز طریق کنش و واکنش با محیط تکامل پیدا . ۴

                                                            
  . 268 نورالدين فرهيخته، ص اپارين، الكساندر ايوانوويچ، منشأ و تكامل حيات، ترجمه. 1
   . نظمي بي. 2
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  . کنند میسوخت و ساز دارند و رشد . ۵
ارتباط درونی اجـزای بـدن از طریـق علائـم الکتریکـی یـا تولیـد ترکیبـات . ۶

  ١. شیمیایی است
 اصلی در مورد چگونگی پیدایش حیـات سشپر، با طرح این تعریف از حیات

  . های مختلفی را مطرح کردند است که دانشمندان فرضیه

  پيدايش حيات. 2-1-1

هـا پـیش   زمـین از قـرنۀمنشأ حیات و چگونگی ظهور جانداران در روی کرۀ مسأل
های گونـاگونی در ایـن   بشر فرضیهۀ ها بوده و در طول تاریخ اندیش مورد توجه انسان

  . رائه شده استباره ا

  الساعه خلقة فرضي. 1-2-1-1

 تواننـد میالساعه حیات آن است که موجودات زنده  منظور از پیدایش دفعی یا خلق
ایـن فرضـیه در یونـان . ًباره و دفعتا از محیط غیر زنده نشأت بگیرنـد به صورت یک

ر مردم و  اکث١٨ در میان ملل اروپایی تا اواخر قرن ٢.قدیم رواج گسترده داشته است
  ٣.ّحتی دانشمندان این نظریه را قبول داشتند

  انتقال کیهانی  ۀ فرضی. ١- ١-٢-٢

دانان احتمال تبیین پیدایش حیات در زمین را با انتقال بـذرهایی از  برخی از فیزیک

                                                            
   . 22 شادي حامدي آزاد، دلارام سلطاني، ص ، ترجمه2ويكتوري، ابراهيم، اسرار كائنات، ج. 1
؛ كاپلـستون، فردريـك،   35 مصطفي مفيدي، ص   ترجمة اپارين، الكساندر ايوانوويچ، پيدايش و سير تكاملي حيات،       . 2

 بـزرگ، ترجمـة كـاظم        ؛ كرسون، آنـدره، فلاسـفه     36-34الدين مجتبوي، صص    ، ترجمة سيدجلال  1تاريخ فلسفه، ج  
  . 74؛ فروغي، محمدعلي، سير حكمت در اروپا، ص356-355، 265عمادي، صص

  . 3 -2بهزاد، محمود، داروينيسم و تكامل، صص. 3
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هـای  ًاین فرضیه مکررا مطرح شده اسـت کـه نطفـه. های دیگر مطرح کردند جهان
درآمیختـه بـا غبارهـای کیهـانی بـه زمـین آورده ها یـا  سنگ شهابۀ حیات به وسیل

دهد بلکه در نهایت ایـن   پیدایش حیات را پاسخ نمیۀاند؛ اما این فرضیه مسأل شده
  ١.نماید  دیگری حواله میۀ را به کرپرسش

   پيدايش تدريجي حيات ةفرضي. 3-2-1-1

 بـه های شیمیایی ترکیبی است که  واکنش حاصل سلسله، امروزه معتقدند که حیات
تـر  جان را رفته رفته به ترازهـای عـالی بیۀ ّ تدریجی روی داده و سازمان ماد صورت

ّ مـواد مرکـب  ّها مواد مرکب ساده به وجود آورده و از این در آغاز اتم. رسانیده است

  سـرانجام بـه صـورتهـا   آنتـرین  شده و پیچیده تر حاصل ّساده مواد مرکب پیچیده
  . اند تههای زنده سازمان یاف سلول

بعـضی از . اند  فرایندها شناخته شده در حال حاضر فقط بخشی از جزئیات این
کنـونی کـه ۀ  سـاد هـا و دیگـر جانـداران باکتری، ها توان از ویروس ّاطلاعات را می

  هـای برگـه. به دست آورد، اند ها مانند بوده ّاولیه بدانۀ های زند احتمال دارد سیستم
  هـای این علـوم داده. آیند  دست می شناسی به یک و زمینفیز، از اخترشناسی، دیگر

های  بینش. سازند های فیزیکی احتمالی زمین را در قدیم فراهم می مربوط به خاصه
هـا بعـضی از  در ایـن آزمـایش. اند  حاصل شده های شیمیایی ّمهمی نیز از آزمایش

  . کنند میتقلید ، اند ً را که احتمالا به پیدایش حیات انجامیده مراحلی
دارد که جانـداران روی زمـین محـصول  چه از این راه آموخته شده معلوم می آن

 منشأ جانداران  که دلایلی نیز در دست است مبنی بر این. مستقیم خود زمین هستند

                                                            
  . 57-56 مصطفي مفيدي، صص   الكساندر ايوانوويچ، پيدايش و سير تكاملي حيات، ترجمةاپارين،. 1
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.  و شیمیایی زمـین قـدیمی وابـسته بـوده اسـت ًاساسا به بعضی از خواص فیزیکی
 کـه در  قوانین طبیعی شـیمیایی و فیزیکـی بـودهچه حیات را به وجود آورده تنها  آن

احتمـال پیـدایش ،  محیطـی با وجود چنـین.  است محیط مناسب زمین مؤثر افتاده
  ١.حیات بسیار زیاد بود

  شناسي هاي زمين دوران. 2-1

ّبرای فهم بهتر تکامل در روی زمین بایـد از تـاریخ زمـین اطلاعـات کـافی داشـته 

 این است که ظهور موجودات زنده تدریجی است و ۀددهن تاریخ زمین نشان. باشیم
  . شود میتر  ّتر و متنوع  و به تدریج پیچیدهشود میاز اشکال بسیار ساده شروع 

جایی که عمر زمین بسیار طولانی است آن را با توجه به پیدایش و تکامـل  از آن
. نماینـد میدر طول تاریخ زمین تقسیم ها   آنچنین از بین رفتن موجودات زنده و هم

  :شود میّبه طور کلی تاریخ زمین را به شرح ذیل تقسیم 

  2ائون پركامبرين. 1-2-1

زمـان . دهـد  درصد تاریخ زمـین را بـه خـود اختـصاص مـی٩٠پرکامبرین حدود 
 میلیـارد سـال بـوده و در مقایـسه بـا سـایر ۴محاسبه شده برای پرکامبرین قریب به 

انـد بـسیار  یلیـون سـال طـول کـشیده م۵٧٠شناسـی کـه حـدود  های زمـین دوران
نماینـد؛ بنـابراین بهتـر  پرکامبرین را به چندین دوران تقسیم می. باشد تر می طولانی

تـر پرکـامبرین را  قـسمت قـدیمی.  در نظـر گرفـت٣است که پرکامبرین را یک ائون
                                                            

فـضائي، يوسـف،    . ك. ؛ ر 75، ص  محمود بهـزاد    ةترجمشناسي جديد،     زيست منشاء حيات از ديدگاه   ،  پاول،   وايس. 1
   تكاملي حيات، ترجمـة    ؛ اپارين، الكساندر ايوانوويچ، پيدايش و سير      41 -39پيدايش انسان و آغاز شهرنشيني، صص     

  . 86 -61راستي زادة ميمون است؟، صص ؛ بهزاد، محمود، آيا انسان به64-63، 14مصطفي مفيدي، صص 
2. Precambrian Eon 

، عـصر  (Epoch)، دور (Period)، دوره (Era)، دوران (Eon)ائون  :واحدهاي زماني از بزرگ به كوچك عبارتند از. 3
(Age) 
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آرکئوزوئیک فاقد فـسیل . نامند  می٢ و قسمت جدیدتر را پروتروزوئیک١آرکئوزوئیک
ّوده در صورتی که در پروتروزوئیک آثار و بقایای موجودات اولیه مشاهده شاخص ب

هـا در  ّتـر بـوده و اولـین فـسیل تکامـل یافتـه، حیـات، در ایـن قـسمت. شده است
  ٤ ٣. اند تشکیلات رسوبی پروتروزوئیک ظاهر شده

  5 اول يا پالئوزوئيكدوران. 2-2-1

ّ و مدت زمـانی کـه بـرای شود یمّپیدایش اولین فسیل مشخص شروع  ّدوران اول با

 میلیـون سـال ٣۴۵ّتشکیل رسوبات دوران اول تخمین زده شـده اسـت در حـدود 
هـای فـراوان  چنـین وجـود فـسیل تکامـل سـریع موجـودات زنـده و هـم. باشد می

 ٦،هـای کـامبرین ّبندی دوران اول را ممکن ساخته و لـذا ایـن دوران بـه دوره تقسیم
  .  تقسیم شده است١١ پرمین١٠، کربونیفر٩، دونین٨، سیلورین٧،اردویسین

هایی از جانوران و گیاهان به اسـتثنای پرنـدگان و پـستانداران  در این دوران گروه
 و در پایـان ایـن  مهرگان در این دوران ظاهر شده هایی از بی گروه. شوند مشاهده می

در . انـد نمودهاند و در ادامه نیز گیاهان پرسلولی خشکی را تسخیر  دوران از بین رفته
و بعـد ) هـا از انشعابات ماهی(حشرات و دوزیستان ، ها عقرب، ها این دوران ماهی
ًدر پایان دوران اول تقریبـا . به وجود آمدند) از انشعابات دوزیستان(از آن خزندگان  ّ

                                                            
1. Aichaeozoic 
2. Proterozoic Era 

؛ بهـزاد، محمـود، آيـا انـسان بـه راسـتي زادة       56 -50، 44شناسي تاريخي، صـص   نجفي، مهدي و ديگران، زمين    . 3
 -26الوعد، منصور قرباني، صـص       جعفر صادق   شناسي تاريخي، ترجمة    ؛ استنلي، استيون، زمين   73ميمون است؟، ص  

61 .  
4. Stanley, steven, Earth System History, p. 285-289 
5. Paleozoic 
6. cambrian 
7. Ordovician 
8. Silurian 
9. Devonian 
10. Carboniferous 
11. Permian 
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 ۀواحد متمرکز شدند که از یک قطب کـرۀ ّزمین در یک ابرقارۀ های کر  خشکی ۀهم
  ٢و١. امتداد داشتزمین تا قطب دیگر 

  3دوران دوم يا مزوزوئيك. 3-2-1

 میلیون سال طـول ١۶٠ که در حدود شود میّبه این دوران دوران حد واسط نیز گفته 
ّگیاهان و جانورانی که در دوران اول دارای اهمیت بوده. کشیده است  در ایـن دوران  ّ

 حـداکثر توسـعه خـود خزندگان و پرندگان در ایـن دوران بـه، تنان از بین رفته و نرم
اند که البته خاتمه دوران دوم بـا از بـین رفـتن خزنـدگان همـراه بـوده اسـت  رسیده

  . نامند بنابراین دوران دوم را دوران خزندگان نیز می
از دیگـر . شود می تقسیم ٦ و کرتاسه٥ ژوراسیک٤، های تریاس این دوران به دوره

  ٨و٧. آ به چندین بخش بود پانگهّهای این دوران تقسیم ابرقاره به نام  ویژگی

  9دوران سوم يا سنوزوئيك. 4-2-1

 شـود مـی یعنی دوران حیات جدید نیز گفته ١٠دوران سنوزوئیک که به آن نئوزوئیک
امروزه در تقسیمات . شده است  تقسیم می١٢ و چهارم١١های سوم در گذشته به دوران

                                                            
شناسـي تـاريخي،    ؛ اسـتنلي، اسـتيون، زمـين   169 -61، 44شناسي تاريخي، صص نجفي، مهدي و ديگران، زمين    . 1

  .  207-87 الوعد، جعفر، قرباني، منصور، صص ترجمة صادق
2. Stanley, steven, Earth System History, p. 341-431 
3. Mesozoic Era 
4. Triassic 
5. Jurassic 
6. Cretaceous 

شناسـي تـاريخي،      ؛ استنلي، استيون، زمـين    250 -173،  45شناسي تاريخي، صص    نجفي، مهدي و ديگران، زمين    . 7
  .  370شناسي عمومي، ص ؛ معتمد، احمد، زمين305 -211 الوعد، منصور قرباني، صص  جعفر صادق ترجمة

8. Stanley, steven, Earth System History, p. 435-490 
9. Cenozoic Era 
10. Neozoic 
11. Tertiary 
12. Quaternary 
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 ٣و کـواترنری ٢ نئـوژن١، پـالئوژنهـای  تقسیمات جدید دوران سنوزوئیک را به دوره
 میلیـون سـال محاسـبه شـده ٧٠ الی ۶۵عمر این دوران در حدود . کنند میتقسیم 
اند و در رسـوبات اغلـب  تکامل گذاشتهۀ در این دوران پستانداران پا به عرص. است

  5 و٤. این دوران از نظر پیدایش انسان حائز اهمیت است. شوند نقاط دنیا یافت می

  تكامل. 3-1

. در این تحقیق به دلیل کاربرد معمول آن در فرهنگ جاری اسـت» تکامل«تعبیر به 
ّی تحول و تبدل و یا بـها تکامل که به معن٦لاتینۀ تر واژ  صحیحۀهرچند ترجم طـور  ّ

   ٨.است ٧ فرگشتوّکلی تغییر 

  شناسي مفهوم. 1-3-1
  معناي لغوي تكامل. 1-3-1- 1

پذیرد  ك شئ صورت ميتغییري است که در ی«از نظر لغوي تکامل عبارت است از 
   ٩. »کند و در ضمن این تغییر حالت شئ از طرف نقص به کمال سیر می

  معاني اصطلاحي تكامل. 1-3-1- 2

ّتکامل را به تغییرات یک جمعیت طی زمان اطلاق ۀ واژ   ١٠. کنند میّ
                                                            

1. Paleogene 
2. Neogene 
3. Quaternary 

خي، شناسـي تـاري     ؛ استنلي، استيون، زمـين    320 -251،  45شناسي تاريخي، صص    نجفي، مهدي و ديگران، زمين    . 4
؛ بهزاد، محمود، آيا انسان به راستي زادة ميمون اسـت؟،  403 -309 الوعد، منصور قرباني، صص ترجمة جعفر صادق

 . 74ص
5. Stanley, steven, Earth System History, p. 495-581 
6. Evolution  

 . 139آشوري، داريوش، فرهنگ علوم انساني، ص. 7
 . 17 صبهزاد، محمود، داروينيسم و تكامل،. 8
؛ دهخـدا،   376؛ معـين، محمـد، فرهنـگ فارسـي معـين، ص           713، ص 1عميد، حسن، فرهنـگ عميـد، ج      . ك. ر. 9

 . 863، ص15نامه، ج اكبر، معين، محمد، لغت علي
  . 211اردكاني، محمدرضا، اكولوژي، ص. 10
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 مفید و مثبت برای موجودات زنده نـدارد ۀشناسی تکامل همیشه جنب در زیست
ت یک موجود زنـده چنـان نـسبت بـه عوامـل محـیط زیـست برای مثال ممکن اس

ترین تغییرات ایجاد شده  خودش به طور اختصاصی تکامل یافته باشد که با کوچک
  ١. از بین برود

با حفظ کـردن و ، انتخاب طبیعی«: شود میگونه معنا  از نظر داروین تکامل این
 مفیدنـد در آن مـؤثر روی هم انباشتن تدریجی تغییراتی که برای زندگی هر جاندار

غایی این انتخاب آن است که هر جانـدار بـیش از پـیش بـا شـرایط ۀ نتیج. شود می
این تکمیل دائمـی بایـد قـسمت اعظـم موجـودات . شود میمحیط زندگی سازگار 

  . »اند به سمت کمال تدریجی سوق داده باشد ای را که روی زمین پراکنده زنده
کند کـه  داند و اضافه می ار مبهم و پیچیده میالبته داروین تعریف تکامل را بسی

شناسان بـا توجـه  زیست ٢. عقیده نیستند مفهوم تکامل همۀ ها هنوز دربار دان طبیعی
کنند تکامل را بـا الفـاظ و عبـارات مختلـف تعریـف  سعي مي، ها و شواهد به مثال
  : نمایند

  ازدياد تدريجي اعضاء. 1- 2-1-3- 1

آیـد و یـا   در انواع جدیدتر موجودات زنده پدیـد مـیتدریجی اعضاء بدن کهازدیاد 
منظور توسعه و تفصیلی است که در ساختمان تـشریحی هـر عـضو از موجـودات 

  ٣. مزبور به تدریج صورت گرفته است

  كاهش تدريجي اعضاء . 1- 2-1-3- 2

اصـلی ۀ ها با از دسـت دادن وظیفـ بسیاری از اندام، در طول تکامل موجودات زنده
                                                            

  . 213-212همان، صص. 1
  . 108بهزاد، محمود، داروينيسم و تكامل، ص. 2
  . 15لقت انسان، صسحابي، يداالله، خ. 3
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ها   آنهای کوچکی باقی مانده و وجود ًاند که غالبا به صورت زائده افتهخود کاهش ی
  ١.توان توجیه نمود شان می را تنها با بررسی تاریخ تکاملی

  تغيير وظائف اعضاء. 1- 2-1-3- 3

ۀ تکامل موجـودات زنـده در طـول دورۀ الشکل درنتیج  متفاوت٢های همولوگ اندام
هـا و قبـول  تغییـر عمـل انـدامۀ ها درنتیجـ کلاین تغییر ش. اند تکاملی پدیدار گشته

ای اسـت  انجام وظایف جدید در طول تاریخ تکامل انجام گرفته است و این پدیـده
ّای موجودات زنده دارای اهمیت بـه سـزایی اسـت و بـه عنـوان  که در تکامل راسته

  ٣. گردد تعویض کار اندام قلمداد می

  تخصصي شدن اعضاء. 1- 2-1-3- 4

انـد بـه  ّترین حد سازش کار با ساختار انـدام رسـیده تکامل به بیشاعضاء در طول 
گالاپـاگوس ۀ ها که داروین در جزایر مجاور جزیـر هایی از سهره عنوان مثال در گونه
  ٤.منقارشان مناسب غذای موجود بودۀ بررسی کرد انداز

  تكاملة تاريخچ. 2-3-1

کتـابی در انگلـستان  مـیلادی ١٨۵٩بیش از صد و پنجاه سال پیش یعنی در سـال 
. انتشار یافت که خط سیر تفکر بشر را تغییر داد و آن را در راه جدیدی وارد سـاخت

اش چارلز دارویـن دانـشمند انگلیـسی   و نویسندهشت نام دامنشأ انواعاین کتاب 

                                                            
  . 33االله صبحيان، ص اوژه، گونتر، تكامل، ترجمة محمد فرهت، روح. 1
هـا در موجـودات مختلـف         هاي با منشأ واحد، كه از لحاظ ساختمان و محل و طرز قرار گرفتن جزئيـات آن                  اندام. 2

  . باشد يكسان مي
  . 12 -11االله صبحيان، صص اوژه، گونتر، تكامل، ترجمة محمد فرهت، روح. 3
  . 67ها و تكامل، ترجمة جمشيد درويش، ص ها، گونه ماير، ارنست، جمعيت. 4
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های معتبـر جهـانی عرضـه  های بزرگ که توسط شخصیت بدیهی است تئوری. بود
اکن نبوده بلکـه همـواره در شـرایط و اوضـاعی سـاخته و گاه ابتدا به س اند هیچ شده

به صورت پراکنده یا مبهم فـراهم بـوده ها   آناند که مصالح ساختمانی پرداخته شده
  . است
به صورت پراکنده توسـط ، چه در قالب داروینیسم به جهان دانش عرضه شد آن

دون داشـتن  صـورتی نـاقص یـا بـ های مختلف تاریخ بـه  و در دوره متفکران عدیده
  ١. ارتباط با یکدیگر بیان شده بوده است

  2آناكسيماندر. 1-2-3-1

این ایده را مطـرح کـرد کـه ،  سال پیش آناکسیماندر فیلسوف یونانی٢۵٠٠بیش از 
تر بـه  حیات قبل از انواع پیچیدهۀ که اشکال ساد حیات از آب آغاز شده است و این

  .اند وجود آمده
ات به سبب سازگاری با محـیط بـه ظهـور رسـیده از نظر وی صور کنونی حیوان

در آغاز انـسان از نـوع دیگـری از «گوید   میمنشأ انسانۀ آناکسیماندر دربار. است
 دیگر حیوانات به سرعت خـوراک خـود که درحالیزیرا ، حیوانات متولد شده است

به طـوری کـه ، ّدرازمدت شیرخواری استۀ تنها آدمی نیازمند یک دور، یابند را می
ست زنـده و بـاقی توانـ نمـیهرگـز ، بـود که اکنـون هـست مـی اگر او در آغاز چنان

  ٣.»بماند
های آناکسیماندر تا اکتشافات داروین مسیری طولانی و پـر پـیچ و  گاه دیدنِایم

                                                            
  . 98راستي زادة ميمون است؟، ص بهزاد، محمود، آيا انسان به. 1

2. Anaximander 
  . 42-41، صص1الدين مجتبوي، ج كاپلستون، فردريك، تاريخ فلسفه، ترجمة سيدجلال. 3
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  . خم وجود داشت

  1ارسطو. 2-2-3-1

بـه طـور ، ارسطو فیلسوف یونانی که نظریاتش تأثیر عمیقی بر فرهنگ غرب داشـت
  . کنند میها ثابت هستند و تغییر ن قیده داشت که گونهّکلی ع

ّ با آوردن آیاتی از کتاب مقـدس تـورات ایـن ایـده را تقویـت ٢یهودای مسیحی

ها به صورت جداگانه توسط خالق یکتـا بـه  گویند تمامی گونه آیاتی که می، کند می
تغییرنـد و ایـن های زنده ثابت و بدون  گونهۀ این ایده که زمین و هم. اند وجود آمده

غالب در دنیـای ۀ ها به عنوان اندیش  سال سن دارد تا قرن۶٠٠٠ًزمین تقریبا ۀ که کر
  ٣. رفت غرب به شمار می

   4لينه. 3-2-3-1

بندی  در عصری ظهور کرد که اشتیاق فراوان به کشف و دسته) ١٧٧٨-١٧٠٠(لینه 
تیـب دادن  بـه ترکـه درحـالیلینـه . های دوردست موجـود بـود موجودات سرزمین

کرد که شامل تمام جانداران  بندی خود مشغول بود آن را چنان تنظیم می  سیستم رده
  . ٥زنده باشد

نظمـی موجـود را  کند این حسن را دارد که بی ریزی می سیستمی را که لینه طرح
 وجه تـشابه هـر نـوعی را بـا انـواع دیگـر نـشان که درحالیآورد و  تحت نظم درمی

دهد و هر نوعی را مجاور انواعی   آسانی در گروه خودش جای میدهد و آن را به می

                                                            
1. Aristotle 
2. Judah christian 

  . 305، ص2كمپبل، نيل و ديگران، بيولوژي كمپبل، ترجمة بهرام حبيبي و ديگران، ج. 3
4. Carolus Linnaus 

  . 23آيزلي، لورن، قرن داروين، ترجمة محمود بهزاد، ص. 5
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  ١. دهد که از نظر ساختمان بدنی بسیار به آن شبیه هستند قرار می
های  های علمی پا بر فراز اندیشه لینه برای نخستین بار بود که با توجه به واقعیت

، ه برای انـسانلین. بندی خود وارد کرد کهن گذارد و آدمی را در صف جانوران طبقه
  ٣. نما در نظر گرفت های آدم  در کنار میمون٢ها محلی در میان پریمات

 -شـود مـیپرداختـه هـا   آنکـه در ادامـه بـه –قبل از داروین تنها چند دانشمند 
بـدون (ثابـت ۀ ّداستان آفرینش در کتـاب مقـدس و یـا عقیـدۀ  را دربارهایی پرسش
  . ها مطرح کرده بودند بودن گونه) تغییر

  4بوفون. 4-2-3-1

ها پیـشنهاد  سنگوارهۀ با مطالع، دان فرانسوی طبیعی) ١٧٨٨ -١٧٠٧(جورج بوفون 
 ١٧۶۶بوفـون در سـال .  سال باشد۶٠٠٠تر از  کرد که سن زمین ممکن است بیش

   ٥.اند از اجداد مشترکی حاصل شده، های متفاوت احتمال داد که گونه

  6گوته. 5-2-3-1

کـه وی بـه  دانند ولی خـدماتی را شاعر و فیلسوف می) ١٨٣٢-١٧۴٩(ًعموما گوته 
اسـتحاله این دانشمند آلمـانی در کتـاب . علوم طبیعی کرده نیز شایان توجه است

 که انواع نباتـات و بودگوته معتقد .  به منشأ مشترک نباتات اشاره کرده استنباتات
ند و حتی به وحدت ا تری تکامل یافته و پدید آمده حیوانات به تدریج از انواع ناقص

                                                            
شناسـي، ترجمـة محمـود بهـزاد،        ؛ آسيموف، آيزاك، سرگذشت زيست    21بهزاد، محمود، داروينيسم و تكامل، ص     . 1

   . 55ص
2. Primates 

   . 128فرهيخته، نورالدين، داروينيسم و مذهب، ص. 3
4. Georges Buffun 

  . 305، ص2كمپبل، نيل و ديگران، بيولوژي كمپبل، ترجمة بهرام حبيبي و ديگران، ج. 5
6. Goethe 
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  ١.وی تغییر تدریجی را دگردیسی نامید. دکرمنشأ اشاره 

  2كانت. 6-2-3-1

 جانوران را بتوان مـشتق از ۀ بود شاید همبر این باورفیلسوف آلماني ایمانوئل کانت 
 کـه شـود میّوحدت جهان جانداران از این واقعیت آشکار . ّیك موجود اولیه گرفت

، ّبا وجود گونـاگونی شـکل و تنـوع عـادات،  گیاه و حیوان میلیون نوع۵/١نزدیک به 
همـه از نظـر ترکیـب . کنند میّای یکسان حل  مسائل اساسی زندگی را به شیوهۀ هم

قـدرت ، الگوهای اساسی تولید مثـل، فرایندهای حیاتی، ساخت سلولی، شیمیایی
ود موجـود دیگر شبیه هستند و نیز در ارتباط متقابل یا محـد سازگاری و رشد به یک

   ٣.موجودات زنده سهمی مشترک دارندۀ میان هم
تواند باشد که باعث تغییر نوع  چه مي ، اما چه چیز موجب تغییر شده است و آن

کـم اصـل  گردد؟ تا اواخر قرن هجدهم و آغاز قرن نوزدهم دسـت در طول زمان مي
شـن شـده هاي دو مرد بسیار متفاوت اراسموس داروین و لامارك رو مسأله با تلاش

 ٤.بود

 5اراسموس داروين. 7-2-3-1

به این نتیجه رسید کـه موجـودات زنـده از یـك خاصـیت ) ١٧٣١-١٨٠٢(داروین 
تکامل فرایندي همسان اسـت . بخش برخوردارند و یك روح جان» پذیري تحریك«

معلول تغییرات محیط و پاسخ جانـدار بـه ایـن تغییـرات اسـت و ، و تغییر ساختار

                                                            
  . 29 -28هاي دانشمندان جهان دربارة پيدايش و تكامل گياهان، صص جوادي، شفيع، نظريه. 1

2. Immanuel Kant 
  . 31رودز، فرانك هرولد ترور، تكامل، ترجمة محمود بهزاد، ص. 3
  . 574 افشار، صحسنتاريخ علم كمبريج، ترجمة ، رنان، كالين. 4

5. Erasmus Darwin 
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شود شهوت و گرسـنگي و گـرایش بـه امنیـت  پاسخ را موجب مينیروهایي که این 
  .است

کـه اراسـموس  خلاصه این. گردد او معتقد بود که هر تغییري به فرزند منتقل مي
داروین به انتقال موروثي خصوصیات اکتسابي باور داشت و با همین اعتقاد چیزي 

هاي بسیاري  وز پرسشگرچه هن، ّ مقدماتي تکامل بودۀرا پدید آورد که در واقع نظری
   ١.  بودپاسخ بي

 2لامارك. 8-2-3-1

دان فرانسوی پیـشنهاد کـرد   جین باپتیست لامارک طبیعی١٨٠٠های  در اوایل سال
   ٣. ها است تغییر گونهۀ اید، ها و تنوع کنونی حیات که بهترین توضیح برای سنگواره

د بـر اسـاس مرتبط و منطقی است که درصدد بـوۀ لامارک نخستین نظریۀ نظری
. ّعلت تطور را تعیین کنـد، که عمل محیط موجب آن است، توارث انباشته تغییرات

حال آن کـه لامـارک ، ًبه نظر بوفون اثر تغییر محیط بر ساخت فرد معمولا کم است
اعـضای قـدیمی را ، معتقد بود اگر تغییرات لازم در رفتارها ثابت و دیـر پـای شـود

  ٤.آورد را به وجود ميها   آن،از به اعضای جدیدتغییر خواهد داد یا بر اثر نی
جـا  لامارك اهمیت بسیاري داشت؛ چون باور داشت از آن، از نقطه نظر تکامل

. پایـه اسـت ًفکر ثبات انواع نیز کاملا بي، ّکاري تصنعي است، بندي به نوع که طبقه
ّننـد و علـت ک هایي از پرورش انتخابي مدعي شد که انواع تغییر مـي او با ارائه مثال

تغییـر را انـسان موجـب ، در پرورش انتخـابي. این تغییر را شرایط خارجي دانست
                                                            

الحـوائجي، نـصراالله، عقايـد دارويـن و دانـش             ؛ باب 576 افشار، ص  حسنتاريخ علم كمبريج، ترجمة     ،  رنان، كالين . 1
  . 41ژنتيك، ص

2. Jean Baptiste Lamarck 
   . 305، ص2كمپبل، نيل و ديگران، بيولوژي كمپبل، ترجمة بهرام حبيبي و ديگران، ج. 3
   . 398 آذرنگ، صعبدالحسين تاريخ علم، ترجمة ير، ويليام سيسيل،  دامپي. 4
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چنـین  او هـم. داد ّتغییر به علت تغییرات محیطي رخ مـي، شد؛ در دنیاي وحش مي
  ١.مصرفي رسید  تغییرات را توضیح دهد؛ و به قانون مصرف و بيۀکوشید نحو
هـای مختلـف بـدن باعـث  ده از بخـش استفا پنداشت که استفاده یا عدم او می

 که صفاتی خاص در یک جاندار پیشرفت کرده و این صفات به فرزنـدان او شود می
شـناخته » وراثـت صـفات اکتـسابی«پیشنهاد لامارک تحت عنوان . شود میمنتقل 
   ٢. شود می

فقـط افـرادی هـا   آنوی در طبیعت انواع جداگانه وجـود نـدارد بلکـهۀ به عقید
ً تحـولی غیـر محـسوس تـدریجا تغییراتـی پذیرفتـههستند که با انـد و ایـن جریـان  ّ

ماند به این خاطر که عمر ما کوتـاه و زمـان  تدریجی در مکان خود بر ما پوشیده می
 ٣. ّانجام آن تحولات طولانی است
ّنظریات او تا حد زیادي نادیده گرفته شـد؛ ، ١٨٢٩پس از مرگ لامارك در سال 

او نظر کساني را از نـسل پـیش از چـارلز دارویـن بـه خـود گرچه در انگلستان کار 
  ٤. جلب کرد

  5كوويه. 9-2-3-1

چـه را کـه از آن پـس  ها پرداخت و آن ي سنگواره به مطالعه) ١٨٣٢-١٧۶٩(کوویه 
بـستگي  اصـل هـم«، ّریزي کـرد؛ چـون اصـل اولیـه او شناسي نام گرفت پي دیرین
اعضاي مختلف بدن حیوان را بـا کـل ، این اصل. بسیار مفید از کار درآمد، »اعضا

                                                            
   . 577 افشار، صحسنتاريخ علم كمبريج، ترجمة ، رنان، كالين. 1
؛ سـحابي، يـداالله، خلقـت       306، ص 2ولوژي كمپبل، ترجمة بهرام حبيبي و ديگـران، ج        كمپبل، نيل و ديگران، بي    . 2

  . 9انسان، ص
بوخنر، كارل لودويگ، فلسفه نشو و ارتقاء يا شرح نظرية داروين در تحول موجودات، ترجمة علي اصغر حكمـت،                   . 3

   . 15ص
  . 578 افشار، صحسنتاريخ علم كمبريج، ترجمة ، رنان، كالين. 4

5. Georges Cuvier 
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  . دهد بدن ارتباط مي
ها را مطالعه کرد ولي به هیچ نظر لامارکي نرسید؛ و گرچه  گرچه کوویه سنگواره

ًدریافت میان حیوانات یك توالي وجود داشته است و بـسیاري از انـواعي کـه قـبلا 

همـه آن بـود کـه زمـین اما توضیح او براي این ، اند اند اکنون نابود شده وجود داشته
  .فجایعي به خود دیده است

طـرح « و برای توجیه نظر خـود فـرض ١کوویه سخت به ثبات انواع باور داشت
کوویه در طرح خلقـت چنـین ادعـا کـرد کـه در خلقـت . را به میان کشید» خلقت

ّموجودات زنده طرحی کلی وجود دارد که در هر بار خلقت مجدد همـواره در نظـر  ّ

های مختلف وجود چنین  ّ و علت شباهت اساسی میان جانداران دورهدشو میگرفته 
 ٢. طرحی است

 4 و رابرت چيمبرز3ژئوفرآ سنت هيلر. 1- 3- 2- 10

نـوزدهم بودنـد کـه بـه ۀ ّژئوفرآ سنت هیلر و رابرت چیمبرز دو تطورگرای دیگر سـد
رز که  اثر چیمبهای آفرینش نشانهکتاب . تأثیر مستقیم محیط بر فرد عقیده داشتند

طرفداران زیادی داشت و به آماده کردن اذهان مردم برای ، نام نویسنده روی آن نبود
  . افکار داروین کمک کرد

 5مالتوس. 1- 3- 2- 11

اصلی اثرش به او مـدیون بـود و بـا تـصادفی ۀ اما تنها کسی که داروین برای اندیش
) ١٨٣۴-١٧۶۶(تامس رابرت مـالتوس ، عجیب همین سر خط را به والاس نیز داد

                                                            
  .  579، صهمان. 1
   . 103راستي زادة ميمون است؟، ص بهزاد، محمود، آيا انسان به. 2

3. Geoffroy Saint Hilaire 
4. Robert Chambers 
5. Thomas Malthus 
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کـرد کـه شـمار  مالتوس که اقتصاددان قابلی بود در زمانی زنـدگی مـی. کشیش بود
ۀ  نخستین چـاپ رسـال١٧٩٨در . ّجمعیت انگلستان به سرعت در حال افزایش بود

  .  را منتشر کردّجمعیتۀ دربار
ّدر این کتاب گفت که جمعیت آدمی همیشه از منابع تـأمین وسـایل معـاش او 

ّطاعون یا جنگ که مازاد جمعیت را از میـان بـر ، ط با قحط و غلاتر است و فق بیش

گیری  ّهای بعدی کتاب اهمیت پیش در ویرایش. توان آن را محدود کرد می، دارد می
تر بـا بـه تـأخیر انـداختن ازدواج عملـی  آمیز را پذیرفت که در آن زمان بیش احتیاط

از لحـاظ ، گیری داشت شمشد و به این طریق برهان اصلی خود را که سادگی چ می
  . اطلاق آن بر نوع بشر تضعیف کرد

او . یـادآور شـده اسـت، خود داروین تأثیری را که این کتاب در فکـر او داشـته
را برای سرگرمی خواندم و ّجمعیت ۀ دربار از قضا کتاب ١٨٣٨در اکتبر : گوید می

ۀ ر اسـاس مـشاهد تنازعی که بـ-چون خوب آماده بودم که تنازع برای بقا را بپذیرم 
درنگ بـه فکـر  بی -جا جاری است متمادی و مستمر عادات جانوران و گیاهان همه

ماند و انواع نامناسب رو  انواع مناسب باقی می، این افتادم که تحت این گونه شرایط
ایـی بـه دسـت  پس نظریـه. ایجاد نوع تازه خواهد بود، اینۀ نتیج. رود به نابودی می

  ١.کنمآوردم که با آن کار 

   2داروين. 1- 3- 2- 12
همان سـالی کـه لامـارک برخـی از نظریـاتش را در  (١٨٠٩چارلز داروین در سال 

، ١٨٣١ن در دسـامبر دارویـ ٣. متولد شدانگلستاندر ) مورد تکامل منتشر کرده بود
                                                            

  .  398 آذرنگ، صعبدالحسينتاريخ علم، ترجمة ير، ويليام سيسيل،  دامپي. 1
2. Charles Darwin 

ير، تاريخ علـوم،      ؛ روسو، پي  306، ص 2كمپبل، نيل و ديگران، بيولوژي كمپبل، ترجمة بهرام حبيبي و ديگران، ج           . 3
  .  747ترجمة حسن صفاري، ص
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سـفری کـه تـأثیری ،  سالگی سفر دریایی خود را به دور دنیا آغـاز کـرد٢٢در سن 
  . عمیق در طرز فکر او و در نهایت در تمامی دنیا گذاشت

شــناس  زمــینۀ نوشــت، شناســی اصــول زمــینکتــاب ، دارویــن در طــول ســفر
ت تأثیر آن قرار ًرا مطالعه کرد و عمیقا تح) ١٧٩٧-١٨٧۵ (١اسکاتلندی چارلز لایل

زمـین را ۀ کارهای لایل برای داروین آشکار کرد که نیروهـای طبیعـی پوسـت. گرفت
دهند و دیگـر ایـن نیروهـای قـدیمی در حـال حاضـر هـم عمـل  ًتدریجا تغییر می

این نظریات با تفکری که در قرن نوزدهم غالب بـود و عقیـده داشـت کـه . کنند می
یخ زمین برخی بلایای طبیعی نـادر و تغییـرات شناسی در تار ترین عوامل زمین مهم

  ٢.در تضاد بود، اند ناگهانی بوده
های علمی معروف و همکار کوویه بود   که یکی از شخصیت٣یی آلسید دوربین

 لایل در ٤.  انقلاب تخمین زد٢٧های روی زمین را به  طبق نظر خود تعداد انقلاب
اساس است و زمین به هـیچ  کلی بی  به٥کاتاستروفیسمۀ این کتاب نشان داد که نظری

جانداران زمین منجر شود نبـوده ۀ های عظیمی که به نابودی هم وجه شاهد انقلاب
یعنـی درسـت بـه صـورتی ، است بلکه تغییرات زمین نامحسوس و کند و تدریجی
  ٦. بندد بوده است که هم اکنون در برابر چشمان ما صورت می

ای حجیم را آماده کرد که در آن اصول  شته داروین دست نو١٨۴٠  در اوایل سال
                                                            

1. Charles Lyell 
   . 306، ص2گران، بيولوژي كمپبل، ترجمة بهرام حبيبي و ديگران، جكمپبل، نيل و دي. 2

3. Alcide d’ Orbigny 
   . 103ي ميمون است؟، ص بهزاد، محمود، آيا انسان زاده. 4
اين نظريه معتقد بود كه در فواصلي از تاريخ زمين همة موجودات زنده بر اثر بلاياي ناگهاني مانند سيل، طوفـان           . 5

اند و چون اين نظريه با معتقدات دينـي از   ها ظهور كرده    و موجوداتي كاملاً متفاوت به جاي آن        ن رفته و زلزله از ميا   
شناسـان قـرار    ها مورد قبول اكثر زمين قبيل طوفان نوح و حوادث ديگر كه در كتب مقدس آمده مرتبط است مدت           

  . گرفت
 ؛ فرهيخته، نورالـدين، داروينيـسم و  47ش ژنتيك، صالحوائجي، نصراالله، عقايد داروين و دان ؛ باب104همان، ص. 6

  . 21مذهب، ص
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سـبب ، دانـست کـه تئـوری وی او مـی. اش را بیان کرده بـود تکاملیۀ اساسی نظری
. برانگیختن خشم افکار عمومی خواهد شد و بنابراین انتشار آن را به تأخیر انداخت

دونزی دان بریتانیایی که در ان  طبیعی١ آلفرد والاس١٨۵٠  در اواسط سال، بعد از آن
  ٢. داروین مطرح کردۀ  مشابه نظری تئوریی، کرد پژوهش می

کـه  -دیگر به مفهوم اصلی گزینش طبیعی داروین و آلفرد والاس مستقل از یک
آن دو ۀ ّشباهت خـلاق اندیـش. دست یافتند -ّ تطور را هموار ساختبدیعۀ راه نظری

 ّجمعیـتۀ اردربـ لایـل و تحقیـق شناسـی زمین اصولکتاب ۀ تواند از مطالع می
  ٣. مالتوس پدید آمده باشد

ای از تألیفات  والاس و خلاصهۀ دو تن از همکاران داروین مقال، ١٨۵٨در سال 
بـا انتـشار مـتن کامـل . داروین را همراه با هم در یک کنفرانس علمی ارائـه کردنـد

داروین با حجم عظیمـی از ، منشأ انواع تحت عنوان، ١٨۵٩های او در سال  نوشته
چنـین تئـوری  او هـم. تکامـل مواجـه شـدۀ  و مباحث قوی و منطقی دربـارمدارک

   ٤. بسط داد، اش را که توضیح چگونگی وقوع تکامل بود انتخاب طبیعی
ساده است که رقابت همـان کـاری را در ۀ  این اندیشمنشأ انواعموضوع اصلی 
 یعنـی دهد؛ گر در میان جانداران اهلی انجام می کند که پرورش طبیعت وحشی می

» گیـرد ّحذف و اصلاح از راه تنوع و گزینش طبیعـی صـورت مـی«مبنی بر ۀ اندیش
ّموضوع تطور آلی را ، های گسترده کننده بود که توانست با وجود مخالفت چنان قانع

 ٥. ّپیش آورد و با طرح موضوع اثر عمیقی بر تفکر بگذارد
ی دارویـن اسـت در تکاملۀ سنگ بنای نظری، جا که مفهوم گزینش طبیعی از آن

                                                            
1. Alfred Wallace 

   . 307، ص2كمپبل، نيل و ديگران، بيولوژي كمپبل، ترجمة بهرام حبيبي و ديگران، ج. 2
   . 335ويليام، لويس، تاريخ و فلسفه علم، ترجمة عبدالحسين آذرنگ، ص. 3
  .  307، ص2بل، ترجمة بهرام حبيبي و ديگران، جكمپبل، نيل و ديگران، بيولوژي كمپ. 4
  .  343ويليام، لويس، تاريخ و فلسفه علم، ترجمة عبدالحسين آذرنگ، ص. 5
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ًداروین مفهومی کاملا واضـحی . این بخش از تحقیق به این مهم خواهیم پرداخت

وی چنـدین مرتبـه بـر ایـن نکتـه کـه افـراد هـر . دهـد از گزینش طبیعی را ارائه می
ها دارای اثرات قطعی بر  دیگر از جهات زیادی تفاوت دارند و تفاوت جمعیت با هم

کید نموده استّظرفیت تکاملی ناقلین آنها هر فـردی کـه قـادر بـه تغییـری . ست تأ
ّحتی اندک از هر نوع آن ولی مفید در شرایط پیچیده و متغیـر باشـد دارای بهتـرین ، ّ

متأسفانه داروین سخن . لذا به طور طبیعی گزیده خواهد شد. شانس برای بقا است
ر وی را متهم به همین خاط. است» بقای مستعدترین«برد و آن  اسپنسر را به کار می

  به این صورت که چه کسی باقی خواهد ماند؟ . اند به استدلال دوری نموده
هـایی کـه بـاقی  مـستعدترین افـراد چـه کـسانی هـستند؟ آن، مستعدترین افراد

ّاین ادعا که گزینش طبیعـی دارای چنـین . مانند و این یک استدلال دوری است می

دارویـن هرگـز ایـن نحـوه از اسـتدلال زیرا منظور ، باشد محتوا می حالتی است بی
ّاحتمال موفقیت تولید مثلی هر فـرد بـه وسـیل، به نظر وی. نبوده است تـشکیلات ۀ ّ
  . شود میّ آن معین ١ژنتیکی

 در هر لحظه و در هر محیط خاص دارای ارزش گزینشی متفـاوت ٢هر ژنوتیپ
ّو به عبارت دیگر دارای احتمال موفقیت تولید مثلی متفاوت است اصطلاح ارزش . ّ

تـر  سازشی فقط به این معنی است که یک ژنوتیپ برتر نسبت به یک ژنوتیپ پـست
گزینش طبیعی به . باشد تری از نظر تولید فرزندان قادر به بقا می دارای احتمال بیش

                                                            
كننـدة مشخـصات آن،      ، تعيـين  )هاي آن   تركيب ژن (آرايش ژنتيكي يك موجود زنده      .  ها واحد وراثت هستند     ژن. 1

را  هـا  پـروتئين ها اطلاعات مربوط به ساخت  تر ژن بيش.  هاي يك جانور يا بوي گل يك گياه است مانند رنگ چشم
 . شوند ذخيره مي  DNAهاي مولكول در بر دارند و معمولاً در توالي

نوم انسان همة مادة ژنتيكي يك فرد است كـه در اصـل محتـواي ژنتيكـي                 ژ (ژنومژنوتيپ اطلاعاتي است كه در      . 2
هاي ارثي بـراي   ژنوم دستورالعمل. باشد است مي ميتوكندريو  كلروپلاستهسته،  اي ان ديياخته آن فرد كه شامل 

 هـاي موجـودات زنـده بـه صـورت           هر يك از سـلول    . ) شدبا  ساخت، پيشبرد و نگهداري يك موجود زنده را دارا مي         
DNAدر ( سيتوپلاسـم يـا داخـل    )هـا  يوكـاريوت در ( هستهداخل  هاي كروموزوماين اطلاعات بر روي .   وجود دارد

 . اند قرار گرفته) ها پروكاريوت
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  . ها است معنای تبیین تفاضلی ژنوتیپ
وارد  ، دخالت کند١گزینش طبیعی به کمک هر عاملی که در تولید مثل تفاضلی

حالات مربوط ۀ این عوامل شامل مرگ و میر پیش از زمان بلوغ و هم. شود میعمل 
طور که داروین بیان داشـته  همان. به تولید مثل تفاضلی مستقل از مرگ و میر است

  . گزینش عبارت است از موفقیت در ایجاد فرزندان، است
ه بهتـرین مفهـوم آن فقـط ایـن اسـت کـ. آماری استای  گزینش طبیعی پدیده

ًها دارای بیشترین شانس برای بقا هستند مثلا افراد دارای رنگ روشن پروانه  ژنوتیپ

 امـا شـانس توفیـق، باشـند دودآلود قادر به بقا و تولید مثل میۀ درخت بید در ناحی
تـر  رنـگ کـه رنگـی اسـتتارکننده دارنـد کـم از افراد تیره، از نظر تولید فرزندانها  آن

  ٢.است
 معتقـد بـود در هـر ٣دانـست تنازع بقاء مـیۀ انتخاب طبیعی را نتیجداروین که 

محیطی که منابع آن محدود است بقاء تا حدود زیادی بستگی به خصوصیاتی دارد 
ّداروین نتیجه گرفت که در یک جمعیت . برند میکه جانداران از والدینشان به ارث 

ش بهتری با محیط خـود  سازشود میای که باعث  افراد واجد صفات وراثتی، ّمتنوع
 چنین افرادی نـسبت بـه بنابراین، شانس بقا و تولید مثل بالاتری دارند، داشته باشند

تولیـد مثـل . آورنـد تری به وجود می تری دارند فرزندان بیش افرادی که سازگاری کم
  . مرکزی فرآیند انتخاب طبیعی استۀ هست

ن نیـست و افـرادی کـه تطـابق داروین معتقد بود توانایی تولید مثلی افراد یکسا
افرادی . تری هم خواهند داشت ّتولید مثل موفق، تری با نیازهای محیطی دارند بیش

                                                            
 تفاوت در توليد تخم يا فرزندها. 1
   .  142-143ها، گونه ها و تكامل، ترجمة جمشيد درويش، صص ماير، ارنست، جمعيت. 2
   . 83الحوائجي، نصراالله، عقايد داروين و دانش ژنتيك، ص ؛ باب5-4سحابي، يداالله، خلقت انسان، صص. 3
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، نـسبت بـه افـراد ناسـازگار، که سازگاری بهتری نسبت به یک محیط خاص دارنـد
، بر اساس استدلال داروین. تری هم خواهند داشت شانس بقا و تولید فرزندان بیش

های متمادی گـسترش  یعی این است که صفات مطلوب طی نسلانتخاب طبۀ نتیج
 متفـاوت بنابراینشوند؛  تر می یابند و صفات نامطلوب نسل به نسل کم تری می بیش

ّ که صفات جانداران یک جمعیـت شود میبودن توانایی بقا و تولید مثل افراد باعث 

ّعیـت هـا در جم به تدریج دست خوش تغییر شود و صفات مطلوب در طـی نـسل

  ١. انباشته شوند

 2هكل. 1- 3- 2- 13

شناسـي بـه منظـور هاي زیـادي در ریخـت  تلاش١٨٨٠ي   تا دهه١٨۶٠ي  از دهه
خواسـتند در پـس  شناسان مـيریخت. یافتن روابط تکاملي میان انواع به عمل آمد

ها اسلاف مـشترکي  هاي ارگانیسم وحدتي بنیادي بیابند و براي گروه، اشکال مشترك
. تـاریخ تکامـل جـانوران را بنمایاننـد، هاي خـانوادگي  و با ساخت شجرهپیدا کنند

هکل مسیحي بود و در عین حـال بـه . بود) ١٨٣۴-١٩١٩(رهبر آنان ارنست هکل 
هکل مدعي شد که جنین در جریـان . ّبرخوردي مکانیکي با کل حیات باور داشت

عبـور رشد خود از عمده مراحل بلـوغ اسـلاف خـویش در ایـن درخـت تکـاملي 
   ٣. هکل معروف شد» قانون بیوژنتیك«این به ، کند مي

 4مندل. 1- 3- 2- 14

انتقال صفات ارثی را ۀ گران بر آن شدند که نحو ای از پژوهش ّعده، در قرن هجدهم
                                                            

   . 313-312، صص2كمپبل، نيل و ديگران، بيولوژي كمپبل، ترجمة بهرام حبيبي و ديگران، ج. 1
2. Ernst Heinrich Philipp August Haeckel 

؛ آســيموف، آيــزاك، سرگذشــت 657 -656 افــشار، صـص  حــسنرنـان، كــالين، تــاريخ علــم كمبـريج، ترجمــة   . 3
   . 92شناسي، ترجمة محمود بهزاد، ص زيست

4. Gregor Mendel 
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از نسلی به نسل دیگر بررسی کنند؛ اولین کسی که توانست قوانین حاکم بر انتقـال 
ی به نام گریگور مندل بود که در سـال کشیشی اتریش، صفات ارثی را شناسایی کند

  . ارائه کرد،  این قوانین را که حاصل آزمایشاتش روی گیاه نخودفرنگی بود١٨۶۵
در هـر هـا   آنهایی هستند که یکی از ّبنا بر تئوری وی مبنای مادی وراثت عامل

» جفـت«ها   آنتعداد، ّسلول نر و ماده هست و هنگام لقاح دو سلول و تشکیل تخم
هـای  عامـل، آورنـد ّموقعی که افراد نسل بعد سلول نر یا ماده به وجود مـی. ودش می

کـه سـاختمان سـلولی و  این تئوری پـس از آن. شوند جفت بار دیگر از هم جدا می
لقاح شناخته شد چنان پیشرفته و دقیق از آب درآمـد کـه دانـشمندان کنـونی ۀ مسأل

وی توانـسته بـود از یـک سلـسله کـه  هوشمندی مندل و از اینۀ علم وراثت از درج
ّمشاهدات ساده با چنان قاطعیتی به اعماق جهان ناشـناخته نفـوذ کنـد در شـگفت 

  ١. شدند
ّهـا و کـشفیات او اهمیـت  علمی آن دوران به دیدگاهۀ این در حالی بودکه جامع

  . چندانی نداد و نتایج کارهای مندل به دست فراموشی سپرده شد
توسـط ، ّمجـدد قـوانین ارائـه شـده از سـوی منـدل میلادی کـشف ١٩٠٠در سال 
شرماک و کورنز باعث شد که نظریات او مورد توجه و قبول قرار گرفتـه و ، دووریس

 ٢. مندل به عنوان پدر علم ژنتیک شناخته شود

 3وايزمان. 1- 3- 2- 15

ّخود داروین گرچه معتقد بود گزینش طبیعـي علـت اصـلي تطـور اسـت مفهـوم ، ّ
ّکه از راه عمل طولاني مدت استفاده یا عدم اسـتفاده  - صایص رالامارکي وراثت خ

                                                            
   . 232؛ بهزاد، محمود، داروينيسم و تكامل، ص27اوبرباخ، شارلوت، علم وراثت، ترجمة محمود بهزاد، ص. 1
   . 658 افشار، صحسنمبريج، ترجمة كرنان، كالين، تاريخ علم . 2

3. Wiseman 
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ّلیکن شواهد آن زمان براي حل و فصل این مـسأله . کنار نگذاشت -شود کسب مي

  ١. کرد کفایت نمي
های مولد نطفه  نشان داد که سلول» وایزمان«مطالعات دانشمندی آلمانی به نام 

 قـرار دارنـد و طـی مراحلـی بـه نطفـه )بیضه و تخمدان(ًکه عموما در غدد تناسلی 
الاعـضایی  وظـایفۀ های دیگـر بـدن رابطـ شوند در عین حال که با سلول تبدیل می

کسب کنند؛ بـه عبـارت ها   آندارند ولی راهی وجود ندارد که صفات اکتسابی را از
  مصون از تغییرات » های ژرمینال سلول«های مولد نطفه  دیگر سلول

  .  هستند٢»های سوماتیک سلول«ی های بدن یعن سایر سلول
عمل آمـد و مطالعـات عمیقـی در  های بسیاری به  افزون بر این مطلب آزمایش

آن عـدم مـوروثی بـودن صـفات اکتـسابی ۀ این زمینه صورت گرفت که ایـن نتیجـ
  ٣.است

  4دووريس. 1- 3- 2- 16

جدیدی به جهان دانـش ۀ  مسأل)١٨۴٨-١٩٣۵(شناس هلندی  هوگو دووریس گیاه
های یـک گیـاه  وی در حین بررسی گیاهان متوجه این نکته شد که تخم. کردعرضه 

خاص که به ظاهر شباهت کاملی دارنـد افـرادی هـستند کـه دارای صـفات جدیـد 
                                                            

   . 406 آذرنگ، صعبدالحسينتاريخ علم، ترجمة ير، ويليام سيسيل،  دامپي. 1
در برابـر  . كنند آفريني مي بدن نقش هاي اندامو  ها بافتشود كه در پيدايش  گفته مي هايي ياخته به ياختة پيكري. 2

 تخمـك اسـپرم و  ) نرينگـي شـامل   (ها گامت) ها كامه(هستند كه به پيدايش  هاي جنسي ياختههاي پيكري،  ياخته
هـاي   و ياختـه  هـاي جنـسي   ياختـه اي به جـز   چندياخته جاندارانهاي  ياختهة هاي پيكري به هم ياخته. انجامند مي

اي را  هپرياخت ـ هـاي  اندامگاناجزاي ة هاي پيكري هم ياخته. شود گفته مي نشده دگرگون هاي بنيادي ياختهزايشي و 
هـاي    گـر بافـت   و دي  پوسـت ،  عـصب ،  اسـتخوان ،  كبـد ،  ماهيچههاي    هايي در بدن مانند بافت      بافت. دهند  تشكيل مي 

 دسـته  تـك هاي جنسي مثل اسپرم يـا تخمـك كـه     برخلاف ياخته. هاي پيكري هستند غيرجنسي همگي از ياخته
يعنـي يـك   (هستند و دو دسـته كرومـوزوم دارنـد     دودستههاي پيكري  دارند ياخته كروموزومهستند و يك دسته 

   ). زوم از پدر و يك دسته از مادردسته كرومو
   . 9؛ سحابي، يداالله، خلقت انسان، ص110راستي زادة ميمون است؟، ص بهزاد، محمود، آيا انسان به. 3

4. Huge Deveries 

www.ali-yazdanbakhsh.ir

www.ali-yazdanbakhsh.ir


  فلسفه علمدرآمدي بر    200

 

ًاین صفات اولا در والدین. باشند می ًموجود نیست ثانیا موروثی اسـت یعنـی ها   آنّ

ــه اولاد مــی ــا ب ــا » جهــش« را رســد و ایــن ظهــور ناگهــانی صــفات جدیــد ًعین ی
دسـت آمـد کـه  مطالعه در این باب ایـن نتیجـه بـهۀ  از ادام٢. نام نهاد١»موتاسیون«

ًتغییرات حاصل اولا ابتدا به ساکن ظهور  ای بـا محـیط  گونه رابطه ً ثانیا هیچکنند میّ
ًزندگی ندارند ثالثا ممکن است در آن واحد در چند فرد بروز کنند رابعا در اعـضای  ً

نشان داد که اگر صـفتی » جهش«ۀ  نظریبنابرایندار ظاهر گردند؛ مختلف یک جان
چه انتخاب گـردد و  کار جاندار آید چنان دهنده باشد یا در تنازع به مورد نظر پرورش

جدا از دیگران به تولید مثل همت گمـارد گروهـی جانـدار ، جانور دارای آن جهش
  . تشکیل خواهد شد که صفتی متمایز از دیگران دارا هستند

د انجـام توانـ نمیدر نتیجه انتخاب مصنوعی یا طبیعی عملی در تشدید صفتی 
 جانور دارای صـفت شود میکند و آن این است که مانع  دهد بلکه فقط یک کار می

صفت خود را طـی چنـد نـسل از ، آمیزشۀ ارثی جدید با دیگران بیامیزد و در نتیج
  ٣.دست بدهد

 مندل بازیابي و فـصلي تـازه گـشوده  ۀ شد اثر فراموش١٩٠٠بعد از آن در سال 
ایـن ، ّبه نظر رسید حتي اگر انتخاب تغییرات کوچك نتواند تطور را تبیین کنـد. شد

  ٤. هاي تازه قادر بر آن خواهد بود اندیشه

   تكامل5تركيبية نظري. 1- 3- 2- 17

 که شود میهای متفاوتی دیده   دیدگاه١٩٣٠ۀ شناسی تکاملی تا ده در تاریخ زیست
                                                            

1. Mutation  
   . 9سحابي، يداالله، خلقت انسان، ص. 2
ســيموف، آيــزاك، سرگذشــت ؛ آ112-111راســتي زادة ميمــون اســت؟، صــص بهــزاد، محمــود، آيــا انــسان بــه. 3

  . 109شناسي، ترجمة محمود بهزاد، ص زيست
  . 409 -408 آذرنگ، صصعبدالحسينتاريخ علم، ترجمة ير، ويليام سيسيل،  دامپي. 4

5. Modern synthesis 
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ّهای متفاوت و متعدد بـه صـورت  این نظریه. اند زمان وجود داشته ًتقریبا به طور هم

  . در هم ادغام شدند» ترکیبیۀ نظری«واحدی تحت عنوان ۀ نظری
های تکاملی آن بـود کـه بـر یـک عامـل تکیـه  خصوصیت مهم نخستین نظریه

نی و ژئـوفرآ بـه اند که اشکال مهم آن نیز بود؛ لامارکیسم به اصل کمال باط کرده می
 و دووریس جهش را اصل تکامـل کنند میّالقاء تحول ژنتیکی از طریق محیط تکیه 

  . داند جانداران می
را به ها   آنهای قبلی را برگزیده و فرضیهۀ ترین جنب صحیح، ترکیبی تکاملۀ نظری

 را بـه عنـوان واحـدهای ٢هـا ّ این تئوری جمعیـت١.ترکیب کرد، صورتی اصیل و نو
ۀ نکتـ. شـود مـیگیرد و شامل بسیاری از نظریـات دارویـن نیـز   در نظر میتکاملی
را همـراه ) ها ّعلم تغییر ژنتیکی جمعیت(ّژنتیک جمعیت ، اخیرۀ که نظری تر آن مهم

وجـود ارتبـاط بـین ، کلیـدی آنۀ دهـد کـه نکتـ با انتخاب طبیعی مد نظر قرار مـی
  ٣.هاست ها و گونه ّجمعیت

تکامـل هـستند کـه عبارتنـد از ۀ وجودآورنـد ایند بـه قابل ذکر است که چهار فر
  ٦. و مهاجرت٥ رانش ژنتیکی٤،انتخاب طبیعی، جهش یا موتاسیون

  تكامل موجودات زنده . 3-3-1
  تكامل سلول. 1-3-3-1
  3و2ها  تا يوكاريوت1و7ها از پروكاريوت. 1- 1-3-3- 1

                                                            
  . 3-1ها، گونه ها و تكامل، ترجمة جمشيد درويش، صص ماير، ارنست، جمعيت. 1
. كننـد   افراد يك گونه كه در يك زمـان و در مكـان مـشابهي زنـدگي مـي       يك جمعيت عبارت است از گروهي از      . 2

  . تواند تغيير پيدا كند ترين واحدي است كه مي جمعيت كوچك
   . 315، ص2كمپبل، نيل و ديگران،  بيولوژي كمپبل، ترجمة بهرام حبيبي و ديگران، ج. 3

4. Natural Selection 
5. Genetic Drift 
6. Migration 
7. Procaryotic cells 
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 میلیـارد سـال ٣ ّاز یک سلول اولیه که بیش از، خاکیۀ این کرۀ تمام موجودات زند
اکـسیدکربن و  از دی، ّاولین سـلول تـشکیل شـده ٤.اند ّپیش متولد شده مشتق گشته

کـرد سـپس بـه  ّهیدروژن جو زمین و نور خورشید به عنوان منبع انرژی استفاده مـی
های ارغوانی و سبز که از فتوسنتز غیر اکسیژنی برای کسب انـرژی اسـتفاده  باکتری

،  از آن سـیانوباکتر کـه دارای فتوسـنتز اکـسیژنی اسـتپس. تکامل یافت، کنند می
ۀ ّپدید آمد و اکسیژن را به تدریج به جو زمین افزود و سـبب تـشکیل تـدریجی لایـ

  . اوزون گشت
سـلول .  میلیـارد سـال پـیش پدیـد آمـد٢ّاولین تک سلولی یوکـاریوت حـدود 

تری تولیـد سلول پیش یوکاریوت و بـاک، زیستی داخل سلولی در پی هم، یوکاریوتی
ۀ  به عنوان مثال سیانوباکتر توسط پیش یوکاریوت بلعیـده شـده و رابطـ٥.شده است

  . برقرار شده استها   آن میان٦زیستی هم

  سلولي تا پرسلولي از تك. 1- 1-3-3- 2

 میلیارد سال ٧/١سلولی دست کم  های تک تکامل موجودات پرسلولی از یوکاریوت
تجمعـاتی را ، سـلولی هـای تـک ز یوکـاریوتپیش آغاز شد و در این مسیر بعضی ا

سـلولی بـه  رسد نوعی حالت گذار از موجودات تک اند که به نظر می وجود آورده به
مثـل (هـا  هـای بـسیاری از جلبـک ًمثلا سـلول. سوی انواع پرسلولی پیشرفته باشد

 کـه کننـد مـیهای پرسلولی ایجـاد  دیگر کلنی ّبا تجمع با یک) جلبک سبز ولوکس
                                                                                                                              

 DNAبـالا و تقـسيم دوتـايي و    ) سـوخت و سـاز  (پروكاريوت سلولي بدون هستة مشخص، با تنوع متابوليـسمي     . 1
   . حلقوي

2. Eukaryotic cells 
   .  خطي استDNAهاي متعدد، اسكلت سلولي و  يوكاريوت داراي هسته و اندامك. 3
   . 160لي لوديش، صشناسي سلولي ملكو رفيعي، محمودرضا و ديگران، زيست. 4

5. Madigan, Michael, and others, Biology of Microorganisms p.  372-376.  
   . برند هر دو موجود در رابطه سود مي. 6
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  .  اجداد تکاملی گیاهان امروزی هستندًاحتمالا
. بـه وجـود آمـدها   آنها تخصصی شدند و همکاری میان بعد سلولۀ در مرحل

ّتنـوع ، هـا ها بود که با بـالا رفـتن ایـن پیچیـدگی گام بعدی ایجاد اتصال بین سلول

  ١. گیاهی و جانوری امروزی تحت نیروهای تکاملی پدید آمدند

  زائي گونه. 2-3-3-1

از ، ّتنـوعی کـه دارنـدۀ تکامل بدان معناست که تمام موجودات زنـده بـا همـوقوع 
 است که طی آن یـک زایی گونهۀ تکامل علت پدید. اند نیاکانی مشترک پدیدار گشته

  . شود میمتفاوت تقسیم ۀ اجدادی منفرد به دو یا چند گونۀ گون

  تعريف گونه. 1- 2-3-3- 1

  :مختلف تعریف نمودۀ توان از دو جنب گونه را می
 کـه در شـود مـییک گونه از مجموعه افرادی تـشکیل : صفات و شکل ظاهری

.  باشـندآیـد مـشابه به وجود مـیها   آندیگر و با نسلی که از صفات مهم با یکۀ ّکلی
تا حدود زیادی ها   آناین تشابه به آن جهت است که شرایط انتخاب طبیعی در همه

از طرف دیگـر مـساوی بـودن . ماند   یکسان است صفاتشان نیز کم و بیش ثابت می
 در عمل تولید مثـل دو جنـسی  از آن جهت است که افراد یک گونهها   آنصفات در

 و بـه ایـن ترتیـب کننـد مـیدیگر مخلـوط   یکخود را با) ها ژن(ًدائما صفات ارثی 
تـوان از روی ایـن خاصـیت  گونه را می. باشند ها را دارا می مجموعه مشترکی از ژن

  :مهم به طرز دیگری تعریف کرد
 کنند میگیری  ً که عملا با یکدیگر جفتشود میگونه از اجتماع افرادی تشکیل 

                                                            
  . 80 -78شناسي سلولي ملكولي لوديش، صص رفيعي، محمودرضا و ديگران، زيست. 1
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اظ تولید مثـل جـدا هـستند بنـابراین و یا پتاسیل آمیزش دارند و از سایر انواع از لح
  ١. دهند که امکان تولید مثل دارد یک گونه جماعتی را تشکیل می

  ها تشكيل گونه. 1- 2-3-3- 2

  :در عمل تکامل ممکن است به دو طریق انجام گیرد ها تشکیل گونه

  زايي دگرميهني گونه. 3-1- 2-2-3- 1
 ٢ژنـیۀ با خزانـ - جمعیتجدایی یک ، ها اصلی در پیدایش بسیاری از گونهۀ پدید
خـود ۀ ایـن جمعیـت جـدا شـد. باشد های دیگر همان گونه می از جمعیت - خود
رانش . تواند مسیر تکامل خود را دنبال کند خود میۀ ژنی جدا شدۀ تواند با خزان می
 تحـت ٥ منحصر به این جمعیت بوده و به دلیل عـدم شـارش ژن٤،ها  و جهش٣ژن

بـه نظـر ، هـا گیری بسیاری از گونـه در شکل. گیرد  نمیهای دیگر قرار ّتأثیر جمعیت
ّسدهای جغرافیایی باشـد کـه جمعیتـی را جـدا ، رسد که اولین مانع شارش ژن می

شـوند بـه  هـایی کـه توسـط سـدهای جغرافیـایی جـدا مـی ّجمعیـت. کرده اسـت
 به این ترتیب ایـن پدیـده باعـث افـزایش ٦.های دگر میهنی مشهور هستند جمعیت
ها شده و در طی تکامـل باعـث شـاخه شـاخه شـدن درخـت زنـدگی و  نهتعداد گو

  ٧. ّچنین تنوع زیاد موجودات زنده گشته است هم

                                                            
هـا،    مـاير، ارنـست، جمعيـت     . ك. ؛ ر 107 -106، صص االله صبحيان   اوژه، گونتر، تكامل، ترجمة محمد فرهت، روح      . 1

   . 15ها و تكامل، ترجمة جمشيد درويش، ص گونه
هاي  هاي يك جمعيت در هر زمان، به عبارت ديگر خزانة ژني شامل همة آلل          خزانة ژني عبارتست از مجموعه ژن     . 2
  . تمام افراد تشكيل دهندة يك جمعيت است) اشكال مختلف يك ژن(
   . كي عبارت است از تغيير تصادفي خزانة ژني يك جمعيت كوچكرانش ژنتي. 3
  .  دهد  ميتغيير را گونهجهش يا موتاسيون يك تغييرِ ژنتيكيِ است كه صفات زيستي بعضي از افراد يك . 4
   . ها جايي افراد يا گامت هاي يك جمعيت به علت جابه شارش ژن يعني كسب يا از دست رفتن آلل. 5
مـاير، ارنـست،   . ك. ؛ ر337، ص2كمپبل، نيل و ديگران،  بيولوژي كمپبل، ترجمـة بهـرام حبيبـي و ديگـران، ج        . 6

؛ اوژه، گونتر، تكامل، ترجمة محمـد فرهـت،         386 -365ها و تكامل، ترجمة جمشيد درويش، صص        ها، گونه  جمعيت
  . 111 -108االله صبحيان، صص روح
  . 108 -106االله صبحيان، صص اوژه، گونتر، تكامل، ترجمة محمد فرهت، روح. 7

www.ali-yazdanbakhsh.ir

www.ali-yazdanbakhsh.ir


  205دكتر علي حقي   

 

  ميهني زايي هم گونه. 3-1- 2-2-3- 2

، کنـد والد زندگی میۀ  در همان نواحی جغرافیایی که گونتوانند میهای جدید  گونه
میهنـی  زایی هـم در گونه. یستندجدایی جغرافیایی نۀ ها نتیج  گونهۀ هم. به وجود آید

های جدید بدون جدایی جغرافیایی حاصل  جدایی تولید مثلی صورت گرفته و گونه
ّها و جمعیت مـادر  یافته ّاگر تغییرات ژنتیکی سد تولید مثلی را بین جهش. شوند می

رسـد  به نظر نمـی. تواند در عرض یک نسل به وجود آید جدید میۀ گون، ایجاد کند
میهنی بین جانوران متداول باشد اما در تکامل گیاهـان بـسیار مهـم  زایی هم که گونه
  ١.است

   تكاملشواهد. 4-3-1

هـای  بـین گونـهۀ های شناخته شـد ّتکامل علت تنوع حیات را با تمام تفاوتۀ نظری
کند امـا  را تشریح می) میکرو ارگانیسم(گیاهان و ریز موجودات ، مختلف جانوران

ًها غالبا در سطح ظاهر  این شباهت. دهد را نیز توضیح میها  ن آهای بنیادی شباهت

ّامـا حتـی بـه ریزتـرین جزئیـات سـاختار ، انـد های بیرونی قابل مـشاهده خصلت

  ٢. یابند های مختلف نیز تعمیم می میکروسکوپی و کارکرد بیوشیمیایی گونه

  شواهدي از تشريح تطبيقي. 1-4-3-1

موجـودات . کنـد ّ واضحي را مشخص مينگاه مختصري به جهان طبیعت حقیقت
هاي مـشترك بـسیار  این ویژگي. هاي مشترکي هستند زنده داراي انشعابات و ویژگي

علمی است کـه از سـاختمان تـشریحی هـر عـضو ، تشریح تطبیقی. اند قابل توجه

                                                            
   . 339، ص2جكمپبل، نيل و ديگران، بيولوژي كمپبل، ترجمة بهرام حبيبي و ديگران، . 1
  . 23چارلز ورث، برايان، چارلز ورث، دبورا، تكامل، ترجمة عبدالمجيد مهدوي دامغاني، ص. 2
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  . کند حیاتی و تغییرات آن در اقسام گیاهان و یا حیوانات گفتگو می
هـای گونـاگون پیـدا  هـا و صـورت  و گیاهان شکلهر عضو حیاتی در حیوانات

ای بـه عمـل آیـد معلـوم  مطالعـههـا   آنّکند؛ اما اگر از نظر تـشریح تطبیقـی در می
هـای  آن شـکلۀ یکـی اسـت و همـ، آن صـورۀ  که اساس ساختمان در همشود می

بر اساس مشترک برای انجام یک عمـل و یـا اعمـال حیـاتی آمـاده ، ًظاهرا متفاوت
  ١ .باشند می

های حرکتـی جلـویی در   نشان داده شده است، اندامزیرطور که در شکل  همان
انسان، اسب و خفاش کـه همگـی جـزو پـستانداران هـستند، از اجـزای اسـکلتی 

  . های حرکتی متفاوت است نقش این اندام. اند مشابهی تشکیل شده
  

 
 ان مختلف تشخيص داددار توان در دست، پا يا بال مهره ها را مي الگوي يكسان استخوان

                                                            
  . 21سحابي، يداالله، خلقت انسان، ص. 1
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، ای طراحـی شـده باشـند ها به طور جداگانه  اگر هر یک از این ساختاربنابراین
ۀ بـا یکـدیگر بـسیار متفـاوت باشـد؛ امـا اگـر همـها   آنّانتظار داریم که طرح کلی

های حرکتی جلویی مـشابه اسـت بـه  پستانداران از یک نیای مشترک که دارای اندام
دیگر چندان عجیـب ، های ساختاری ه وجود چنین شباهتگا آن، وجود آمده باشند

  . نخواهد بود
هـا و  بالـه، پاهـای جلـویی، یک توضیح منطقی این است که در واقـع بازوهـا

همگی اشکال مختلف یک نوع اندام حرکتی عمـومی ، های پستانداران مختلف بال
. نـدا های متفـاوتی را کـسب کـرده هستند که جهت انجام وظایف گوناگون سازش

 ١سـاختارهای همولـوگ، هایی در جانـداران مختلـف شناسان به چنین اندام زیست
ّهایی که اغلب دارای وظایف متفاوتی هـستند امـا سـاختار کلـی  اندام - گویند می

کند  تشریح تطبیقی اثبات می. اند زیرا از نیای مشترکی حاصل شده - مشابهی دارند
 تا سـاختارهای نیـایی کـه شود میده باعث به عنوان یک فرآیند تغییردهن، که تکامل

ّدر ابتدا برای انجام وظایف خاص طراحی شده بودنـد دچـار تغییـر شـده و اعمـال 

  . دهند جدیدی را انجام می
تر سبب تغییر ساختارهای  بیش، که تکامل دلایل بسیاری وجود دارد مبنی بر این

ستون فقـرات و ، به عنوان مثال. را از نو به وجود آوردها   آنکه  تا اینشود میموجود 
مفاصل زانو در انسان از ساختارهای نیایی موجـود در پـستانداران چهارپـا حاصـل 

هـایی را در  که نـاراحتی رسیم مگر آن ًاند تقریبا هیچ یک از ما به سن پیری نمی شده
  . کنیم میزانوها یا کمرمان احساس 

ایـستیم   بر روی دو پا مـیاگر چنین ساختارهایی به طور اختصاصی برای ما که

                                                            
1. Homologous structure 
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تـر در معـرض مـشکلاتی  رفت که کـم طراحی شده بودند در آن صورت انتظار می
   ٢. های رایج قرار بگیریم  و سایر بیماری١اسپاسم، چون قولنج

  شناسي تطبيقي جنين. 2-4-3-1

، شـوند ّساختارهایی که در جریان رشد و نمو جانداران مختلف ظـاهر مـیۀ مطالع
ای منبع مهم دیگـری  شناسی مقایسه جنین. شوند ای نامیده می مقایسهشناسی  جنین

جانـدارانی . شـود میاز شواهد مربوط به وجود نیای مشترک در جانداران محسوب 
ّتری دارند اغلب مراحل رشد و نمو جنینـی مـشابهی نیـز  دیگر قرابت بیش که با یک

  ٣. دارند
، اغلـب، نـوع از حیوانـاتشناسی در احـوال جنینـی هـر  بر طبق شواهد جنین

موجـود ، کند که در افـراد کامـل انـدام نـوع منظـور صفات طبیعی خاصی بروز می
این است که صـفات طبیعـی ، ای که از مطالعات مزبور حاصل شده نتیجه. نیست

ّمشخـصات طبیعـی قطعـی انـواع دیگـری از ، ّموقتی در جنین هر نوع از حیوانات

تـر از نـوع منظـور  تـر و مقـدم بنـدی پـایین طبقهتری است که از نظر  جانوران ساده
  ٤. باشد می

ها  ًگذرند که کاملا شبیه رویان ماهی ای می داران از مرحله ًمثلا رویان تمام مهره
های خونی مربوطه  و رگ) ًتقریبا آب شش(دارای شکاف برانشی ها   آناست و مانند

. هایی وجـود نـدارد ستگاهگاه چنین د که در جانور کامل هیچ با وجود این، باشد می
                                                            

انقباض ممتد غيرارادي عضلاني كه ممكن است جزئي از يك اختلال عمومي يا بـه منزلـة پاسـخي موضـعي بـه       . 1
   . دردناك باشدحالتي 

پريـور، كـاظم،    . ك. ؛ ر 310، ص 2كمپبل، نيل و ديگران، بيولوژي كمپبل، ترجمـة بهـرام حبيبـي و ديگـران، ج               . 2
  . 30-29نبيوني، محمد، تكامل زيستي، صص

  . 310، ص2كمپبل، نيل و ديگران، بيولوژي كمپبل، ترجمة بهرام حبيبي و ديگران، ج. 3
   . 80 -79 صصسحابي، يداالله، خلقت انسان،. 4
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ّاین واقعیت دال بر آن ًداران مطمئنا از اشکال آبزی که به وسیله   است که تکامل مهره ّ

  ١. اند شروع شده است کرده های برانشی تنفس می شکاف
 کـه احـوال جنینـی هـر نـوع از کننـد مـیطـور خلاصـه  خواص جنینی را ایـن

ّجـا قـانون کلـی  است و از ایـنه مظاهری از صفات طبیعی اجدادی آن، موجودات

  . دارند بیان می، ای از این قبیل مطالعات جنینی است ذیل را که نتیجه
ِّنمو جنینی هر فرد معرف نمو نسلی و تکاملی آن فرد است ّ .٢  

  
، ها برانشی ماهیهای  نظیر شکافهایی  شکاف، در اوایل نمو از جنین حیوانات

  در طرفین گردن وجود دارد

  شناسي واهدي از فسيلش. 3-4-3-1

شناسی یا پالئونتولوژی علمی اسـت کـه از انـواع موجـودات زنـده گذشـته و  فسیل

                                                            
پريور، كاظم، نبيـوني، محمـد، تكامـل        . ك. ؛ ر 36االله صبحيان، ص    اوژه، گونتر، تكامل، ترجمة محمد فرهت، روح      . 1

  . 30-29زيستي، صص
  . 80سحابي، يداالله، خلقت انسان، ص. 2
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ایـن مطالعـه و بررسـی از روی . کنـد اند بحث می تغییراتی که در ادوار متوالی یافته
، هـای طبقـات زمـین محفـوظ مانـده اسـت بقایا و اثر موجودات زنده که در سنگ

  ١.گیرد صورت می
ّهای عمومی و کلـی   خود بیان کرده است که جنبهمنشأ انواع کتاب داروین در

ۀ  از مطالعـ٢.آیـد شواهد مستحکمی برای تکامل به شـمار مـی، ای سنگوارهۀ پیشین
دست آمده که چند نکته قابـل توجـه آن از  ّکلیات و اصولی به، دقیق فسیل جانداران

  :این قرار است

  تكامل تدريجي. 1-3-4-3-1

اقـسام پـر ، هـای نـو ات زنده از اقسام ساده شروع شـده و در زمـانپیدایش موجود
تر و محدودتر   حیوانات و یا گیاهانی که اعضاء سادهبنابراین. اند عضوتر ظهور یافته

تر است و بـه همـین جهـت اسـت کـه طبقـات  قدیمیها   آنپیدایش، داشته باشند
هــا و یــا  ســلولی تــرین آثــار حیــاتی از قبیــل تــک ابتــدائی، رســوبی دیــرین زمــین

ًموجودات پرانـدام و ضـمنا ، های جدیدتر های ساده را در بردارند و لایه چندسلولی

  ٣. باشد تر را دارا می ّمتنوع

  پيوستگي و تكثير تدريجي انواع. 2-3-4-3-1

ّبه طـور مـنظم در طـول ، ها ّتنوع و تکثیر انواع موجودات با پیوستگی نسلی میان آن

  ٤. گرفته استشناسی صورت  ادوار زمین

                                                            
  . 82همان، ص. 1
  . 71ني، صچارلز ورث، برايان، چارلز ورث، دبورا، تكامل، ترجمة عبدالمجيد مهدوي دامغا. 2
  . 83سحابي، يداالله، خلقت انسان، ص. 3
  . 84همان، ص. 4
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  اقسام حد واسط. 3-3-4-3-1

ّبعضی اقـسام هـستند کـه صـفات طبیعـی مرکـب از ، های جانداران در میان فسیل

  ١. اند های متمایز ولی نزدیک به هم را دارا بوده دسته
ن میـاهـای میانـه یـا واسـط یافتـه شـده اسـت کـه  های متعددی از شکل نمونه

پیونـد برقـرار ، شـدند لاعاتی جدا تصور میتر به دلیل شکاف اط هایی که پیش گروه
 منـشأ انـواع که اندکی پس از انتشار ٢خزنده آرکئوپتریکسۀ پرندۀ سنگوار. کند می

  ٣. آید ترین این موارد به شمار می ًاحتمالا شناخته، کشف شده

  
تصویری از فسیل یک آرکئوپتریکس که بر روی قطعه سنگ آهکی در آلمان بدست 

  . آمده است

  جغرافياي زيستي. 4-4-3-1
تـوان دلائلـی بـرای اثبـات  زمین نیز میۀ از پراکندگی جانوران و گیاهان بر روی کر

                                                            
  . 37پريور، كاظم، نبيوني، محمد، تكامل زيستي، ص. ك. ؛ ر87همان، ص. 1

2. Archaeopteryx 
  . 71چارلز ورث، برايان، چارلز ورث، دبورا، تكامل، ترجمة عبدالمجيد مهدوي دامغاني، ص. 3
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به عبارتی در مناطق مختلف جغرافیایی وجوه اشتراک زیادی . تکامل به دست آورد
های هر منطقه وجود دارد بـه عنـوان  از نظر ساختمانی و فیزیولوژیکی در میان گونه

زمـین جهـت بـه دسـت آوردن آب یـا ۀ کـرۀ طق کویری در هر نقطمثال گیاهان منا
جـانوران . کننـد میآب را ذخیره ، شوند یا در ساقه و برگ های عمیق می دارای ریشه

 ماننـد کننـد مـیکویری نیز مانند شتر منابع ذخیره شدن آب را در بدن خود ایجـاد 
  ١. کوهان و معده

ه منـاطق جغرافیـایی بـه هـای مختلـف موجـودات زنـده بـ محدود بودن گـروه
کنـد  ّدر سایر مناطق تا حدود زیادی این واقعیت را تأیید میها   آنخصوص و فقدان

اند خود را به سایر نقـاطی  که این موجودات در همان محل به وجود آمده و نتوانسته
هـا   آنشان مناسب بوده برسانند دلیل این امر آن است که در سـر راه که برای زندگی

برایـشان ها   آنوجود داشته که عبور از. . .صحاری و، ها کوه، ها ز قبیل آبموانعی ا
  ٢. مقدور نبوده است

باعث شد که داروین برای اولـین ، ها یا جغرافیای زیستی توزیع جغرافیایی گونه
دارویـن . اند بار به این فکر بیفتد که جانداران از تغییر نیاهای مشترک به وجود آمده

که شرایط محیطی جزایـر گالاپـاگوس بـه بعـضی از جزایـر  د اینمتوجه شد با وجو
تری دارد تا به نـواحی نزدیـک در  نواحی گرمسیری در نقاط دوردست شباهت بیش

اما میزان شباهت جانوران این جزایر بـه جـانوران موجـود در ، آمریکای جنوبیۀ قار
  . تر است بیش، آمریکای جنوبیۀ ّقار

های موجـود در جزایـر گالاپـاگوس از تغییـر  ونهاین است که گ، توضیح منطقی
تر از  اکنون این مسأله واضح. اند های مهاجر از آمریکای جنوبی به وجود آمده گونه

                                                            
  . 36، تكامل زيستي، صپريور، كاظم، نبيوني، محمد. 1
  . 28االله صبحيان، ص اوژه، گونتر، تكامل، ترجمة محمد فرهت، روح. 2
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هر زمان دیگری است که جغرافیای زیستی فقط در مباحث تـاریخ تکامـل کـاربرد 
  ١. دارد

  شناسي مولكولي زيست. 5-4-3-1

یعنـی ، شناسـی مولکـولی امل مربوط به زیـستترین شواهد در تأیید تک ًاخیرا بیش
جهـان شـمول بـودن کـدهای . باشد میها   آنها و بیان اساسی مولکولی ژنۀ مطالع

  . موجودات زنده استۀ ژنتیکی بهترین دلیل در اثبات مشترک بودن منشأ هم
کـد DNA هـایی کـه توسـط  او و پـروتئین٢DNAوراثتی یـک جانـدار در ۀ زمین

ۀ شناسان مولکولی نشان دادند که مطابق با اید زیست. ه استثبت گردید، شوند می
 افـراد میـان در ٣هـا  و پـروتئینDNAمیزان شـباهت ، در یک گونه نیز، نیای مشترک

ای که بـر اسـاس  چنین دو گونه هم. تر از افراد غیر خویشاوند است خویشاوند بیش
تـشابه ، ورتـرهـای د نسبت بـه گونـه، شوند شواهد دیگر نزدیک به هم محسوب می

  . ها دارند  و پروتئینDNAتری در توالی  بیش

                                                            
  . 310، ص2كمپبل، نيل و ديگران، بيولوژي كمپبل، ترجمة بهرام حبيبي و ديگران، ج. 1
ن اي هاي آر ا و مولكول در نهايت براي مواردي چون ساخت پروتئين DNAهاي ژنتيكي موجود در مولكول  پيام. 2

ناميـده   كنند ژن هاي ژنتيكي را باخود حمل مي  كه پيامDNAهايي از  قطعه. گيرد در ياخته، مورد استفاده قرار مي
  هاي ديگري نيز دارد كه براي ساخت خود دنا يا تنظيم استفاده از اطلاعات   تواليDNAشوند ولي  مي
 از دو رشـته طـولاني پليمـري بـا         DNA شـيميايي،    از لحـاظ  . گيرنـد   نتيكي موجود در ژن، مورد استفاده قرار مي       ژ

. هاي قند و فـسفات هـستند   هايي از گروه است كه شامل ستون تشكيل شده واحدهاي ساختاري از جنس نوكلئوتيد
 ريبـوز اسـت بـه ايـن اتـصال           2 قنـد و   3 هاي هيدروكسيل كربن    اتصال نوكلئوتيدها به هم در زنجيره توسط گروه       

.  بـا هـم مـوازي هـستند        DNAاين دو رشته    . شود   ساخته مي  DNAه در نهايت اسكلت     گويند؛ ك  فسفدي استر مي  
توالي اين چهار بـاز آلـي باعـث رمزگـذاري     . باشند به يكديگر متصل مي هاي قند از طريق چهار نوع باز آلي مولكول
شند مورد اسـتفاده  با مي كه واحدهاي سازنده پروتئين شود كه اين رمزها براي ساخت اسيد آمينه نتيكي ميژرشته 

شود و براي ساخت اسيد آمينـه         خوانده مي  در مرحله برگردان   RNAاين رمز ژنتيكي توسط مولكول      . گيرد  قرار مي 
  . گيرد مورد استفاده قرار مي

ها،   اسيد آمينه . شوند  هاي خطي يا پليمرهايي هستند كه از تركيب اسيدهاي آمينه حاصل مي             ها، زنجيره  پروتئين. 3
دهند و چون امكانات بالقوه نامحدودي در طرز توالي و طول زنجيـره اسـيد           ها را تشكيل مي    بايي پروتئين حروف الف 

  . توانند وجود داشته باشند ها نيز مي شماري از پروتئين رو انواع بي ها وجود دارد، از اين ها در توليد پروتئين آمينه
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هـای  هـای مـشابه در گونـه  پروتئین١مطالعاتی که بر روی توالی آمینو اسیدهای
بـه . باشـند روابط تکـاملی مـیۀ ّمنبع غنی اطلاعات دربار، شوند مختلف انجام می

 ٢پپتیـدی یهـای پلـ  شـده بـر روی یکـی از زنجیـره های انجام پژوهش، عنوان مثال
 هموگلـوبین و مخـصوص  که بخشی از پـروتئین) ای  اسید آمینه١۴۶(هموگلوبین 

داران اسـت تفـاوت کمـی را نـشان داده  حمل اکسیژن در خون انسان و دیگر مهـره
 اسید آمینه ٨پپتید انسان فقط در  پپتید میمون رزوس با پلی به عنوان مثال پلی. است

%) ٨۶(ۀ  اسـید آمینـ١٢۵ ٣پپتید لامپـری یمتفاوت است در صورتی که پل%) ۵(
  ٤. متفاوت دارد

  تكامل انسان. 5-3-1

نامیم وجود نداشتند انسان هم  ها سال پیش حیواناتی که ما امروزه میمون می میلیون
هایی حیوان با سـیمای غیـر انـسانی زنـدگی  گروهها   آنولی به جای، وجود نداشت

افراد این گروه به راهی تغییر یافتنـد کـه بـه . کردند که نه میمون بودند و نه انسان می
ّدیگر به راهـی تحـول یافتنـد کـه بـه آدم ۀ های امروزی تبدیل شدند ولی عد میمون

 به همان اندازه که انسان با اجداد مشترک خود تفـاوت بنابراینامروزی ختم شدند؛ 
گرچه ،  دیگراند؛ به عبارت تفاوت حاصل کردهها   آنها نیز با پیدا کرده است میمون

بـا ، هـا سـیمای حیـوانی داشـتند ولـی میمـون اجداد مشترک انسان و دیگر میمون
                                                            

آمينـو  . شـود  ي آمينه و كربوكسيليك اسيد است گفتـه مـي  هاي كاربرد به هر ملكولي كه شامل گروه آمينو اسيد. 1
  . است  واحد تشكيل دهنده پروتئيناسيد
 هر پروتئين از يك تا تعداد بيشتري زنجيرة پلي پپتيـدي كـه بـه صـورت يـك شـكل                -زنجيره اي از آمينواسيد   . 2

  . منحصر به فرد تاب خورده تشكيل شده است
مانند و مكنـده دارنـد كـه در      گردماهيان دهاني قيف    دهان.  آرواره است    بي وعي ماهي گرد ماهي يا لامپري ن      دهان. 3

  . هايشان قرار دارد آن دندان
؛ آيالا، فرانسيسكو، بيولوژي    311، ص 2كمپبل، نيل و ديگران، بيولوژي كمپبل، ترجمة بهرام حبيبي و ديگران، ج           . 4

  . 94-82، 79-78زاده، صص مولكولي و تكامل، ترجمة حسن ابراهيم
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ۀ د زادتوانـ نمی انسان بنابرایننبودند؛ ، بینیم خصوصیاتی که امروزه در این گروه می
 ١. میمون باشد ولی خویشاوند اوست زیرا اصل مشترک دارند

در حـال حاضـر از تکامـل . رندها بسیار ناد گروه انسانۀ های مدرک دربار فسیل
بهتر از تکامل نوع ما اطلاع داریم از این گذشته مسیر درست ، حیواناتۀ ًتقریبا هم

چـه فـسیل انـسان شـناخته  تکامل نوع ما تاکنون کشف نشده باقی مانده است و آن
هـای منـشعب  دودمانۀ هم. اند با ما خویشاوندیی چون عمو یا پسرعمو دارند شده
  . اند منقرض شده، اند  دودمانی که به ما ختم شدهجز، ها انسان

ها بـه   پریمات٣.  است٢ها پریماتۀ پستانداران و از راستۀ داری از رد انسان مهره
هـا کـه  فـسیل پروسـیمیان. شـود می تقسیم ٥ و آنتروپوئیدها٤ها دو گروه پروسیمیان

ۀ یعنـی دورگـردد؛   میلیـون سـال قبـل برمـی۶۵به ، ها هستند ترین پریمات قدیمی
ها بعد از انقـراض  پروسیمیان. انقراض بزرگی که منجر به نابودی دایناسورها گردید

  ٦. دایناسورها به سرعت گسترش یافتند
، هـا شـامل میمـون) نمـا ی انـسانابـه معنـ(ها آنتروپوئیدها  گروه دیگر پریمات

بـدن ۀ انـدازتر نسبت به  آنتروپوئیدها دارای مغزی بزرگ. باشند  و انسان می٧ها ایپ
                                                            

  . 7-6بهزاد، محمود، داروينيسم و تكامل، صص. 1
هـا و پاهـاي    ها و پاهاي گيرنده دارنـد يعنـي در دسـت            يعني به گروهي از پستانداران تعلق دارد كه عموماً دست         . 2

. تواننـد اشـياء را محكـم بگيرنـد       ها انگشت شست مقابل چهار انگشت ديگر است و با اين وضع خاص مـي                عموم آن 
ها دراز و قابل انعطاف و بسيار  ها و پاهاي پريمات     دست. ها عموماً به ناخن پهني ختم شده است         ماتهاي پري   انگشت

  . ها نمو بيشتر دارد و ديد دو چشمي دارند   مغز آن. متحرك است
   . 64-63راستي زادة ميمون است؟، صص بهزاد، محمود، آيا انسان به. 3

4. Prosimians 
5. Anthroposeidos 

هـا   ؛ امـروزه پروسـيميان  471، ص2، نيل و ديگران، بيولوژي كمپبل، ترجمة بهـرام حبيبـي و ديگـران، ج    كمپبل. 6
هند، آفريقا و جنوب شـرق      ) Tarsiers(و تارزيرزهاي ) Bushbabies(ها    بي  بي  ها، بوش    گونه شامل لوريس   35داراي  

بـسياري از   . د ده كيلـوگرم متغيـر اسـت       ها از وزن يك موش تا حدو        وزن آن . باشند  آسيا و لمورهاي ماداگاسكار مي    
تمـامي  . كنند  ها در صعود و پريدن از درختان چابك هستند و تقريباً تمام وقتشان را بر روي درختان سپري مي                    آن

   . كنند هاي گرمسيري زندگي مي ها در جنگل پروسيميان
   . رين خويشاوندان ما هستندت ها نزديك ها و شامپانزه ها، گوريل ها، اورانگوتان ها شامل ژيبون ايپ. 7
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هـا متکـی بـه  تـر از پروسـیمیان باشند و کم تر متکی به قدرت دید می هستند و بیش
ًاولین آنتروپوئیدها احتمالا پریمات. حس بویایی هستند نما بودنـد کـه  های میمون ّ
 میلیـون سـال قبـل در آفریقـا و آسـیا ایجـاد ۴٠هـا در حـدود  از اجداد پروسیمیان

  ١.شدند
تـر از  بـیش، ها ها و گوریل خیر مؤید این است که شامپانزهشواهد بیوشیمیایی ا

 درصـد ٣تـر از   کـم  انسان با شـامپانزهDNAتفاوت . ها به انسان نزدیکند سایر ایپ
  ٢. باشد می

  3نيده تكامل هومي. 1-5-3-1
 4پروكنسول. 1- 1-5-3- 1

ریختی  انها با پیدا شدن فسیل انس ها و انسان اجداد مشترک میمونۀ هایی دربار برگه
 میلیون سال قدمت دارد و نامش پروکنـسول اسـت و در آفریقـای ٢۵فراهم شد که 

هـا تعلـق دارد ولـی  پروکنسول آشکارا به دودمـان میمـون. شرقی کشف شده است
ۀ همـۀ رسـانند کـه اجـداد اولیـ های او به نظـر مـی بعضی خصوصیات سر و دندان

  ٥. تریخت بوده اس حیوانی شبیه این انسان، ها انسان

  6اورئوپيتكوس. 2-1-5-3-1
 میلیون سال پیش و در نواحی آلپ پیـدا ١٠اورئوپیتکوس که فسیلی است متعلق به 

                                                            
هـا،    ؛ ماير، ارنست، جمعيت   472، ص 2كمپبل، نيل و ديگران، بيولوژي كمپبل، ترجمة بهرام حبيبي و ديگران، ج           . 1

   . 491ها و تكامل، ترجمة جمشيد درويش، ص گونه
فرانـسيس،  ؛ هيچينـگ،    473، ص 2كمپبل، نيل و ديگران، بيولوژي كمپبل، ترجمة بهـرام حبيبـي و ديگـران، ج              . 2

  . 97گردن زرافه، ترجمة پوريا رضوي، ص
3. Homonids 
4. Proconsul 

يگهام، تكامل از نظـر انـسان امـروز،     و؛ فلچر، ويليام 75راستي زادة ميمون است؟، ص        بهزاد، محمود، آيا انسان به    . 5
  .  364؛ بهزاد، محمود، داروينيسم و تكامل، ص187ترجمة محمدرضا توكلي صابري، ص

6. Oreopithecus 
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  . ها ها مانندتر است تا به انسان شده به میمون

  1راماپيتكوس. 3-1-5-3-1

در همین دوره فسیلی به نام راماپیتکوس در هندوستان و آفریقا پیدا شده است ولـی 
هـا چـه  که این گونه فسیل ولی تعیین این. تری داشته است نی بیشخصوصیات انسا

  ٢.  دشوار استکنند میها  کمکی به شناخت تکامل انسان

  3دريوپيتكوس. 4-1-5-3-1

ّریخت دیگری از همان ایام که به احتمال قوی دارای سیمای اجـداد مـشترک  انسان

یوپیتکوسها و انسان بوده است  ریخت سایر انسان ریخـت  این انـسان. ارد نام ددر
ریخـت دیگـر گوریـل و  خصوصیاتی داشـته کـه مـشترک میـان انـسان و دو انـسان

  ٤. شامپانزه بوده است

  5اوسترالوپيتكوس. 5-1-5-3-1

ّترین فسیلی که بر سر انسان بودن آن اتفاق آراء موجود اسـت  در حال حاضر قدیمی

. وسـترالوپیتکوس اسـت ا نـام ایـن انـسان.  میلیون سال پـیش اسـت۵/٢متعلق به 
 و ٦اوسـترالوپیتکوس آفریکـانوس: مختلف جای داردۀ اوسترالوپیتکوس در دو گون

 ١ ٧. اوسترالوپیتکوس پارانتروپوس

                                                            
1. Ramapithecus 

يگهام، تكامل از نظر انسان امروز، ترجمة محمدرضـا          و  ؛ فلچر، ويليام   364بهزاد، محمود، داروينيسم و تكامل، ص     . 2
  . 493ها و تكامل، ترجمة جمشيد درويش، ص ها، گونه ؛ ماير، ارنست، جمعيت188توكلي صابري، ص

3. Dryopithecus 
ها و تكامل، ترجمة جمشيد درويـش،      ها، گونه   ؛ ماير، ارنست، جمعيت   364م و تكامل، ص   بهزاد، محمود، داروينيس  . 4

   . 493ص
5. Australopithecus 
6. A. Africanus 
7. A. Paranthropus 
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برده بنابراین انسان حقیقـی  دستی و چکش سنگی به کار می پارانتروپوس چوب
اهـان تـر از گی دهنـد بـیش های آسیای بزرگ او نشان مـی که دندان چنان. بوده است
دهد که سـرش راسـت بـوده اسـت و  ای او نشان می جمجمه. کرده است تغذیه می
اند  اند که در انسان امروزی متصل  به همان صورت اتصال داشته های آرواره ماهیچه

اش  پیـشانی. گفتـه اسـت رساند که پارانتروپوس به نوعی سـخن مـی و این خود می
متر مکعـب نبـوده اسـت؛ ایـن   سانتی۶٠٠اش بیش از  عقب رفته و حجم جمجمه

  ٢. گوریل استۀ حجم جمجم
هایی  اند که بعضی از اوسترالوپیتکوس شناسان بر این عقیده امروزه عموم زیست
تکامـل ،  آن تعلـق داریـم  که ما نیز بـه٣اند به جنس هومو که تاکنون ناشناخته مانده

  ٤. اند یافته

  5هومو اركتوس. 6-1-5-3-1
جـنس هومـو شـناخته شـده هومـو ارکتـوس اسـت کـه از ترین نوعی که از  قدیمی

از اینرو نخستین آنان . زیسته است  سال پیش می٢۵٠٠٠٠ سال پیش تا ۶٠٠٠٠٠
  . زمان بوده است ها هم ًاحتمالا با آخرین اوسترالوپیتکوس

هـایی  که زیر نوع هوموارکتوس در بسیاری از نقاط زمین پراکنده بوده است چنان
انـسان (اروپـا ، ٧)انـسان پکـن(چـین ، ٦)انسان جاوه(آسیا از آن در جنوب شرقی 

هـای  هـا از انـسان این گروهۀ هم. اند  و در بسیاری از نقاط شناخته شده٨)هایدلبرگ
                                                                                                                              

   . 495ها و تكامل، ترجمة جمشيد درويش، ص ها، گونه ماير، ارنست، جمعيت. 1
راستي زادة ميمون است؟، صص       بهزاد، محمود، آيا انسان به    ؛  365-364بهزاد، محمود، داروينيسم و تكامل، صص     . 2

75-77 .   
3. Homo 

  .  365بهزاد، محمود، داروينيسم و تكامل، ص. 4
5. H. Erectus 
6. Pithecanthropus Erectus 
7. Sianthropus Pekinsis 
8. Homo Heidelbergensis 
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انـد و آتـش بـه کـار  سـاخته انـد و ابزارهـای سـنگی و اسـتخوانی مـی حقیقی بوده
، تـر مکعـبم  سـانتی١٠٠٠ تـا ٩٠٠به طور میـانگین ها   آنحجم مغز. اند برده می

عقب رفته ها   آنپیشانی. یعنی قریب دو برابر حجم مغز اوسترالوپیتکوس بوده است
  ١. چانه نداشته استها   آنبزرگۀ و دارای قوس ابرویی ضخیم بوده و آروار

  2هومو ساپينس. 7-1-5-3-1

، نوع ما،  سال پیش٢۵٠٠٠٠ سال پیش تا ۶٠٠٠٠٠ًظاهرا هوموارکتوس در حدود 
هـای هوموسـاپینس در  نخستین زیرنوع. ینس را به وجود آورده استیعنی هومو ساپ

آسـیا -اروپـاۀ پارچـ یـکۀ ّ و در قار٤)انسان سولو(در جاوه ، ٣)انسان رودزیا(آفریقا 
  ٦. اند  پیدا شده٥)انسان نئاندرتال(

 فاصـلههـای فراوانـی از آن در تمـام اروپـا پیـدا شـده و  انسان نئاندرتال نمونـه
ً انسان نئاندرتال کـاملا قـائم راه ٧. زیسته است  سال پیش می٢۵٠٠٠ تا ١۵٠٠٠٠

ۀ قوس ابرویـی برجـسته و آروار. کرده است رفته ولی زانوهایش را اندکی خم می می
متر مکعب بوده   سانتی١۵۵٠چانه و پیشانی عقب رفته داشته و گنجایش مغزش  بی

ایی از سنگ آتشزنه بـه ابزاره. شناخته است کرده و آتش را می و در غارها زندگی می
   ٨. کرده است آلات دفن می برده و مردگان را همراه غذا و زینت کار می

                                                            
؛ 79راسـتي زادة ميمـون اسـت؟، ص         د، آيـا انـسان بـه      ؛ بهزاد، محمو  365بهزاد، محمود، داروينيسم و تكامل، ص     . 1

ها و تكامل،     ها، گونه   ؛ ماير، ارنست، جمعيت   96شناسي، ترجمة محمود بهزاد، ص      آسيموف، آيزاك، سرگذشت زيست   
  .    499-498ترجمة جمشيد درويش، صص

2. Homo Sapiens 
3. Homo Rodosensis 
4. Homo Solensis 
5. Homo Neanderthalensis 

؛ كمپبل، نيل و ديگران، بيولوژي كمپبـل، ترجمـة بهـرام حبيبـي و               373بهزاد، محمود، داروينيسم و تكامل، ص     . 6
   . 476، ص2ديگران، ج

   . 95شناسي، ترجمة محمود بهزاد، ص آسيموف، آيزاك، سرگذشت زيست. 7
  .  373يسم و تكامل، ص؛ بهزاد، محمود، داروين80راستي زادة ميمون است؟، ص بهزاد، محمود، آيا انسان به. 8
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هایی هستند که نژادهای کنـونی   انسانهای ساپینس انسانهای کنونی یا  انسان
 سال ٢٠٠٠٠ تا ۵٠٠٠٠اند و از  های نئاندرتال بوده را نیز شاملند و هم عصر انسان

 قـد انـسان ٢. گوینـد  می١های کرومانیون ر روی هم انسانبها   آنزیستند و پیش می
متـر   سـانتی١٧٠٠اش بـه   متر و حجـم جمجمـه٨٠/١کرومانیون به طور میانگین 

انسان کرومانیون علاوه بر سنگ از اسـتخوان نیـز اسـتفاده . مکعب بالغ بوده است
هایی استخوانی بـرای دوخـتن پوسـت حیوانـات بـه منظـور  کرده است و سوزن می

ّ انسان کرومـانیون سـاکن غـار و صـیاد ٣. ساخته است فراهم کردن پوشش بدن می

  . بوده و بر دیوار غارها تصاویر جالبی رسم کرده است
های هومو ساپینس در نقاط مختلف  ّزمان با دیگر جمعیت انسان کرومانیون هم

مهـاجرت و آمیـزش بـا یکـدیگر ، تکامـلۀ ها در نتیجـ این گروه. جهان بوده است
  . اند های کنونی ساکن زمین تبدیل شده ًتدریجا به جمعیت

در ، نـشینی شـروع کـرد یـخ بـه عقـب،  سال پیش٢۵٠٠٠ سال تا ٢٠٠٠٠در 
 سال بعد انسان از نظـر ١٠٠٠٠. نتیجه انسان دیگر احتیاج نداشت به غارها پناه برد

از مشخـصات ایـن عـصر بهتـر شـدن . بـرد سنگی به سر می فرهنگ در عصر میانه
عـصر نوسـنگی از . ّبزارهای سنگی بود ولی انسان هنوز خانه به دوش و صیاد بـودا

از آن پس انقلاب فرهنگـی .  سال پیش آغاز شده است٧٠٠٠ سال پیش تا ١٠٠٠٠
بـه کـشاورزی پرداخـت و توانـست ، گـری آموخـت انـسان کـوزه. بزرگی روی داد

 ٣٠٠٠ و در سـال از این پس انسان به سرعت متمـدن شـد. حیوانات را اهلی سازد
 سال بعد عصر آهن آغاز شـد و ٢٠٠٠. پیش از میلاد انسان به عصر مفرغ وارد شد

                                                            
1. Cromagnon man 

؛ كمپبل، نيل و ديگران، بيولـوژي كمپبـل، ترجمـة           82راستي زادة ميمون است؟، ص      بهزاد، محمود، آيا انسان به    . 2
   . 479، ص 2بهرام حبيبي و ديگران، ج

   . 97كرمياتسكي، پيرامون پيدايش انسان، ترجمة حسين محمدزاده صديق، ص . 3
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الکتریسیته و در حال حاضر اتم و فضای بیرون زمین ، طولی نکشید که انسان بخار
  ١. را شناخت

  افزايش حجم مغز. 1-7-1-5-3-1

را بـه وجـود جانـداران دیگـر ۀ تکامل انسان محصول همان نیروهایی است که هم
  . ترین محصول تکامل است در این میان انسان قابل توجه. آورده است

، انسان از نظـر سـاختمان بـدن. انسان حیوانی است که صفاتی منحصر به فرد دارد
، هـایش دارای خمیـدگی مـضاعف اسـت سـتون مهـره، ًوضعی کاملا ایستاده دارد

قوسی ها   آنن است که کفای برآمده دارد و صاحب پاهایی مخصوص راه رفت چانه
  .ًخصوصیاتش از بسیاری جهات کاملا غیر تخصصی است. است

نـه در چـالاکی تخـصص ، نه در اسـتحکام،  که نه در کسب سرعتابدین معن
ًهای ثابتی کاملا سازگار شده است؛ امـا مغـزی دارد کـه از نظـر  دارد و نه به محیط

دیگر حیوانات ساخته شـده اسـت و تر از مغز  بسیار استادانه، بزرگی و از نظر کنش
  . های مغز اوست تر صفات منحصر به فرد انسان ناشی از کنش بیش

صاحب چنـین ، انسان بر اثر فرایندی تکاملی که با سرعت بسیار صورت گرفته
  . رسند تر به نظر می  و در این رابطه دو عامل مهم٢.مغزی شده است

  شكار وحوش بزرگ. 1-1-7-1-5-3-1

ًهای اولیه با شکار دیگـر جـانوران شـناخته شـده کـاملا تفـاوت  نسانروش شکار ا ّ

ۀ  در جهـت شـکار پـستانداران بـزرگ جثـهـا گرایش نخـستین انـسان. داشته است
                                                            

راسـتي زادة ميمـون اسـت؟،         ؛ بهزاد، محمود، آيـا انـسان بـه        375-374ود، داروينيسم و تكامل، صص    بهزاد، محم . 1
  . 83ص
   . 375بهزاد، محمود، داروينيسم و تكامل، ص. 2
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  . های آفریقا چندین پیامد مهم داشته است دشت
هـایی بـیش از پـیش جدیـدتر و اختـراع ابزارهـای  در این رابطه به تولید اسلحه

ّاین روند مستلزم همکـاری افـراد متعـدد جهـت . خته شده بودجدید و کارآمد پردا

ّامکان موفقیت در شکار وحوش بزرگ جثه بوده است ّ .١  
ًشکار وحوش بزرگ جثه غالبا مستلزم پیمودن فواصـل بـسیار دور بـوده اسـت ّ .
ها  ّعدم حضور بخش زیادی از افراد بالغ برای مدت زیاد موجب شده است تا گروه

زنـان بـاردار و فرزنـدان بتواننـد ،  شوند که در آن اطفال شیرخواردر مناطقی مستقر
  . تحت حفاظت محافظان قرار گیرند
تدارکات کـافی بـرای سـفر ۀ چنین مستلزم تهی توفیق در شکار وحوش بزرگ هم

. ..شناسایی مناطق دارای آب و، ها جایی طعمه آگاهی از چگونگی جابه، درازمدت
ّاکنون تقریبا مشخ. بوده است با فشار ، ّخوراند هر شکار موفق ص شده است که پسً

نگهـداری ، ّافزایش امکانات مربوط به طراحـی، گزینشی شدید در جهت رشد مغز
  ٢.همراه بوده است، های ارتباطات ظریف تر با روش ّاطلاعات و از آن مهم

  الهياتيارتباط . 2-1-7-1-5-3-1

 است و به احتمال قریـب بـه اختصاصات انسانیۀ ّترین وجوه مشخص زبان از مهم
ها را بـه انـسان  نیده ّتحول هومی، یقین همین ابداع است که به عنوان صفتی کلیدی

  . زبان موجب تشکیل ساختار اجتماعی شده است. پذیر ساخته است امکان
سازوکارهای مربوط به تعادل اجتماعی و حقـوق ، به تدریج که انسان رشد کرد

                                                            
؛ اوژه، گونتر، تكامل، ترجمـة محمـد        502ها و تكامل، ترجمة جمشيد درويش، ص        ها، گونه   ماير، ارنست، جمعيت  . 1

يگهام، تكامل از نظر انسان امروز، ترجمة محمدرضا توكلي صابري،           و ؛ فلچر، ويليام  170صاالله صبحيان،     فرهت، روح 
  . 200ص
   . 502ها و تكامل، ترجمة جمشيد درويش، ص ها، گونه ماير، ارنست، جمعيت. 2
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ا و پندارها شکل گرفتنـد و سـرانجام ادیـان نخـستین ه افسانه، انسانی احساس شد
فشارهای گزینـشی شـدیدی را باعـث شـدند تـا ، ها این پدیدهۀ ّکلی. ظاهر گردیدند
  ١. فرهنگ غنی گردد و امکانات مربوط به حافظه افزایش یابد، زبان بهتر شود

زیربنـای پیـدایش صـفات اخلاقـی غرایـز اجتمـاعی : پیدایش صفات اخلاقی
ایـن غرایـز بـسیار . آینـد های خانوادگی نیـز مـی تحت این عنوان بستگیدر . است
ّهای مخصوصی به بعـضی از اعمـال معـین  گرایش، اند و به حیوانات پست پیچیده

حیوانـاتی کـه غرایـز . دردی است همۀ عشق و عاطف، ترین عنصر دهند؛ اما مهم می
گاه میدیگر را ا یک، برند میّاجتماعی دارند از با هم بودن لذت  سازند و به  ز خطر آ

ۀ این غرایز در هم. دهند  و به هم یاری میکنند میدیگر دفاع  های مختلف از یک راه
جا کـه ایـن  از آن. افراد نوع گسترش ندارند بلکه فقط در افراد یک اجتماع موجودند

به احتمال قوی از طریق انتخـاب طبیعـی کـسب ، غرایز برای نوع بسیار سودمندند
   ٢.اند شده

ها پیش ثابت کردنـد  سال، ها براساس این همانندی، داروین و دیگر دانشمندان
او پـستانداران را . اند ها نیز از آن جدا شده ها جانوری است که میمون که بنیاد انسان

سانان را از خزندگان و خزندگان را از دوزیـستان و  از مرغها   آنداران و بنیاد از کیسه
  ٣. اند زیسته به قول داروین اجداد بشر در آب می. نستدا ها می سپس از ماهی

رسیم ایـن اسـت کـه انـسان از بعـضی حیوانـات کـه  اصلی که بدان میۀ نتیج
گاه  گیری هیچ های این نتیجه پایه.  است اند اشتقاق یافته تری داشته سازمان عالی کم

جنینی و نیـز نخواهد لرزید زیرا شباهت فراوان انسان و حیوانات پست از نظر رشد 
                                                            

 االله  ؛ اوژه، گونتر، تكامل، ترجمة محمـد فرهـت، روح         202؛ بهزاد، محمود، داروينيسم و تكامل، ص      503همان، ص . 1
  . 170صبحيان، ص

   . 203بهزاد، محمود، داروينيسم و تكامل، ص. 2
   . 125الحوائجي، نصراالله، عقايد داروين و دانش ژنتيك، ص  باب. 3
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  ١. هایی هستند که انکارناپذیرند ّبسیاری جهات ساختمانی واقعیت

  پيامدهاي الهياتي تكامل زيستي. 2

ّمنازعاتی که در قرون جدید و معاصر میان علم و دین در گرفته اسـت اهمیـت ایـن 

 ٢گیر دین مسیحیت است ها دامن اگر چه بسیاری از نزاع. بخشد بحث را جدیت می
انـدازد؛  باورهای مشترک ادیان را به چـالش مـی، ای از دستاوردهای علمی ولی پاره
خلقت و تکامل انسان که منشأ انسان را نه از خاک بلکه از ۀ بحث دربار، برای مثال

ّشناسی دینی را که بر اشرفیت انـسان اسـتوار  نگرش انسان، داند نما می حیوان انسان

 . اندازد به مخاطره می، است
ّحلـی را بـرای  ّعلم و دین از این جهت دارای اهمیت است کـه راهبحث ارتباط 

  . های تعارض میان علم و دین مطرح کند نمونه

   واژگان اصلي مسألهتعريف. 1-2

تعریف دین و علم است که در ذیل بـه آن ، علم و دینۀ یکی از مقدمات بحث رابط
  . اشاره خواهیم کرد

  تعريف دين. 1-1-2

 ولی اگر بخواهیم تعریفی که جامع افراد ٣،  ارائه شده استتعاریف مختلفی از دین
  . چنین چیزی ممکن نیست، و مانع اغیار باشد ارائه کنیم

هـای دینـی و  مجموعه معارف برآمده از گزاره، در این نوشتار» دین«لذا مراد از 

                                                            
  . 199بهزاد، محمود، داروينيسم و تكامل، ص. 1
  . الدين خرمشاهي باربور، ايان، علم و دين، ترجمة بهاء. ك. ر. 2
  . 12-11بيدي، صص ر محدوده عقل تنها، ترجمة منوچهر صانعي درهكانت، ايمانوئل، دين د. ك. ر. 3
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های دینی و مذهبی همان معـارف و حقـایق منـزل از  منظور از گزاره. مذهبی است
  . حی است که از طریق کتاب به ما رسیده استطریق و

  تعريف علم. 2-1-2

ۀ کلمـ.  بنـابراین قابـل تعریـف نیـست١.اصل وجود علم و مفهوم آن بدیهی اسـت
را بـه معنـای مطلـق » علـم«گـاهی . شـود میبه معانی متفاوتی به کار برده » علم«

هـای آدمـی  یافتـهعلم مجموع ، به این معنا. برند میدانش و معرفت به کار ، دانایی
، تـاریخ، عرفـان، دین، اخلاق، مطابق این معنا. خود و جهان اطراف اوستۀ دربار

» جهـل«جا علم در برابر  در این. اند همه علم، بلاغت و لغت، فقه، نجوم، سیاست
  . گیرد قرار می

حضوری و حصولی همه به طـور یکـسان ، علوم عملی و نظری، در این کاربرد
 شـود مـیبه دانش و معرفت خاصی اطلاق » علم«گاهی نیز . دشون علم خوانده می

جا علم در برابر  در این. آید به دست می) مستقیم یا غیر مستقیم(ّحسی ۀ که از تجرب
 مراد ما از علم در ٢.جویند ّرود که از آزمون حسی بهره نمی  هایی به کار می دانستنی

  . این نوشتار علم تجربی است
دین اسلام و منظور ، مقصود از دین، ت در بحث علم و دینتوان گف  میبنابراین
  . علم تجربی است، از دانش

  هاي حلّ تعارض علم و دين در باب خلقت انسان روش. 2-2

بنـدی منطقـی  های متعدد دانشمندان مـسلمان منـوط بـه طبقـه بررسی آراء و روش

                                                            
  . 236، صنهاية الحكمةطباطبايي، محمدحسين، . 1
  . 13-12صصعلم چيست؟ فلسفه چيست؟، سروش، عبدالكريم، . 2
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بـه ها   آنر اساس روشآراء و آثار ارائه شده در این زمینه ب، در این نوشتار. هاست آن
  :بندی شده است صورت زیر طبقه

  ديدگاه موافقان نظريه تكامل. 1-2-2

اصلی تئوری تکاملی خلقت و با تفسیر آیات قرآنـی ۀ هایی که با پذیرش هست نظریه
ًاین روش غالبا توسـط دانـشمندانی ارائـه شـده . کنند میتعارض را حل ، بر وفق آن

 و نظریات علمی آشـنا هـستند و از طـرف دیگـر است که از طرفی با دانش تجربی
معتقدند دین اسلام هماهنگ با پیشرفت علوم است و تعالیم دینی نه تنها تعارض با 

هـای علمـی ریـشه در تعـالیم دینـی  های علمی ندارند بلکه بسیاری از یافته اندیشه
 منتـشر ١٣۴۶ که توسط یدالله سـحابی در سـال خلقت انسانمانند کتاب  ١،دارد
بینـی الهـی  تئوری تکامل هیچ تعارضی با جهان، خلقت انساناز نظر مؤلف . شد

، انـد انکار وجود خدا را بر تئوری تکاملی بنیان نهـاده، مادیۀ که فلاسف ندارد و این
  ٢.باشد برداری آنان می ًصرفا سوء بهره

  :توان چنین گزارش نمود نظر ایشان را در این زمینه به طور خلاصه می
یـک ، تحول انواع و منجر شدن آن به برآمـدن انـسان متفکـرۀ اصلی نظری ۀهست. ١

   ٣.باشد قطعی علمی میۀ داد
  ٤.خلقت تدریجی و پیوستگی نسلی مورد تأیید قرار گرفته استۀ در قرآن نظری. ٢
تکامل و قـرآن ایـن اسـت ۀ مؤلف برای حل تعارض مطرح شده بین نظریۀ عقید. ٣

ای وجود ندارد که به تصریح و یا به تلویح   یا جملهدر هیچ جا از قرآن آیه و«که 
                                                            

  . 61فرامرز قراملكي، احد، موضع علم و دين در خلقت انسان، ص. 1
  . 63-62قراملكي، احد، موضع علم و دين در خلقت انسان، صص؛ فرامرز 6سحابي، يداالله، خلقت انسان، ص. 2
  . 188سحابي، يداالله، خلقت انسان، ص. 3
  . 64؛ فرامرز قراملكي، احد، موضع علم و دين در خلقت انسان، ص110همان، ص. 4

www.ali-yazdanbakhsh.ir

www.ali-yazdanbakhsh.ir


  227دكتر علي حقي   

 

 اش از خـاک و گـل دلالت بر خلقت مستقیم و پدید آمدن آدم و زوجه، اساسی
  ١.»داشته باشد. .. .

  بررسي روش اول. 1-1-2-2
ــارض . ١ ــل تع ــق در ح ــدبیری موف ــسلمان روش اول را ت ــران م ــسیاری از متفک ّب

از مفـاد صـریح قـرآن و یکـی از مـصادیق اند بلکه آن را نوعی خـروج  ندانسته
   ٢.اند تفسیر به رأی انگاشته

که آیات قرآن کریم بر تئوری تبـدل انـواع در مـورد خلقـت انـسان  در اثبات این. ٢
ۀ ًبلکه بحـث غالبـا جنبـ. اند بیان قاطع و احتجاج مبرهنی نیاورده، دلالت دارند

  ٣.اقناعی و جدلی یافته است
خلقت ثبوتی و مـستقل مـورد ۀ  در قرآن نظری-الف: مایز نهادباید بین دو ادعا ت. ٣

ّخلقت تحولی مورد تأیید قرار گرفته ۀ  در قرآن نظری-ب. تأیید قرار نگرفته است

ّادعای دوم نه به لحاظ معنا همان ادعای نخستین اسـت و نـه بـه لحـاظ . است

بوتی و نه توان فرض کرد که در قرآن نه خلقت ث بلکه می. آن استۀ منطقی لازم
کید و تأیید قرار نگرفته است  . خلقت تحولی مورد تأ

البتـه . در واقع خرق اجماع مفسران قرآن است،  تفسیر مؤلف از آیات قرآن کریم.۴
ّدلیـل بـر نادرسـتی آن نیـست امـا ، که تفسیر وی خرق اجماع است صرف این

 تـاکنون ّ که مفسران قرآن از آغـاز تـاریخ تفـسیرشود میموجب طرح این سؤال 
   ٤کردند؟ ّخلقت تحولی انسان را برداشت نمی، چرا از آیات مورد بحث

                                                            
  . 66؛ فرامرز قراملكي، احد، موضع علم و دين در خلقت انسان، ص180سحابي، يداالله، خلقت انسان، ص. 1
؛ فرامرز قراملكي، احد، موضع علـم و  260-255، صص16طباطبايي، محمدحسين، الميزان في التفسير القرآن، ج   . 2

  . 68دين در خلقت انسان، ص
  . 172-148سحابي، يداالله، خلقت انسان، صص. ك. ر. 3
  . 73-72فرامرز قراملكي، احد، موضع علم و دين در خلقت انسان، صص. 4
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  تكاملة  مخالفان نظريديدگاه. 2-2-2

ناسازگاری مطرح شـده را از ایـن طریـق حـل ، برخی دیگر از اندیشمندان مسلمان
 که تئوری تکاملی خلقت از نظر علم ثابت نشده است و نظر قرآن کریم بنا کنند می

ن علم میاگونه تعارضی  ّآیات مربوطه دال بر خلقت ثبوتی است و لذا هیچبر ظهور 
  ١. و دین وجود ندارد

کند آیات قرآنی بر خلقت مـستقل و   به طور خلاصه مطرح میالمیزان نویسندۀ
هـای تکـاملی کـه آفـرینش انـسان را بـه  تئـوری. مستقیم آدم از خاک ظهور دارنـد

 ٢. اند به جهـت نقـصان اسـتدلال باطلنـد ردهّصورت تحولی از انواع دیگر تفسیر ک
  .  هیچ تعارض و منافاتی بین علم و قرآن در مسأله فوق وجود ندارندبنابراین

  ارزيابي روش دوم. 1-2-2-2

ّروش دوم ماننــد روش اول بــا حکمــی قطعــی و بــدون تردیــد بــه رفــع تعــارض . ١

 پـژوهش کـه در از نظر قراملکی چنین حکـم قطعـی بـا فـرض ایـن. پردازد می
. دچار مشکل خواهد بود، تکامل مورد اثبات و یا ابطال قرار گیردۀ تجربی نظری

ً باید توجه کرد که اولا نظری٣ ّای روبروست و ثانیا به  تکامل با اشکالات عدیدهۀ ّ

هـای علمـی هرگـز اثبـات  بزرگ علم ماننـد پـوپر تئـوریۀ نظر برخی از فلاسف
 برخـی دیگـر از فیلـسوفان علـم نیـز ٤.ندپـذیر هـست گردند بلکه تنها ابطال نمی

  . بنابراین سخن قراملکی صحیح نیست. نظراتی مشابه دارند

                                                            
مايكل . ك. ؛ ر 197-194شاءاالله رحمتي، صص    صر، حسين، دين و نظم طبيعت، ترجمة ان       ن. ك. ؛ ر 81همان، ص . 1

  . 363پترسون، و ديگران، عقل و اعتقاد ديني، ترجمة احمد نراقي، ابراهيم سلطاني، ص
؛ فرامرز قراملكي، احد، موضع     260-250، صص 16طباطبايي، محمدحسين، الميزان في التفسير القرآن، ج      . ك. ر. 2

  . 191-189االله، علم و دين، صص زينلي، روح. ك. ؛ ر83-82دين در خلقت انسان، صصعلم و 
  . 87فرامرز قراملكي، احد، موضع علم و دين در خلقت انسان، ص. 3
  246پوپر، كارل ريموند، منطق اكتشافات علمي، ترجمة احمد آرام، ص. 4
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هـر چـه هـست ، ّعلامه تصریح دارد که در این باب نصی از آیات قرآن نـداریم. ٢
ّظهور بسیار بین و قریب به نص. ظهور آیات است  ایـن در حـالی اسـت کـه ١. ّ

ّمخالفین به همان قوت و شدت ظهو ّر قریـب بـه نـص آیـات را مطـابق تفـسیر ّ

  ٢. یابند ّتحولی می
هر دو روش بر این فرض استوار هستند که قرآن در مورد خلقت جانداران سخن . ٣

 ٣. ًگفته است ثانیا این سخن قابل انطباق با یکی از نظریات علمی است
 است آیا دلیـل دلیل بوده و یا شواهد آن نارسا تحول انواع ادعایی بیۀ که نظری این. ۴

 بر ثبوت انواع است؟ آیا شاهد و دلیل محکمی بر ثبوت انواع وجود دارد؟
ّحل آن اسـت کـه اسـاس ایـن روش رد علمـی بـودن  نکته قابل توجه در این راه. ۵

کـه  درحالی. های قرآنی و نه دلایل علمی است تکامل بر اساس برداشتۀ فرضی
 ٤.ست به دلایل علمـی اسـتناد شـودبای ای می ّبرای رد علمی بودن چنین فرضیه

علمـی ۀ اگر چه برای اثبات یا ابطال تکامل باید به شـیو. این نقد نیز وارد نیست
ّمتوسل شد اما از سوی دیگر اگر با دلایل عقلـی حقانیـت قـرآن اثبـات گردیـد  ّ ّ ّ

پذیرند و یکـی از دو  عقلا این است که دو خبر متعارض از دو منبع را نمیۀ سیر
کنـد کـه تکامـل  چنین علامه مطـرح مـی هم.  را ابطال خواهد کردخبر دیگری

  . شناسی به اثبات نرسیده است ظنی است که در زیستۀ فرضی

   تفسيرهاي دوگانهارائه. 3-2-2
ّداننـد امـا در صـورت عـدم قطعیـت و  کسانی که تئوری تکاملی را باطل میۀ نظری ّ

                                                            
  . 255، ص16طباطبايي، محمدحسين، الميزان في التفسير القرآن، ج. 1
  . 89-88؛ فرامرز قراملكي، احد، موضع علم و دين در خلقت انسان، صص180سحابي، يداالله، خلقت انسان، ص. 2
  . 90فرامرز قراملكي، احد، موضع علم و دين در خلقت انسان، ص. 3
   . 191االله، علم و دين، ص زينلي، روح. 4
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ایـن روش . کنند می حل مشکل را، پذیری آیات معارض از طریق تأویل، صحت آن
حـل سـوم رد علمـی  دیدگاه اصلی در راه. نیز در واقع ترمیمی برای روش دوم است

هـای دانـشمندان صـورت گرفتـه  تکامل است که البته با استناد به گفتهۀ بودن فرضی
حل دوم در پذیرش احتمال ثابت شدن این فرضـیه  است؛ اما تفاوت اصلی آن با راه

  . است

  ابي روش سومارزي. 1-3-2-2
ای هـستند کـه  اند؟ اگر آیـات بـه گونـه حل را مطرح کرده توان پرسید چرا دو راه می
  ١ّچرا از اول چنین تفسیری ارائه نشد؟، برداشت تکاملی داشتها   آنتوان از می

  . خلقت انسان يك معجزه در آفرينش است،  صحت تئوري تكاملفرضبه . 4-2-2
تکامل دست بـه توجیـه و تفـسیر آیـات ۀ  نظریاین روش در صورت اثبات احتمالی

علمـی ۀ بلکـه نظریـ، کنـد قرآنی نبرده و از فهم پیشین خویش از قرآن عـدول نمـی
گونـه  اثبات شده را قابل استثناء دانسته است و خلقت ثبوتی و استقلالی انسان را آن

   ٢.انگارد استثنایی در قانون آفرینش موجودات می، شود میکه از قرآن فهمیده 

  ارزيابي روش چهارم. 1-4-2-2

با قبول استثناپذیری قوانین علمی و با ارائه نکردن معیار عینی برای اسـتثناپذیری . ١
  . ایم در واقع راه را برای قبول هر گونه خرافات در مقابل علم باز کرده، ها آن

ه هر  بدون معیار و ملاک تن بتوان نمی، به فرض قبول استثناپذیری قوانین علمی. ٢
ای خلاف علم داد و در مقام رفع تعارض آن بـا علـم بـه اسـتثناپذیری آن  عقیده

                                                            
  . 276-274نماها، صص ؛ مكارم شيرازي، ناصر، فيلسوف192همان، ص. 1
؛ فرامرز قراملكي، احـد، موضـع       93-90محمدي عراقي، محمود، سخني پيرامون خلقت انسان از نظر قرآن، صص          . 2

  . 109علم و دين در خلقت انسان، ص
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  . توسل جست
کلـی ۀ علمی با یـک تعلـیم دینـی بـه مـسألۀ تعارض یک دادۀ مسأل، این توجیه. ٣

  ١. تعارض معجزات با علم خواهد کشاند
  زیرا. رأی صحیح همین است و نقدهای آن صحیح نیست

  . شناسی هنوز اثبات قطعی نشده است ستتکامل در زیۀ نظری. ١
  نتـایجبنـابراینهای علمی قابل اثبات نیـستند  ًبر اساس رأی برخی اساسا تئوری. ٢

 و احتمـال قابـل ٢مانـد ّدر بهترین حالات نیز در حـد احتمـال بـاقی مـیها  آن
  . تعارض با قرآن نیست

 هـیچ یـک از توان خلقت انـسان را معجـزه دانـست و بر فرض اثبات قطعی می. ٣
اند معنای اعجـاز  اشکالاتی که بیان شد وارد نیست زیرا کسانی که اشکال کرده

 وحدات ۀتوضیح این که تعارض دو قضیه در زمانی است که هم. اند را نفهمیده
ایـن اسـت کـه ، رأی داروین به فرض اثبات. رعایت شده باشدها   آنتناقض در

 تکامل از موجود دیگـری پدیـد روند طبیعی آن است که هر موجودی به طریق
ایـن منافـاتی بـا . ّآید؛ اما اگر شرایط تغییر کند قانون دیگری حاکم خواهد بـود
تر  برای توضیح بیش. قانون پیشین ندارد زیرا شرط در دو قضیه تغییر کرده است

روند طبیعی موجودات آن اسـت کـه از جـنس . هایی از قرآن توجه کنید به مثال
 را از ٤ و اژدهـای موسـی٣ا قرآن به صراحت ظهور شتر صـالحّخود پدید آیند ام

                                                            
  . 116فرامرز قراملكي، احد، موضع علم و دين در خلقت انسان، ص. 1
 . 246پوپر، كارل ريموند، منطق اكتشافات علمي، ترجمة احمد آرام، ص. 2
3 .﴿ ناَ وَآتي ودَرَةً النَّاقةََ ثمصبوا مَا فظََلمِبه ا ولُ مْنرُس اتيĤْه ثمود به و ﴿ ﴾تَخوْيِفاً إلاَِّ باِلاى پديده [كه داديم شتر ماد  [

 ﴾59راء، الإس﴿ ﴾.  فرستيم نمى]  مردم [دادن بيم براى جز را ها معجزه ما كردند، و ستم آن به]  لى [بود، و روشنگر
4 .﴿أَلْقِ و اكصا عَا فَلمآهتزَُّ رَا تهانٌّ كَأنََّهجنبـد  مى كه ديد مارى همچون را آن چون پس بيفكن را عصايت و﴿ ﴾ج﴾ 
 ﴾10،  النمل﴿
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آیا این امـور بـه معنـای انکـار روال طبیعـی اسـت؟ در . داند سنگ و چوب می
طبیعت دیـده نـشده اسـت کـه پرنـده زنـده از گـل ایجـاد شـود ولـی  عیـسی 

 و معنای آن این نیست کـه همـه جـا ١این کار را انجام داده است )السلام علیه(
بر فرض که روند طبیعی تکامل همان باشـد کـه . شوند ها از گل ایجاد می پرنده

. ّداروین گفته است اما مانعی  ندارد که انسان  به این ترتیب ایجاد نـشده باشـد
اساس است زیرا قرآن علم را انکار نکرده بلکه شرط  اشکالاتی که شده است بی

  . ّتحقق آن را با شرط معجزه متفاوت دانسته است

  تفكيك وحي و فهم مفسران از آن. 5-2-2

هـا   آنآیـاتی کـه از ظـاهر: دانـد ای که قرآن را مشتمل بر دو دسته آیـات مـی نظریه
ّتوان نظریه تحولی خلقت را تأیید کرد و آیاتی که در ظاهر خلاف نظریه تحـولی  می

ّباید توجه کرد که صاحبان این نظریه مدعی اشتمال نص آیات بـر دو . خلقت است ّ

ّریه رقیب و ناسازگار نیستند چرا که چنـین ناسـازگاری از سـاحت مقـدس قـرآن نظ

و نـه  (٣ بلکه سخن در این است که بر اساس ظهور آیات قرآنـی٢. کریم دور است

                                                            
 و المْهد في النَّاس تكَُلِّم الْقدُسِ برِوُحِ تكُأيَد إذِْ والدتك علَى و عليَك نعمتي اذكْرُْ مريْم ابنَ عيسى يا اللَّه قاَلَ إذِْ﴿. 1

 فتَكَـُونُ  فيها فتَنَْفُخُ بِإذِنْي الطَّيرِ كهَيئةَِ الطِّينِ منَ تَخْلُقُ إذِْ و الْإنِْجيِلَ و التَّوراةَ و الْحكمْةَ و الكْتاَب علَّمتكُ إذِْ و كهَلاً
وتَى  تُخرِْج إذِْ و بِإذِنْي الْأبَرَص و الْأكَمْه تبُرئُِ و بِإذِنْي طيَراً ي  كَفَفـْت  إذِْ و بـِإذِنْي  المْـ راَئيلَ  بنـ  جئِـْتهَم  إذِْ عنـْك  إسِـ

ناَتيْينَ فَقاَلَ باِلبكَفرَوُا الَّذ مْنهرٌ إلاَِّ هذاَ إِنْ محبيِنٌ سپـسر  عيـسى  اى«: فرمـود  خـدا  كـه  را هنگامى]  كن ياد[﴿  ﴾م 
] اعجاز به [گهواره در كه كردم تأييد القدس روح به را تو كه گاه آور، آن  ياد به مادرت بر و خود بر مرا مريم، نعمت 

 گاه آن و آموختم انجيل و تورات و حكمت و كتاب را تو كه گاه آن و گفتى سخن مردم با]  وحى به [ميانسالى در و
 شـد، و   مى اى پرنده من اذن به دميدى، و  مى آن در ساختى، پس  مى پرنده شكل به]  چيزى[گل،   من، از  اذن به كه
 و آوردى مى بيرون] قبر از زنده [من اذن به را مردگان كه گاه آن و دادى مى شفا من اذن به را پيس و مادرزاد كور
 پـس .  داشـتم  بـاز  تـو  از -بـودى  دهآور آشكار حجتهاى آنان براى كه هنگامى -را اسرائيل بنى]  آسيب [كه گاه آن

 ﴾110المائدة، ﴿ ﴾. نيست آشكار افسونى جز]  چيزى ها [اين: گفتند بودند شده كافر كه آنان از كسانى
  ﴾82النساء، ﴿ ﴾أَ فَلاَ يتدَبروُنَ الْقرُآْنَ و لوَ كاَنَ منْ عندْ غيَرِ اللَّه لوَجدوا فيه اختْلافَاً كثَيراً﴿. 2
گـردد كـه در تبيـين و تعليـل آن آراء            اختلاف در مقام ظهور بر خلاف اختلاف در مقام نص به فهم افراد بر مـي               . 3

  . زيادي وجود دارد
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  . نماید هر دو تئوری قابل قبول می) ها ّنص آن
ّبرخی در حل تعارض قرآن و تکامل بر آن هستند که آیات قرآن در تبیین خلقت 

ّمتنوع است و چون بـه لحـاظ نـص دلالتـی بـر تئـوری و نظریـ) السلام علیه(آدم  ۀ ّ
چـه  در ایـن روش آن. توان ارائه کـرد میها   آنتفسیرهای مختلفی از، خاصی ندارند
، وحـی قطعـی. باشـد ّتفکیک بین وحی و فهم مفسران از وحی مـی، اساسی است

ّاسـت متحـول و در مـوارد ّ فهم مفسران امری که درحالیتردیدناپذیر و ثابت است 

   ١. زیاد قابل تردید و نقد
تکامـل در ، یکی از آثاری که از طریق این روش به حل تعارض پرداخته اسـت

  .  تألیف علی مشکینی استقرآن
تعارض علم و دین به طور کلی به این صورت قابل بیـان ، بر اساس این تفکیک

 طبیعت معـارض اسـت؛ امـا است که فهم ما از وحی با فهم دانشمندان تجربی از
   ٢. گونه ناسازگاری ندارد خود وحی با طبیعت هیچ

  ارزيابي روش پنجم. 1-5-2-2

ّ است که مؤلف به طرح آن نپرداخته پرسشیّسر تفسیرپذیری آیات به دو صورت . ١

  ٣. است
اثبات یا ابطـال یکـی از دو تئـوری ، ّاعتبار یا قوت این دو فهم، ّآیا ملاک صحت. ٢

   عالم علم است؟رقیب در
تـوان پرسـید کـه  ّاما می، ن قرآن و فهم آن فرق نهاده شده استمیادر این دیدگاه . ٣

                                                            
  . 123فرامرز قراملكي، احد، موضع علم و دين در خلقت انسان، ص. 1
  . 196-195االله، علم و دين، صص زينلي، روح.  ك. ؛ ر129همان، ص. 2
  . 132لكي، احد، موضع علم و دين در خلقت انسان، صفرامرز قرام. 3
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هایی است؟ ابـزار شـناخت آن چیـست؟  قرآن یا وحی بایسته دارای چه ویژگی
تـوان نمایانـد؟  هایی می تفاوت بین وحی بایسته و فهم آن را با چه بیان و ملاک

کند؟ به عـلاوه ایـن نکتـه را بایـد در نظـر  ین میها را چه مرجعی مع این ملاک
های خود رو به رو هستند؛  ها همواره با برداشت انسان، داشت که در فرایند فهم

هـای ذهنـی فـرد  به عبارت دیگر فهم انسان از یک متن همواره بر اساس قالـب
. گری دریـابیم یم آن متن بایسته را بدون این واسطهتوان نمیگیرد و ما  صورت می

  ١های یاد شده خواهیم داشت؟ در این صورت چه پاسخی برای پرسش

  تفكيك زباني. 6-2-2
ضـمن ، توان از طریق تفکیک زبان علم و وحـی طرفداران این دیدگاه بر آنند که می

ویژگـی اصـلی ایـن . پویایی آن را نیز تضمین نمود، دینیۀ خلوص و قداست اندیش
ایـن . ستی یا نادرستی فرضـیه تکامـل اسـتتفاوت بودن آن نسبت به در بی، حل راه
تکامـل ۀ  زبان علم و دیـن در خـصوص فرضـیمیانتفاوتی به دلیل تمایز موجود  بی

زبـانی نمـادین اسـت و بـا ، به این معنا که زبان وحی در مورد خلقت انسان، است
پـذیری و قابلیـت زیـاد در  ویژگی بارز زبان نمادین انعطـاف. زبان علم تفاوت دارد

  ٢. های کلامی مختلف است ده از آرایهاستفا
ّخـالق متعـال؛ یعنـی مبـین ۀ گر آفرینش مخلـوقی اسـت بـه اراد ّنص قرآن بیان

امـا ، و انسان شدن آن است) خدا(توسط فاعلی فیاض ) خاک(ّقابلیت یافتن قابلی 
، ّوار یا تحولی بـوده و تکـاملی ّبه کیفیت این انسان شدن که آیا ثبوتی بوده و معجزه

ای نشده است و ما فراتر از این نباید برویم و در این مقـام هـیچ تعارضـی بـا  رهاشا

                                                            
  . 197-196االله، علم و دين، صص زينلي، روح. 1
  . 104گري، ص مطهري، مرتضي، علل گرايش به مادي.  ك. ؛ ر197االله، علم و دين، ص زينلي، روح. 2
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درست مانند تفسیرهای فلـسفی کـه نـسبت بـه . نیست، علمی از خلقتۀ هیچ داد
  . تفاوتند حوادث مختلف جهان بی

علمی بدون ملاک تجربـی مـورد ۀ  و نه دادشود میای تأویل  در این روش نه آیه
ّبلکه از طریق جدا کردن سـنخ دو بیـان از یـک واقعیـت . گیرد مینقد و ابطال قرار 

اما بیان ، پذیر است تجربی و ابطال، که سخن علم و بیان این) تفسیر خلقت انسان(
  . برد را از بین می وقوع تعارض، ناپذیر است قرآن فرا تجربه و ابطال
ت که با حفـظ ّای موفق دانس توان روش تفکیک زبانی را طریقه به این ترتیب می

توانائی و پویائی اندیشه دینی و پرهیز از جمودگرایی و در عین حال با حفظ خلوص 
گرایی به حل تعارض ظاهری علم و دین کـه  و قداست متون دینی و پرهیز از التقاط

که روشی عـام  این طریق به دلیل این. نائل آمده است، ناشی از تئوری تکامل است
  ١. توانائی دارددر موارد دیگر نیز ، است

  ارزيابي روش ششم. 1-6-2-2
بـه تنهـایی کـافی ،  داردنمـادینۀ جنبـ، که بیان داستان خلقت انـسان ادعای این. ١

هـا پاسـخ  باید به این پرسـش. نمود» نظریه پردازی«نیست و در این زمینه باید 
، آیـات و روایـات اسـلامیۀ مطالب دین رمزی اسـت؟ آیـا همـۀ داد که آیا هم

  ٢ هستند؟نمادین
تـوان بـرای نمـاد و نمـادگرایی معـانی  حل باید پرسید که آیا مـی در مورد این راه. ٢

متعــدد و متفــاوتی در نظــر گرفــت؟ نمــادگرایی یــک معنــای مــشهور دارد کــه 
 ٣. ترین ویژگی آن واقعی نبودن نماد است مهم

                                                            
  . 158-157فرامرز قراملكي، احد، موضع علم و دين در خلقت انسان، صص. 1
  . 39، محمد، رابطة علم و دين، صمنصورنژاد. 2
  . 198االله، علم و دين، ص زينلي، روح. 3
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 ١. یکی از معیارهای زبان نمادین عدم امکـان حمـل بـر معنـای حقیقـی اسـت. ٣
 در مورد خلقت انسان از خاک امکان این که حمل بر معنای حقیقی که درحالی

  . شود وجود دارد
 . ای را درست پنداشت توان هر نوع خرافه با این روش می. ۴
  . که زبان قرآن را نمادین و فرا تجربه بدانیم وجود دارد چه ملاکی برای این. ۵

  تكاملة پيامدهاي الهياتي نظري. 3-2
به ویژه تحلیل تعارض ظاهری دانش تجربـی بـا بعـضی از ، علم و دینۀ بطتبیین را

، ترین مـصداق ایـن تعـارض عمده. ّتعالیم دینی از اهم مسائل جدید کلامی است
جهت ، ّتحول انواع است که توسط چارلز داروین طرح شد و در قرن نوزدهمۀ نظری
اسـی بـا الهیـات بـه شن علم و دین تحت عنوان تعـارض زیـستۀ ای را در مسأل تازه

  :برخی از پیامدهای این نظریه عبارتند از. وجود آورد

  و خداشناسيداروينيسم. 1-3-2

کـه  پـذیر از کـار در آمـده بـود چـه آن روایت رایج برهان اتقان صنع خیلـی آسـیب
. های موجودات زنـده بـا وظـایف مفیدشـان بـود گاهش ساختمان بدن و اندام تکیه

قابـل تعلیـل ، با پیش کشیدن انتخاب طبیعی، بق و انطباقحال این سازگاری یا تطا
عـلاوه بـر ایـن . ای را ایجـاب کنـد که وجود طرح یا تدبیر پیش اندیشیده آن بی، بود

نظیـر ، کـرد بعضی شواهد که همواره برای طرفداران اتقان صنع دردسـر ایجـاد مـی
ی قابـل تبیـین فایده و بقایای اعضای محـو شـده اکنـون بـه آسـان های زائد بی اندام
  ١و٢.بود

                                                            
  . 30نصيري، علي، قرآن و زبان نمادين، ص. 1
رباني گلپايگـاني، علـي، درآمـدي بـر علـم        . ك. ؛ ر 111الدين خرمشاهي، ص    باربور، ايان، علم و دين، ترجمة بهاء      . 2

  . 53 رضا مشايخي، صراسل، برتراند، علم و مذهب، ترجمة ؛139كلام، ص
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به دفاع از حریم خداشناسی پرداختنـد و ، برخی با ابطال و انکار تئوری داروین
. ًمطلقا به نفی برهان نظم دست زده و از آن نتیجـه ملحدانـه گرفتنـد، ای دیگر دسته
تر اندیشمندان مسلمان بر این باورند که داروینیسم با حکمت صـنع و مدبرانـه  بیش

  ٢. ینش تعارضی نداردبودن نظام آفر

  ارزيابي. 1-1-3-2

ّعقیده تحول انواع همانند عقیده ثبات انواع با توحید و خداشناسی منافـاتی نـدارد؛ 
  : زیرا
 . اند ّهای علوم تجربی به طور دائم در حال تغییر و تحول آوردها و فرضیه دست. ١
بـراهین . ا نیـستترین دلیل برای اثبات خـد تنها و حتی عمده، برهان اتقان صنع. ٢

  ٣. تر نیز در این زمینه وجود دارد ّتر و جدی مهم
ًنفیـا و اثباتـا حـق ، شناسـان ًکاملا فلسفی اسـت و زیـستۀ مسأل، مفهوم غایت. ٣ ً

وجــود نیروهــای فــوق طبیعــی و نظــارت بــر . اظهــار نظــر در آن بــاره را نــدارد
ل اثبـات یـا های فلسفی قاب ادعایی است که فقط در قالب، های طبیعت جریان

 ٤. نفی است
هیچ گاه بر نفی هدف و علت غایی دلالت ندارند؛ زیرا جهل ، تغییرات تصادفی. ۴

، قول به اتفـاق و تـصادف، منشأ این ادعا است و به تعبیر علامه طباطبایی، بشر
ناشی از جهل نسبت به اسباب حقیقی و نیز نسبت غایـت بـه صـاحب غایـت 

  ٥. است

                                                                                                                              
1. Barbour, Ian, Issues in Science and Religion, p. 89.  
2. http://khosropanah. ir/fa/files/downloads/kalam-jadid/elm-din. pdf, p. 85.  

  . 270-268صصنهاية الحكمة، حمدحسين، طباطبايي، م. ك. ر. 3
  . 24محمدرضايي، محمدرضا، و ديگران، جستارهايي در كلام جديد، ص. ك. ر. 4
  . 193صنهاية الحكمة، طباطبايي، محمدحسين، . 5
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ّهای مادی است و میان رد علل مجـرد  ّل مادی پدیدهکشف عل، پیش فرض علم. ۵ ّ ّ

. تفاوت بـسیاری وجـود داردها   آنّهای مادی و لابشرط بودن نسبت به در پدیده
 دارویـن و، ناینیـشتآ، در آثار بر جای مانده از عالمان علوم تجربی چون نیوتن

 بـر  کـه خـود دلیـلشود میدر مباحث علمی گاه یادی از خداوند نیز یافت . ..
باشـد امـا بـا توجـه بـه  ّاعتقاد ایشان به وجود خداوند و توجه به علل مجرد می

ّرویکرد آزمایشگاهی علوم تجربی نتایج حاصل نیز محـدود بـه علـل مـادی و 

در حقیقت میان کسی که معتقد به وجود خداوند اسـت و . تجربی خواهند بود
و برتـری وجـود تفـاوت ، کسی که منکر وجود اوست در مقام تحقیقات علمی

 ١. همت و تلاش فرد دارد، بستگی به دقت، ندارد و رشد و بالندگی هر یک
ّفاعلیت خداوند در عرض عوامل طبیعی نیـست تـا در صـورت کـشف عوامـل . ۶

 ٢. طبیعی به توان نتیجه گرفت که خداوند را نقشی در حصول آن پدیـده نیـست
الجمع با علـت اولـی  مانعة، مندی داروین در یک مورد اشاره کرده بود که قانون

کـه ای  »وسائط ثانویـه«دانستن خداوند نیست؛ حتی از قوانین طبیعی به عنوان 
پردازد سخن گفته بود و به سر حـد چنـین  به آفرینش میها   آنخداوند از طریق

 و کننـد میپژوهش » علل ثانویه«ورزان در قلمرو  استنباطی رسیده بود که دانش
 ٤ ٣. کند گونه عمل می را طبیعت این بپرسند چندتوان نمی

خداونـد اسـت ، عمل یک فاعل است که در این مورد. یک عمل است، آفرینش. ٧
، طور که خود داروین متوجـه شـد همان. در صورتی که تکامل یک فرایند است

جایگزینی منطقی برای عمـل آفـرینش نیـست؛ امـا او ، توصیف فرایند آفرینش
                                                            

1. http://khosropanah. ir/fa/files/downloads/kalam-jadid/elm-din. pdf, p. 22.   
  . 71فرامرز قراملكي، احد، موضع علم و دين در خلقت انسان، ص. 2
  .  112باربور، ايان، علم و دين، ترجمة بهاءالدين خرمشاهي، ص. 3

4. Barbour, Ian, Issues in Science and Religion, p. 90.  
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گیـرد؛ احـدی   متأسفانه خیلی راحت انجام مـیخاطر نشان ساخت که این کار
امکـان وجـود ، کند که فهم مکـانیزم تکامـل موجـود در یـک اختـراع ادعا نمی

ّسازد؛ اما ادعایی مـشابه آن وجـود دارد مبنـی بـر  مخترعی را برای آن مرتفع می

بـا . راند وجود یک آفریدگار را از صحنه به کنار می، که فهم مکانیزم آفرینش این
همه دیرپاترین بدفهمی در مورد خداوند و آفرینش این اسـت کـه شـناختن این 

که خداوند در شرایط  به طور خودکار هر گونه امکانی را برای این، مکانیزم علی
  ١. کند طرد می، کند خاصی عمل می

 تئوري تحول و اشرف بودن انسان. 2-3-2

در . دینی اسـتۀ ان اندیشکرامت انسان و جایگاه رفیع آدمی در نظام آفرینش از ارک
ّاهمیت جایگـاه . انسان است، بینش دینی محور خلقت و غایت آفرینش موجودات

انسان در آفرینش و نیز کرامت و ارزش آدمی در منابع اسلامی به تفصیل تمام آمده 
تنهـا . ای جدا بافته از سایر مخلوقات شمرده شده اسـت  انسان همواره تافته٢. است

، ًل و عقل انسانی نوعا متفاوت با هر نوع که سایر حیوانـات دارنـدانسان موجود عاق
فقط انسان بود که روح جاوید داشت و همین موهبـت بـود کـه . دانسته شده است

  . اش با خداوند بود گر رابطه حد هستی حقیقی انسان و نمایان
همتایی مقـام بـشر را نقـض کـرده  تکامل این بیۀ آمد که نظری اکنون به نظر می

ّطرفداران تحول ادعا می. است به وجـود آمـده ، تری نمایند انسان از حیوانات پست ّ

                                                            
  . 107علم و دين، ترجمة سعيد ناجي، صپول، مايكل، درآمدي بر . 1
2 .﴿                     قاَبِ والْع ريِعس كبإِنَّ ر ا آتاَكُمي مف كُمُلوبيل اتجرضٍ دعقَ بَفو ضكَُمعب فَعر ضِ وَالْأر فَخَلائ لكَُمعي جالَّذ وه و

  يمحر لَغَفوُر ديگـر  برخى بر را شما از بعضى داد، و  قرار] يكديگر [جانشين زمين در را شما كه كسى اوست و﴿ ﴾ إنَِّه 
 او]  هـم  [اسـت، و   كيفـر  زود تـو  آرى، پروردگار . بيازمايد است داده شما به آنچه در را شما تا داد برترى درجاتى به

  . ﴾165،  الأنعام﴿ ﴾. است مهربان آمرزنده بس
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انـسان و ۀ زّن صـفات ممیـمیـاهـای   در واقع هم داروین و پیروانش تفاوت١. است
هـا   آنطبق توصیفی که داروین از، قبایل بدوی بازمانده. حیوان را ناچیز یافته بودند

انسان کـه در . اند مفقوده بین انسان و حیوان ۀکمابیش همانا حلق، دهد به دست می
بخـت و اتفـاق ۀ محصول تغییرات اتفاقی و تنازع بقا و زاد، طبیعت جذب شده بود
  . آمد کور و قانون به نظر می
، آمـد های او به حساب می ّهمواره یکی از متمایزترین قوه، حس اخلاقی انسان
در سـرآغاز . عی نشأت گرفتـه اسـتکرد آن نیز از انتخاب طبی ّولی داروین ادعا می

ای که اعضایش غرایز اجتمـاعی نیرومنـدی نظیـر وفـاداری و از  قبیله، تاریخ انسان
امتیازی بر سایر قبایل احـراز ، خودگذشتگی در راه خیر و صلاح عام داشته بوده اند

رفتـه رفتـه ، های بقـا درآیـد جا که اخلاق توانسته است جزو ارزش اند؛ و از آن کرده
به همین ترتیب او رد یکایک صـفات عـاطفی و . اند پدیدار شده، یارهای وجدانمع

عقلی انسان را تا منشأش در مراحل پیشین سیر تکاملی انسانی و فروتـر از انـسانی 
  ٣و٢. جست باز می

 – چه از نظر جسمی و چه از نظر روانی –های انسان و حیوان را  داروین اختلاف
  . کیفی اعتقاد نداشتدانست و به تفاوت  ّکمی می

بـه . . .حب و بغـض و، هیجان، انگیزه، عاطفه، ادراک عقلی، بنابراین احساس
از نظـر دارویـن . صورت ابتدائی و گاه تکامل یافته در حیوانات پـست وجـود دارد

هاکـسلی ادعـا کـرد بـین انـسان و . تفاوت اساسی بین انسان و حیوان وجود ندارد

                                                            
  . 51راسل، برتراند، علم و مذهب، ترجمة رضا مشايخي، ص. 1
رباني گلپايگـاني، علـي، درآمـدي بـر علـم        . ك. ؛ ر 114الدين خرمشاهي، ص    باربور، ايان، علم و دين، ترجمة بهاء      . 2

  . 139كلام، ص
3. Barbour, Ian, Issues in Science and Religion, p. 91-92 
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تـرین  تـرین و پـست تـری هـست تـا بـین عـالی هـا تفـاوت کـم ترین میمـون عالی
 ٢و١.ها میمون

  ارزيابي. 1-2-3-2

او را بـه ، ها جملگی دارای دو ساحت سفلی و علوی هستند؛ بعـد سـفلی انسان. ١
هـا  گـر او بـه سـمت خـوبی هـدایت، کشاند و بعد علوی ها می ها و زشتی بدی
هر فردی که برای . شود میارزشمند ، انسان وقتی به مرحله کمال را بیابد. است

تقویت بعد سفلی و حیوانی خود تلاش کند و با انتخاب خـود مـسیر قهقرایـی 
 و هـر شخـصی کـه بـه شود میتر  از چهار پایان پست، گمراهی را انتخاب کند

خدا بر زمین و معلم ۀ خلیف، سیر صعودی و تکاملی ساحت علوی خود بپردازد
 .  خواهد شدگردد و از کرامت الهی برخوردار ملائکه می

به افعال اختیاری او ، شرافت ارزشی انسان، ّاگر اشرفیت ارزشی و اخلاقی باشد. ٢
آن ، کـه رفتارهـای نیکـو از اختیـار انـسان ناشـی شـود درصورتی. بستگی دارد

ّاشـرفیت وجودشـناختی ، یابد و اگر مراد شخص به شرافت اخلاقی اتصاف می

تـری  کمالات ذاتـی و وصـفی بـیشبدون شک از آن رو که انسان دارای ، باشد
ّقابلیت و استعدادهای متنوعی برای رشد و تکامـل دارد، است ۀ بنـابراین مرتبـ، ّ

وجودی او نیز دارای شرافت فلسفی خواهد بود؛ اگر چـه ایـن تکامـل وجـودی 
 . محصول تغییرات اتفاقی و تنازع بقا باشد

اگـر .  و پیشینه انسانانسان کنونی موضوع بحث است؛ نه تبار، گذاری در ارزش. ٣
هـیچ گـاه ، تر از آن زاده شده باشد قبول کنیم که انسان از میمون و یا حتی پست

                                                            
  . 43الدين خرمشاهي، ص باربور، ايان، علم و دين، ترجمة بهاء. 1

2. Barbour, Ian, Issues in Science and Religion, p. 86, 91.  
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مستلزم حقـارت همـان موجـود در ، حقارت یک موجود پیشین در حال تکامل
گونه که عکس آن نیز صادق است؛ یعنـی برتـری  گردد؛ همان پسین نمیۀ مرحل
 .  آن در مرحله بعد نیستمستلزم برتری، متقدم یک موجودۀ مرحل

حتی اگر ، نه جسم او؛ در این صورت، روح و روان اوست، معیار حقیقت انسان. ۴
در شـرافت ، از میمون یا جاندار دیگـری بـه وجـود آمـده باشـد، هم این انسان

تعارضـی بـا ، پـس تئـوری دارویـن. انسانی او هیچ تـأثیری نخواهـد گذاشـت
  ١.ّاشرفیت انسان ندارد

 هاي اخلاقي وينيسم و ارزشدار. 3-3-2

، دهد که چگونه آفرینش و کمال انسان ّتکامل بالصراحه برای نخستین بار نشان می
. کرده اسـت هدفی است که کار و کردار طبیعت از همان آغاز در جهت آن سیر می

 ذاتـی نیـست و عبـارت دیگـر مـاهوی تکامل تفاوت انسان با حیواناتۀ بنا بر نظری
 ٢.درجه استنیست بلکه برحسب 

قائل به این اسـت کـه هـر کـاری کـه بـشر انجـام ، داروین در بعضی از آثارش
جایگـاه ، گونـه کـه عـالم ای از انتخاب طبیعی اسـت؛ یعنـی همـان جلوه، دهد می

تر اسـت و طبیعـت بـه ضـعفا اعتنـا نـدارد و آنـان را کنـار  موجودات انسب و قوی
، به جای عمل به احساسات، طبیعتطبق قانون ، انسان نیز باید در اخلاق، زند می

  . ّها به رقابت و ترقی بپردازد محبت و مانند این، انسان دوستی، ایثار، توجه به ضعفا
هـای او بـه حـساب  بنابراین حتی حس اخلاقی انسان که یکی از ممتازترین قوه

مـستقیم ، ولی داروین همیشه در این صراط. گیرد نیز از انتخاب نشأت می، آمد می

                                                            
1. http://khosropanah. ir/fa/files/downloads/kalam-jadid/elm-din. pdf, p. 86-87.  

  . 114-116براي تفصيل اين نكته بنگريد، به ايان باربور ص . 2

www.ali-yazdanbakhsh.ir

www.ali-yazdanbakhsh.ir


  243دكتر علي حقي   

 

دوستی پرشـور و یـک تعلـق خـاطر  در عمق شخصیتش یک انسان«ت چرا که نیس
وی بـه » .نهفتـه بـود، قوی به اخلاق مسیحی کـه در دامـانش پرورانـده شـده بـود

ها  انسانۀ  عشق و احترام به همقّنایل شده بودکه مشو» تری اخلاق عالی«شناخت 
  . از جمله ضعیفان بود

چـه را  سان آن داد و بدین گرانه را کاهش می ًولی چنین اخلاقی طبعا تنازع رقابت
چنین به این نکته تـصریح  هم. کرد متزلزل می، که او منبع و مبنای ترقی انگاشته بود
ترین عامـل در  ًغالبا مهم، حساب نیرومندی بی، کرده بود که حتی در میان جانوران

   ١.نیستها   آنبقای
ی بـا قـوانین اخلاقـی حـاکم بـر ا هیچ گونه رابطـه، اما قوانین حاکم بر طبیعت

کـه انـسان هماننـد  ها ندارد تا یکی مقدمه و دیگری نتیجه قرار گیرد؛ مگر این انسان
شعور در نظر گرفته شود که در این صـورت نیـز جـز تمثیـل  یک موجود طبیعی بی

  . آورد ای را به ارمغان نمی هیچ نتیجه، منطقی
آن بود که هنجارهای اخلاقـی را بر ، هاکسلی که با داروین اختلاف نظر داشت

معیارهای مناسب برای راه و روش انسان را به سادگی .  از تکامل اتخاذ کردتوان نمی
بـرداری از  با نـسخه،  از انتخاب طبیعی که خود هنوز اعتبار آزمایشی داردتوان نمی

  ٣و٢. به دست آورد، قانون جنگل

 ش انسان و باورهاي ديني درباره آفرينتحولنظريه . 4-3-2

نمـایش ، چون شـأن و شـرافت آدمـی، برخی آیات کتاب مقدس، برای نخستین بار
  . دستخوش تردید شد، شکوهمند آفرینش انسان و هبوط انسان

                                                            
  . 118-117الدين خرمشاهي، صص باربور، ايان، علم و دين، ترجمة بهاء. 1
  . 119همان، ص. 2

3. Ibid, p. 94-95.  
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هایی را پیشنهاد کردند که در مبحث  حل برای حل این تعارض راه، متفکران مسلمان
  . پیشین مطرح شد

  گيري نتيجه

شناسـی مطـرح شـده و  ویـژه در زیـست ی علمی که بها نظریه، تکامل یا تطور انواع
های موجـودات در طـول زمـان  انواع یا گونه، بر طبق این نظریه. اهمیت یافته است

، بلکه دستخوش تغییر و تحول شده و متناسب با شـرایط، اند یکسان و ثابت نمانده
رت امـا از قـرن هجـدهم بـه صـو، ای کهـن دارد این نظریـه سـابقه. اند تطور یافته

، عطف در طرح ایـن نظریـهۀ نقط. علوم طبیعی مطرح شده استۀ ّجدیتری در حوز
 منشأ انواع چارلز داروین است که اثری بسیار مهم در تاریخ علوم طبیعی محسوب

  . شود می
بندی علمی و  داروین در این کتاب و سپس در منشأ انسان از این نظریه صورت

در مجامع علمی با اسـتقبال مواجـه شـد و مبتنی بر شواهد تجربی به دست داد که 
تکامل یا تطور انواع ۀ به عنوان مترادف نظری» داروینیسم«سبب گردید گاه اصطلاح 

های فراوان  نماید و با پرسش داروین امروزه در عالم علم کهنه میۀ نظری. به کار رود
  .  استچنان مطرح های مبتنی بر تکامل یا تطور انواع هم اما نظریه، مواجه شده

پیروان و صاحب نظران ادیان در برابر این نظریه رویکردهـا و مواضـع مختلفـی 
کوشیدند نوعي سازگاري ، ّآن دسته از تجددگرایاني که به دین پایبند بودند. اند داشته

 خلقت انـساناز اینرو تفسیرهایي مانند . ّبین این نظریه و متون مقدس ایجاد کنند
  . داد که نظریه تکامل تدریجي را نتیجه ميّاز متون مقدس به عمل آمد 

ّقابل توجهي از دانـشمندان علـوم دینـي و مفـسران قـرآن از ۀ ّعد، از سوي دیگر ّ
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که با ظاهر  جمله طباطبایی با این نظریه مخالفت کردند و این نظریه را به استناد این
در این بـاب هاي عالمان دیني  البته دیدگاه. آیات قرآن ناسازگار است باطل شمردند

مانند علی مـشکینی ایـن نظریـه را پذیرفتنـد و ها   آنّحتي بعضي از. یکسان نیست
شناسي دینـي مبتنـي بـر آن را  ًاند و بعضا معرفت تعارضي بین آن و قرآن کریم ندیده

  . اند تر یافته عمیق
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